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فصل اول

معنی گناه

شود، خیالات بد و زنا و فسق و زیرا که از درون دل انسان صادر می"
پرستی و چشم بد و کفر و اثت و مکر و شھوتبو طمع و خقتل و دزدی

گردد و آدم را تمامی این چیزھای بد از درون صادر می. غرور و جھالت
)٢٣تا٢١: ٧انجیل مرقس (".گرداندناپاک می

ھا مواجه نآمر کوتاھی که داریم، بین مسائلی که با در این ع
علت . تر باشدی گناه مھممسئلهای نیست که ازچ مسئلهیشویم،ھمی

ن و آت ھمانا شیوع عالمگیر آن و مظاھر مختلف و گوناگون یمھاین ا
.پیوسته در ما داردوخامت نتایج مخرب آن و نفوذ استواری است که 

آیندی است و ھمه میل یک بحث ناخوش،هبحث کردن در پیرامون گنا
با وجود این، از نظر . داریم که از این مبحث بگذریم و آن را نادیده بگیریم

.رو شویمکه دارد باید با آن مقابله کنیم و روبهاھمیتی

پذیر است امکانگناه چیست و نتایج آن کدام است؟ آیا برای انسان 
غلبه جوید و پیروز شود؟ اگر چنین که از قید اسارت گناه برھد و بر آن 

پذیر است و علاج آن چیست؟باشد این کار چگونه امکان

.ھا پاسخ دھدھمین نوشته شده که به این پرسشیاین متن برا
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گناه چیست؟-١

ال شروع کنیم که گناه چیست؟ؤبھتر است مطالب را با این س

تخلف، اشتباه،خطا، .عبیرات و کلمات مختلفی وجود داردتبرای گناه 
ی مردم اگر از یک دسته. ھا مفھوم بخصوصی دارداری و ھریک از اینتبھک

درخواست کنیم که معنی گناه را توضیح دھند،باید منتظر توضیحات و 
گناه یعنی ارتکاب کار بد، ؛یکی خواھد گفت.ھای مختلفی باشیمجواب

؛گویدمیگناه یعنی سرکشی از احکام وجدان، سومی ؛گویددیگری می
تمام . سرکشی بر علیه خدا؛یعنی شکستن شرایع الھی و آن دیگری

. خوبی ھستھایتعریفھا توضیحات و این

کار رفته هزبان اصلی یونانی در کتاب عھدجدید بدرای که کلمه
نمایاند این تعبیر، تیراندازی را می." نزدن به ھدف"اش این است؛معنی

که به نشانه بخورد، د ولی تیر او به جای اینای بگیرخواھد نشانهکه می
در زبان فارسی ما . کندن اصابت میآبه بالا یا پایین یا راست و یا چپ 

بنابراین، خطا . بریمرا به کار می" خطا رفتن"، عبارت برای بیان این حالت
. برای گناهستتعبیر دیگری ا

ان ویلیام تل، سوئیس عبارت است از داستتاریخ ھای یکی از افسانه
در . شدتیراندازی سرآمد ھمه محسوب مییکی از قھرمانانی که در فن 

کرد در یکی از ایالات آن کشور یک حکمران خارجی حکومت میآن زمان
تسلیم و ؛وی از مردم آن ایالت. که مردی بود متعدی و حاکمی ظالم

و حتی در این قسمت به قدری افراط کرد کهخواستمیاطاعت محض 
ای در وسط شھر التدروف قرار داد و به مردم امر کلاھی را بر سر مناره

تل از انجام این ولی ویلیام.کرد که ھنگام عبور در مقابل آن تعظیم کنند
حاکم چون از مھارت تیراندازی او آگاھی داشت، وی را . امر سر باز زد

را که کودکی چنین پسر خوداحضار کرد و امر کرد تا تیر و کمان خود و ھم
گاه بچه را چند قدم دور از پدر نگاه داشت و آن. خردسال بود با خود بیاورد
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سیبی بر سر او گذاشت و به پدر امر کرد که سیب را با تیر بزند و اگر تیر 
پدر با زحمت و اندوه . به سیب اصابت نکند، حیات تل در خطر مرگ باشد

رفت و با تیر، آن را از وسط فراوان سیب را بر روی سر پسر خود نشانه گ
رفت، حیات پدر قطع و اعدام اما اگر تیر به خطا می. به دو نیم کرد

با شد ولیخورد، پسر کشته میتر میگردید و اگر اندکی پایینمی
. ھم پدر و ھم پسر ھر دو نجات یافتند،ابت تیر به ھدفصا

ا نشانه بگیریم ھا رھایی داریم که باید آندر عالم روحانی ھم ما ھدف
مدارج اخلاقی داریم که باید . ھا را انجام دھیمو وظایفی داریم که باید آن

. ھا را تحصیل کنیمھایی داریم که باید آنھا برسیم و کمال مطلوببه آن
ی ھمان تیر است که اگر این تیر به ھدف اصابت ننماید؛ رفتار ما به منزله

خطا رفتن "ناه عبارت است از در حقیقت گ. شویمما مرتکب گناه می
." نشانه

توانند تا مسافت چندین ھا میھای نوین که توپدر این ایام و جنگ
ھای خیلی بزرگ و سنگین و مھیب پرتاب کنند، دقت در فرسخ گلوله

ی آن معنی و نتیجهممکن است . باشدگیری دارای اھمیت مینشانه
ه یک تیر به ھدف اصلی وقتی ک. بین فتح و ظفر یا شکست باشدقضاوت 

و معوج و نادرست گیری توپ، کج اصابت نکند، مفھوم آن چیست؟ نشانه
باعث به ھمین نحو، گناه ناراستی و نادرستی در زندگی ما. باشدمی
.شود که اعمال ما از خطی که صحیح و درست است منحرف گرددمی

ام نماییم کدگیری میھایی که ما در زندگی روحانی نشانهھدف
؛گوینددیگران می. است؟ بعضی جواب خواھند داد؛ شریعت الھی

ھر چه باشد، . پیروی احکام وجدانگویند؛میباز دیگران. تعلیمات مسیح
کنیم ی گناه میفکری که درباره. ی ھمه خداستمنشع و سرچشمه

اگر خدا را وجودی . ی خدا چه نظری داریمته به آن است که دربارهسواب
. جویی گناه نیسترسیم که انتقامبدانیم پس به این نتیجه میجوانتقام

سازد پس ی ما این باشد که خدا بعضی از مردم را گمراه میاگر عقیده
ی ما این باشد که خدا اگر فکر و عقیده. خدعه و فریب ھم گناه نیست
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نماید و از کسانی که او را کسانی را که او را دوست دارند محبت می
ای برای دارند متنفر است پس ھمین روش سرمشق و نمونهنفرت می

اگر از طرف دیگر معتقد باشیم که خدا به تمام مردم محبت . ما خواھد بود
یچند پس پکنند و از او سر میزد حتی کسانی را که از او نفرت میرومی

. ھمین روش، مطلوب ما خواھد بود

چه برخلاف آن.خلاصه آن که ھدف ما اخلاق و مشخصات الھی است
نداشتن ھماھنگی با "گناه عبارت است از.آن باشد ھمان گناه است

ی خدا چیست و چگونه عقیده و نظر شما دربارهدانم من نمی. "خدا
ی اخلاق و صفات خدا عقیده دارم در چه را که خود دربارهاست ولی آن

ولی مفھومی که ما از. ھای آینده برای شما شرح خواھم دادفصل
کنیم ھرچه باشد کمال مطلوب ما و ھدف ما ھمان اخلاق خدا درک می

گناه ؛قصور بورزیم،اگر از وصول به آن کمال مطلوب و ھدف. است
نداشتن ھماھنگی با خدا، سرپیچی از او و "یعنی بنابراین گناه . ایمکرده

."ی اوستمخالفت با اراده

ی گناهسرچشمه-٢

گوھای زیادی وھا و گفتاب این سؤال بحثآید؟ در جوگناه از کجا می
به میان آمده است که گناه چگونه داخل این جھان گردید؟ این پرسشی 

کار، اند؛ آیا مسئولیت گناه، متوجه خداست؟ آیا گناهاست که مردم نموده
شیطان است؟ آیا آدم مسئولیت دارد که بار گناه را بر دوش بشر فرود 

ثمری که به میان بیھای ن مسائل چه بحثآورده است؟ در پیرامون ای
گاه این ھیچمسیحعیسی! وگوھایی که شده استآمده و چه گفت

وی این مسائل را برای فلاسفه . مسائل را مورد نظر و مطالعه قرار نداد
چه که وی به ما فرموده آن. باز گذاشت تا در پیرامون آن اندیشه نمایند

ای که در صدر این فصل وی در آیه. هی آنی گناعبارت است از سرچشمه
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گیرد زیرا که از فرماید که گناه از قلب انسان سرچشمه میذکر شده می
شود خیالات بد و زنا و فسق و قتل و دزدی و درون دل انسان صادر می

. پرستی و چشم بد و کفر و غرور و جھالتطمع و خباثت و مکر و شھوت
گرداند و آدم را ناپاک میشودمیتمامی این چیزھای بد از درون صادر

.)٢٣تا ٢١: ٧انجیل مرقس (

زیرا که شاگردانش قبل از گرفتندخرده میمسیحعیسییھودیان بر 
گفتند ممکن است شستند و میھای خود را نمیغذا خوردن، دست

شان به چیز که خودشان بدانند، دستپیش از غذا خوردن بدون این
ولی . شودشان نجس میابراین غذایو بنناپاکی خورده است

ھا را با یکی از تعلیمات بزرگ خود پاسخ گیریاین خوردهمسیحعیسی
بتواند او را ،چیز نیست که از بیرون آدم داخل او گشتهھیچ"گفت و فرمود؛

است که آدم را ناپاک چه از درونش صادر شود آننجس سازد بلکه آن
). ٢١تا ٧:١۵مرقسانجیل("شودصادر میسازد زیرا که از درون انسان می

با نیروی ترین اعمال خدا آن است که بنی نوع بشر را یکی از بزرگ
در . تواند خوبی یا بدی را برگزیندیعنی نیرویی که میاراده خلق فرمود،

بدی را انتخاب کار ببریم و به جای خیر و نیکی، ھر مورد که این قوه را به
).١۵تا ١٣: ١یعقوب ( شود گناه ناشی میجانماییم از ھمان

ی به انتخاب بدی و ھبه عبارت دیگر باید گفت امیال غلط و بد، منت
انتخاب غلط از آن . شودگردد و انتخاب بدی منتج به گناه میشرارت می

مسیحعیسی. که عیب و نقص در قلوب ما وجود دارددپذیرمیرو صورت 
ی درخت نیکو میوه"فرماید؛ دھد که میموضوع را با این مثل توضیح می

.)١٧: ٧انجیل متی ( " ی بدورد و درخت بد میوهآنیکو می

ی ما در زمان ی خانهآورم درخت سیبی را که در باغچهبه یاد می
ی این درخت مانند گذشت ثمرهھر سال که می.بودکودکی من روییده

یرین یا ترش بار نیاورد گاه این درخت، سیب شسال پیش تلخ بود و ھیچ
که بالاخره آن را از بیخ ھای آن درخت تلخ بود تا اینبلکه ھمیشه سیب

آورد؟ زیرا در خود ی تلخ بار میچرا این درخت ھر سال مرتباً میوه! بریدیم
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در . آمدی تلخی وجود داشت و تلخی از درون آن بیرون میدرخت ماده
منی نیست که از خارج،انسان را گناه دش. طور استمورد گناه ھم ھمین

در معرض تاخت و تاز قرار دھد بلکه چیزی است که از درون تراوش 
نروژ را زیر ،ھنگامی که آلمان.کند زیرا خود قلب، بد و شریر استمی

سلطه و اقتدار خود درآورد، دنیا از سرعت و سھولت این فتح و غلبه دچار 
خیانت و . ن واضح و روشن شداعجاب و شگفتی گردید ولی بعدھا علت آ

بنابراین . ناراستی در داخل نروژ بود که منتھی به تسخیر سریع آن گردید
گردد، ھمانا کشاند و منجر به گناه میچه ما را به انتخاب بدی میآن

. ھای ماستامیال بد و ناشایست در درون قلب

گناه و گناھان-٣

! گرددناھان مخصوص میاینک باید توجه کرد که فکر گناه منجر به گ
قبلاً گفته شده که گناه یعنی فقدان ھماھنگی با خدا و مخالفت با 

ھای ما در زندگی و غلط بودن و ناراستی مطلوبژی کی خدا؛ اراده
ھمین کژی و ناراستی قلب ماست و این تمایلات غلط است . مایلات مات

صدر این در در آیات مندرجه. گرددکه منجر به گناھان بخصوصی می
کند از مسیح دوازده فقره از این گناھان را ذکر میفصل، عیسی

بد، زنا، فسق، قتل، دزدی، طمع، خباثت، مکر، خیالات :قبیل
). ٢٢تا ٢١: ٧انجیل مرقس " (پرستی، چشم بد، کفر و غرورشھوت

افکار ناپاک خارج ؛از قلب،قبل از آن! اول، قلب ناپاک و کژ وجود دارد
این ! گرددآمیز میس از آن، این افکار منجر به اعمال شرارتگردد و پمی

: بینیم از قبیلآمیز را میما اعمال شرارت. مسیحاست تعالیم عیسی
قدر بد و ناپاک افتیم که چهقتل، زنا، دزدی و به این اندیشه می

دھد که این اعمال به ما تعلیم میمسیحعیسید ولی نباشمی
گیرد و اعمال و افکار در اصل و خیال بد سرچشمه میشریرانه از افکار بد 
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لین گفته شده است، قتل اید که به اوشنیده".و جوھر خود یکی ھستند
گویم، لیکن من به شما میباشد؟مکن؛ و ھر که قتل کند سزاوار حکم 

انجیل " (سبب خشم گیرد، مستوجب حکم باشدھر که به برادر خود بی
.)٢٢و ٢١: ۵متی 

نه تنھا قتل، گناھی بزرگ است بلکه :فرمایدمیسیحمعیسی
خود شود به خودیاحساس غضب و تنفر که باعث تولید عمل قتل می

که قتل کند و قاتل ھیچ انسانی اول به وجود نیامده تا این.گناه است
شود و احساس ابتدا شخص نسبت به یک نفر خشمگین می. باشد

شخص این احساسات را در درون . گرددخشم، منجر به تنفر و انزجار می
شود،جویی در دل او تولید میکه حس انتقامپروراند تا اینخود می

کشی در نفرت و آدم. گیردکشی انتقام میقتل و آدمیگاه به وسیلهآن
وحدت ،طور که تخم و نبات در ذات و جوھراصل یکی ھستند، ھمان

یکن من به ل.ده است، زنا مکنلین گفته شاید که به اوشنیده".دارند
دم در دل خود گویم، ھر کس به زنی نظر شھوت اندازد، ھمان شما می

.)٢٨و ٢٧: ۵انجیل متی ("با او زنا کرده است

ھیچ . فرماید که زنا و شھوت در اصل یکی ھستندمیمسیحعیسی
آدمی در آغاز کار خود برای زانی بودن مھیا نشده است بلکه اول افکار 

ھا در درون این افکار و ھوس. پسند و ھوای نفسانی بر او ھجوم آوردهنا
به ھمان . او پرورده شده و بالاخره منجر به عمل زنا گردیده استدل 

بالاخره به خودنمایی ،چنین غرورنحو، حسادت سرانجام به دزدی و ھم
چون افکار و تمایلات و اعمال در اصل و جوھر یکی . شودمنجر می
و سپس عمل گناه آمیزشرارتغلط و افکار و تمایلات پس امیال ھستند، 

مادام که قلب شخصی ! ی گناهنامهاین است شجره. ھاستی آننتیجه
از . استآمیزشرارتکژ و نادرست و شرور باشد، اعمال او نیز ھمه کژ و 

بیند ما خود را ببینیم، نباید فقط گونه که خدا ما را میرو اگر ھماناین
ظر و مراقب اعمال بیرونی و ظاھری خود باشیم بلکه باید به ھمان نا

. اندازه به اعماق قلوب خود توجه کنیم



٨

گناھان بزرگ و کوچک-۴

باشد این است که کدام یک از گناھان سوالی که غالباً ورد زبان می
زیرا در ماوراء این ،دارمنمن این پرسش را دوست ھاست؟آنبدترین

احتراز فکر نھفته است که اگر کسی از گناھان کبیره پرسش غالباً این
وقتی ما به ! ای به خود راه دھدی گناھان صغیره دغدغهکرد، نباید درباره

کنیم که برخی از گناھان نگریم، مشاھد میھا میی عمل حکومتنحوه
بعضی مانند دزدی مستلزم . از قبیل قتل درخور مجازات اعدام ھستند

. گویی ھیچ مجازاتی ندارنددروغباشند و برخی از قبیل و زندان میحبس 
رو خیلی طبیعی است که شخصی فکر کند ھر گناھی که از این

باشد ھمانا بدترین گناھان مستوجب شدیدترین عقوبت از طرف دولت 
: در نتیجه انسان گناھان را به دو دسته تقسیم نموده است.است

قتل، دزدی، زنا و : کبیره عبارتند ازگناھان. گناھان کبیره و گناھان صغیره
بندی برای دولت صحیح و ضروری است زیرا گونه تقسیماین. ھاآنامثال

سازد و مجازات معینه متوجه دیگران میری تشاز گناھان، زیان بیبعضی
لی برای شما و و. شودتناسب دارد با میزان زیانی که از گناه ناشی می

. بندی نماییماھان را بدین نحو تقسیمما خیلی خطرناک  است که گن
ی اول به مجرد بندی خطرناک است؟ زیرا در وھلهبرای چی این تقسیم

ی بزرگ و کوچک تقسیم کردیم، خودمان که ما گناھان را به دو دستهاین
دھیم که گناھان صغیره دارای اھمیت زیادی طور فریب میرا این

یم، زیان مختصری متوجه ما ھا بشوباشند و اگر ما مرتکب آننمی
ی دوم خیلی خطرناک است که بعضی گناھان را صغیر و مرحله! گرددمی

دھیم و بعضی گناھان را کبیر بدانیم زیرا خود را گمراه کرده و فریب می
اگر شما از ! ی گناھان کوچک ھستندکه تمام گناھان مرتکبه، از زمرهاین
د که یکی از گناھان کبیره را برای الخمر بخواھیه و دائمنفر میخواریک

از یک دزد بپرسید اما ! دزدی: شما نام ببرد، شاید به شما جواب دھد
از یک قاتل ! قتل: از یک زناکار بپرسید خواھد گفتو ! زنا: خواھد گفت
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داند که ھر کس گناھی را کبیره می! پرستیبت: بپرسید خواھد گفت
دا بپرسید که گناه کبیره کدام گردد ولی اگر از خخودش مرتکب آن نمی

چیزی که بتوان "کدام، وی به شما جواب خواھد داد؛است و گناه صغیره 
". شمار آورد، وجود نداردآن را گناه کوچک به

برای . تمام گناھان، بزرگ و ھمه مھم و ھمه ویران کننده ھستند
طا متر یا یک متر به خویلیام تل چه تفاوت داشت اگر تیر او یک سانتی

ترین خطا، کرد؟ در ھر حال با کوچکرفت و به ھدف اصابت نمیمی
. رفتزندگی او به ھدر می

جا یکی از گناھان را که در نظر اکثر مردم جزء در اینخواھم من می
. را مورد بحث و موشکافی قرار دھم"دروغ"گناھان صغیره است یعنی 

ن مبنی بر غیر مھم ی خودشاخاص در مقام دفاع از فکر و عقیدهاین اش
آدم اگر ! گویندھمه دروغ می:"کنندگویی چنین استدلال میبودن دروغ

آیا شیخ سعدی ! مجبور است دروغ بگویدبخواھد در دنیا پیشرفت کند، 
"!انگیز استآمیز به از راست فتنهنگفت که دروغ مصلحت

اگر یک نوع. گاه به ما چنین تعلیمی ندادهھیچمسیحعیسیولی 
اگر . جا نیست که خدا ھم دروغی بگویدپس ھیچ بی،دروغ جایز باشد

پیش خود قیاس کنید که خدا دروغی بگوید مثل دروغی که مصلحت 
صورت چه خواھد شد؟ معلوم است که انسان در آنگویند، اندیشان می

ھمیشه متزلزل دیگر به او اعتقاد نخواھد داشت و اعتماد بشر به او برای 
دینی خواھند رفت و از او روگردان شده به طرف کفر و بی.دخواھد گردی

خوب، اگر ما چنین . اساس و بنیان حیات درھم شکسته خواھد شد
کنیم؟ ایم، داریم؛ چه خیال میی دروغی که از خدا شنیدهتصوری درباره

کند و ی ما چه فکر میوقتی چنین دروغی از ما شنیده شود او درباره
د کرد؟چگونه قضاوت خواھ

در . برای پیدا کردن جواب این سوال باید به کلام خدا نگاه کنیم
دروغگو نزد خداوند مکروهھایلب"مقدس چنین نوشته شده؛کتاب
مقدس لفظ مکروه در جاھای دیگر کتاب.)٢٢: ١٢سلیمان امثال" (است
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ر کاھا ھم بهھا، در مورد قربانی اطفال و در مورد مزد فاحشهدر مورد بت
ھر اسم و عنوانی که مایل باشید برای دروغ قائل شوید . شودبرده می

آمیر؛ دروغ در ھر حال دروغ است و خدا از آن مثل تقیه، حکمت و مصلحت
.نفرت دارد

زیبایی از آسمان تصویر ؛مقدسکتابدر قسمت آخر ،در کتاب مکاشفه
طور مجزا بار به جا سهو شوکت آن کشیده شده و در آنبا تمام جلال 

جا شده و از مواھب گویان اجازه ندارند داخل آنتوضیح داده شده که دروغ
پرستان در بیرون ه باید به اتفاق اشخاص قاتل و بتآن متمتع گردند، بلک

جرأتدر این صورت آیا کسی ). ١۵: ٢٢و ٨،٢٧: ٢١مکاشفه (بمانند 
ناچیز است؟ دارد که بگوید دروغ گفتن گناه کوچکی است و اھمیت آن 

ای تصادف کرد و ام که اتفاقاً با صخرهمن داستان کشتی بزرگی را خوانده
ی عجیب این بود که در آن لحظه ھیچ نکته. کلی درھم شکستبه

طوفانی در دریا وجود نداشت و ناخدای کشتی مردی کار آزموده در امور 
از مسیر وجه نتوانست بفھمد برای چه کشتیوی به ھیچ.نوردی بوددریا

یکی از ،الامر ملتفت شد که روز پیشخود منحرف گردیده تا عاقبت
نما را بگیرد، نوک قطبخواسته گرد و غبار ملاحان ھنگامی که می

ی ی چاقو در جعبهی شکستهچاقویش گیر کرده و شکسته و تکه
ی بسیار کوچک و ناچیز پولاد گرچه یک تکه. نما باقی مانده استقطب

نما ی کوچک ناچیز، کافی بوده که سوزن قطبولی ھمین تکهبیش نبود 
را اندکی از جھت خود منحرف سازد و این انحراف ناچیز و جزئی، منجر به 

را گناه چیزی که بشود آن! درھم شکستن کشتی بزرگی شده است
اندکی انحنا و کژی در درون قلب ممکن است . کوچک نامید، وجود ندارد

.  ه سازدحیات انسانی را تبا
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گناه غفلت از کار خوب-۵

از این ھم پا فراتر به گناه در تعلیم خود راجعمسیحعیسیولی 
دھد که نه تنھا ارتکاب یک عمل بد، گناه است وی تعلیم می. گذاردمی

بلکه به ھمان نحو، عدم اقدام برای انجام یک عمل خیر ھم گناه شمرده 
. شودمی

خورد حتماً لازم نیست از چپ یا راست ھدف که به ھدف نتیر برای این
. ممکن است اساساً راه را تا به ھدف طی نکند و کوتاه بیاید. بگذرد

معتقدند که چون عادت بدی ندارند مشروب یا تریاک اغلب اشخاص 
دھند، زنند، کسی را فریب نمیکنند، به قمار دست نمیاستعمال نمی

کافی است و ھاھمین برای آن؛ بریدنمیکلمات رکیک و ناپسند به کار 
نداشتن . ھا راضی استبه نظر خود، مردمان خوبی ھستند و خدا از آن

.ماندعادت بد به خودی خود، خوبست ولی باز این مسئله باقی می

خود چه عمل مثبتی نوعانھمپس اشخاص برای خدمت به خدا با 
نیاورد، او را پس ھرکه نیکویی کردن بداند و به عمل "دھند؟انجام می
است که این جدید لیم عھدتع). ١٧: ۴ی یعقوب رساله" (گناه است

خود  که فرصت آن از دست برود،تقصیر و تعلل در انجام امر نیک ھر موقع 
. استیک گناه

جای او در . ھا یک سرباز مفقودالاثر و غایت بوددر جریان یکی از جنگ
ز پایان جنگ این شخص پیدا صفی که قرار داشت خالی ماند ولی پس ا

وی جواب داد که برای ! شد و از او توضیح خواستند که کجا بوده است
آوری گل، البته جمع! آوری گل بوده استگردش رفته و مشغول جمع

ی با وجود این، سرباز محاکمه. کاری است خوب و ھیچ بدی در آن نیست
. نظامی شد
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بلکه قصور او، ؛ی گل نبودآورجرم او چه بود؟ جرم او چیدن و جمع
،عدم انجام وظیفه ھم ھمانند امیال ناپاک و بد. غیبت از میدان جنگ بود

.گناه است

کار خوب، تعالیم ندادنانجامناپسند بودنبه مسیح راجععیسی
فرماید که در بین راه وی داستان مسافری را بیان می. دھدبسیاری می

گردید و در کنار جاده به حال مرگمورد ھجوم دزدان واقع شد و مجروح 
لاوی کسی است (.جا یک کاھن و پس از آن یک لاوی گذشتنداز آن. افتاد

ھر دو نفر حال زار  و .) کندکه در معبد موقع عبادت کاھن را کمک می
قدر نگاھی به او کرده و از را دیدند ولی ھمینتضرعات مسافر بیچاره 

جا از آن،امری، یکی از افراد نژاد دیگرنفر سکه یکجا گذشتند تا اینآن
ھای او را بست و بر اسب عبور کرد و او را دیده به سوی او آمد و زخم

لوقا انجیل(ای برد و از او مراقبت کردخانهاو را به مھمان. خود سوار کرد
تواند از این خواند، نمیاین داستان را مییشخصوقتی ) ٣۵تا٣٠: ١٠

. کاران بزرگی بودندکه کاھن و لاوی ھر دو گناهاحساس جلوگیری کند
ھا مانند دزد، مسافر را غارت نکرده بودند ولی حاضر بودند او را البته آن

ھا حاضر نشدند که روح رحمت و آن! واگذارند تا در کنار جاده جان بسپارد
ھا حاکی از کژی و ناراستی در شفقت از خود نشان دھند و قصور آن

.ھا بودندرون و قلب آ

فرماید که بار سفر چنین داستان مردی را بیان میھممسیحعیسی
. پردازندببست و به نوکران خود مبلغی پول داد که در غیاب او به تجارت 

ومی را سولی ھنگامی که بازگشت، به دو نفر اولی انعام و اکرام کرد و 
ا ول آقای خود رچرا؟ آیا این مرد پ). ٣٠تا ١۴: ٢۵انجیل متی (اخراج نمود

کدام؛ ولی آن را در زمین مخفی ھیچدزدیده یا با آن قمار کرده بود؟ 
اما در کار نکردن مرتکب خطا شده ،این مرد کاری نکرده بود! داشته بود

.بود

مسیح در پایان این مثل توضیحی راجع به روز داوری داد که در عیسی
شوند ولی اضر میشاھان برای داوری حآن روز مردم در حضور شاه
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رسند و برخی به عذاب بعضی از طرف سلطان به شادمانی ابدی می
اند که باید چنین مکافات ی دوم چه کردهدستهاما! شوندمبتلا می

و یا انداند یا شریعت را نقض کردهخوار بودهھا شرابببینند؟ آیا آن
ین مجازات دانستند که چرا اھا خودشان ھم نمیاند؟ آنپرست بودهبت

چون گرسنه :"ھا گفتکه قاضی به آنی آنان اجرا شده است تا ایندرباره
ریض و محبوس بودم بودم مرا غذا ندادید، عریان بودم مرا نپوشاندید، م

.)۴۶تا ٣١: ٢۵انجیل متی ("عیادتم ننمودید

نوعان خود خدمت کنند ولی از این دسته فرصتی داشتند که به ھم
دارد پرده را بر میمسیحعیسییک بار . ر ورزیده بودندانجام خدمت قصو

.دھدبرد، نشان میو به ما تصویر روحی را که در عذاب جھنم به سر می
کند که این مرد که بود؟ این روح برای تسکین درد و رنج خود استغاثه می

ثروتمند بود که با فقط مردی ! نفر قاتل؟ خیرنفر زناکار؟ یکنفر دزد؟ یکیک
خودخواھی و خودبینی زندگی کرده و جز به خود و راحتی خود به 

او مردی بود که ھر روزه فرصت . اندیشیدچیز دیگری نمیکس و ھیچھیچ
اش دراز کشیده ی خانهای که در آستانهداشته است تا به گدایان بیچاره

: ١۶انجیل لوقا(ھا نکرده استبودند کمک کند ولی ھیچ کاری برای آن
نباید تصور کنیم که فقط انجام کار بد، گناه است بلکه انجام ). ٣١تا١٩

.ندادن کار خوب ھم، گناه مھلکی است

فرماید میمسیحعیسیام ولی ی گناھان را بزرگ شمردهمن ھمه
ی گناھان، گناھی که نه تر و سرآمد ھمهبزرگگناھی است که از ھمه

انجیل متی (ر دنیای آینده در این دنیا امید آمرزشی برای آن ھست و نه د
است از انگیز چیست؟ این گناه عبارتاین گناه وحشت). ٣٢و٣١: ١٢

شنود مردی صدای دعوت خدا را می. امتناع ممتد از پذیرفتن دعوت خدا
خواند تا توبه نماید و طریق زندگی پر از گناه خود را ترک کند که او را می

ولی این شخص پیوسته از و با کمال خضوع و خشوع تسلیم خدا گردد
شود تا تر میتر و سختزند و قلب او سختاین دعوت سر باز میقبول 
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رسد که وی دیگر حتی میل و فرصت ترک که بالاخره به جایی میاین
. دھده سوی خدا را از دست میآلود و بازگشت بحیات گناه

دعوت و اید، ولی از قبول اینشاید شما بارھا از طرف خدا دعوت شده
کنم اگر چنین است از شما درخواست می! ایدتوجه به آن قصور ورزیده

مبادا برای ھمیشه پشیمان شوید، بھتر ! دیگر این دعوت را رد نکنید
که در داستاناست در حال فروتنی مانند آن شخص باجگیر 

کار خدایا؛ بر من گناه:"ر شده است؛ توبه کنید و بگوییدذکمسیحعیسی
).١٣: ١٨انجیل لوقا " (مافررحم
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دومفصل 

گناهنتایج

)٢٣: ۶رومیان " (مزد گناه موت است"

آورد، ای به دست میردی به دنبال شغل است و کار تازهفوقتی 
و روزی چند ساعت باید کند که چه کاری باید انجام دھدمرتب سوال می

اھد داشت؟ ولی سوال اصلی ی یک روز، تعطیلی خواکار کند؟ آیا ھفته
خواھد بداند که این است که حقوق این کار چه مبلغی خواھد بود؟ می

ی خود را اداره نماید و آیا خواھد تواند خانوادهآیا با این مزد دریافتی می
تری کار که با مزد بیشانداز کند یا اینی خود پستوانست برای آینده

دیگری به دست آورد؟ 

تر از این ای مھمموضوع گناه، ھیچ مسئلهمورد در طور ھمھمین
چیست؟ آیا این یک نوع معامله است؟ نتایج "مزد گناه"باشد کهنمی

! ؟حاصله از آن چه خواھد بود

.خواھیم نتایج گناه را مورد بحث قرار دھیمدر این فصل می
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تقصیر-١

است که مفھوم این عبارت این. ی گناه تقصیر استنخستین نتیجه
ھر . ام، طبعاً مقصرم و مسئول انجام آناگر من مرتکب گناھی شده

. به من مربوط است؛ھر بدی که از آن عیان گرددخطایی در کار باشد، 
توانم بگویم که من این باری است که من باید بر دوش گیرم و نمی

توانم به دوش دیگری بار این تقصیر را نمی. اممرتکب این عمل نشده
.ذارم، این بار از آن من استبگ

خدا ممکن .تواند دیگری را نسبت به آن مقصر بداندخدا ھم نمی
ولی عفو و بخشایش او اصل موضوع را که من ،است این گناه را بیامرزد

این . دھدرا تغییر نمیھستم ام و من مسئول آنمرتکب گناه شده
ھد بود که من حقیقت در جای خود باقی است و برای ھمیشه باقی خوا

گناه بودم من قبل از ارتکاب عمل خلاف، بی. اممرتکب کار خلافی شده
ممکن است من . گناه باشمتوانم بیکارم و دیگر نمیولی اینک گناه

بھتر است این مطلب را . کارمکاری آمرزیده باشم ولی ھمیشه گناهگناه
ن مسیح توضیح دھیم که در جریادر مورد پطرس؛ شاگرد عیسی

از شاگردان او :"، سه بار انکار کرد و گفتمسیحی عیسیمحاکمه
بیرون رفت و از برد،که به عظمت خطای خود پیاو به محض این. "نیستم

مسیح ھم با طیب خاطر او عیسی. ھای تلخ، توبه کردگناه خود با اشک
خود را وقف پطرس بعد از آن، . م او را آمرزیدرا عفو فرمود و خدا ھ

و متحمل مشقات یس کلیسای مسیح و انتشار ملکوت خدا نمودتأس
شد و به حبس افتاد و شکنجه دید و بالاخره به خاطر ایمان به 

ولی تمام خدمات و مشقات او در راه . شھید شدمسیحعیسی
پطرس ھمیشه به . تواند حقیقت گناه او را محو سازدنمیمسیحعیسی

.ی خود را انکار کردمولاعنوان کسی شناخته خواھد شد که 
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ناراحتی قلب و خاطر-٢

در جریان یک رشته .ی گناه ناراحتی قلب انسان استدومین نتیجه
آیا دارای آرامش "؛بار از شخصی پرسیدم کهوگوھای دینی، یکگفت
تعجب کردم وقتی این مرد پاسخ داد که دل او کاملاً "خیر؟است یاخاطر

نگذشته بود که صبح زود با کمال ترولی چند روزی بیش. راحت است
که نشست، از من درخواست ی من آمد و به محض اینآشفتگی به خانه

از او پرسیدم چرا انتظار دارد که مخصوصاً من ! کرد که برای او دعا کنم
ھا قلب من ناراحت است و شب" برای او دعا کنم؟ جواب داد که؛

ھد و شما من مرا عذاب میوجدان . توانم بخوابم زیرا آشفته خاطرمنمی
توانید حس کنید که اضطراب و آشفتگی یعنی چه؟ دعا کنید ھیچ نمی

تی و اضطرابی که از گناه این است ناراح." که من آرامش خاطر پیدا کنم
علت آن چیست؟ . شودناشی می

حس تقصیر و شرمساری- ١

نھا نه ت. شودقبل از ھر چیز حس تقصیر و انفعال بر انسان عارض می
ام مقصر است، بلکه خودش این تقصیر را طور که شرح دادهانسان ھمان
گوید سازد و به او میضمیر خویش او را محکوم می. نمایداحساس می

کند که خود را آلوده وی مشاھد می. که مرتکب عمل خلاف شده است
شود، خیالات از درون دل انسان صادر می. "ساخته و آدمی ناپاک است

این است تعلیم ) ٢١: ٧انجیل مرقس "(...نا و فسق و قتل و دزدیبد و ز
. مسیحعیسی

شود و نگاھی به قلب  شریر خود وقتی شخص، گناھی مرتکب می
حس تقصیر و نماید و به ھمراهاندازد، ناپاکی آن را احساس میمی

ای که مراقب بچه. شوداو چیره مییک حس شرمساری ھم بر ناپاکی، 
طور سر خود را پایین ی شده است باشید و ببینید چهمرتکب تقصیر
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کردن به شما خودداری کند و از نگاهصورت خود را پنھان میاندازد و می
علت چیست؟ حس تقصیر و شرمساری بر او عارض گردیده . نمایدمی

.است

خانم من برای ناھار دعوت کرده بودیم،را بار که یک عده مھمان یک
چای، قند، کیک و از قبیل سماور، استکان نعلبکی، پذیرایی رالوازم

انجام کاری خارج شد و چون چند دقیقه برای. شکلات حاضر کرده بود
اول فکر کرد . برگشت مشاھد کرد که کیک از چند جا سوراخ شده است

ولی او مدعی شد که اطلاعی از موضوع ماست،که کار پسر کوچک
. ندارد

ھا که صورت و دسترا پیدا کردیم، در حالیبالاخره دختر کوچک خود 
!ی لباسش شکلاتی بود و پشت پیانو پنھان شده بودو ھمه

دانست کار اشتباھی کرده بود؟ زیرا میچرا این دختر از ما پنھان شده
آدم و حوا ھم خودشان را در باغ عدن پنھان . کشیداست و خجالت می

اندکردهمر خدا سرپیچی ساختند زیرا تشخیص داده بودند که از ا
جریان روزی برای ما تشریح ١۶و ١۵: ۶در کتاب مکاشفه. )٨: ٣پیدایش (

و ثروتمندان، خود را در درون غاری پادشاھان شده که بزرگان زمین، 
کنند که بر ما فرود ھا تقاضا میھا و کوهپنھان خواھند ساخت و از صخره

ھایی است تمام این توضیحات، تصویر. آیید و ما را از نظر خدا پنھان کنید
.  شودی گناه مبتلا به چه خجالتی میدھد انسان در نتیجهکه نشان می

پشیمانی- ٢

ھم با حس تقصیر و شرمساری یک چیز دیگر ھم ھمراه است که آن
گناه که شخص مرتکب گناه گردد، و قبل از اینباشدحس پشیمانی می

حس لذتی که از آن متصور است .در نظر او خوب و جالب توجه است
ه نماید کباشد و منافعی که از آن مطلوب است چنین میآور میوسوسه

از انجام عمل، لذت به درد و رنج تبدیل ارزش ارتکاب خطا را دارد ولی پس
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گردد و ھر یک از اعمال گناه دوباره زنده یافته و مذاق شخص تلخ می
آورد که چرا من فریاد برمیگاه شخصآن! آوردشده و حس ندامت می

! که من مرتکب این عمل نشده بودمای خدا کاشام؟این کار را کرده
که یا این. ولی دیگر خیلی دیر شده و عمل ارتکاب گناه انجام یافته است

موضوع ممکن است چیزی و کاری باشد که شخص مزبور آن را انجام 
ن قصور کرده و یا یک فرصت نداده و وظایفی بوده که در انجام و اجرای آ
چنین شخصی . گاه باز نگرددطلایی از دست داده که ممکن است ھیچ

آورد که مرضی بر من عارض شده که این وظیفه را انجام فریاد برمی
آمد؟ این شد اگر فرصت دیگری ھم به دست میام؟ آه، چه مینداده

دھد میکند، خواب خود را از دستحس پشیمانی شخص را ناراحت می
کند که شاید گناه چنین شخصی ھمه کار می. شودو اشتھای او کم می
رود، به مشروب، تریاک و عیاشی به مھمانی می. خود را فراموش نماید

کند ولی باز افکار مشوش به مغز او باز آورد و مسافرت میروی می
.گرددمی

ی از آن یونانیان قدیم عقیده داشتند حوض آبی وجود دارد که اگر کس
دانیم ی خود را کاملاً فراموش نماید ولی ما میتواند گذشتهبنوشد، می

ای که به اما افسانه. که این فقط یک افسانه است که حقیقت ندارد
چنین روایت . باشدی مربوط به قائن میحقیقت نزدیک است، افسانه

ز چون قائن برادر خود ھابیل را کشت، دید که دو چشم درشت اشده که
بست و سعی اگر او چشمان خود را می. آسمان بر او خیره گردیده است

. نگرنددید که بر او خیره میکرد که بخوابد، باز ھم آن دو چشم را میمی
از خانه و مسکن خود مھاجرت کرد تا در جای دیگری سکنی گزیند به 

جا ھا در ھر که شاید از دست این دو چشم رھایی یابد ولی آنامید این
آری این ندامت و منظور از دو چشم چه بوده؟. کردنداو را تعقیب می

پشیمانی گاھی شخص را . کردپشیمانی قلبی او بود که او را نگران می
اسخریوطی که در مورد یھودایکه دارد چنانمیبه خودکشی وا

انجیل متی(طور شدمسیح را به دشمنان تسلیم کرد ھمینعیسی
).۵تا ٣: ٢٧
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ی خوبی رشد یافته و تربیت شده بود به شھر جوانی که در خانواده
ترین مدارج لھو و لعب جا به وسوسه افتاد و در پستلندن رفت و در آن

به ناچار به یک جلسه دینی رفت ،باریدروز که باران مییک. ور شدغوطه
آمد در پایان جلسه، واعظ مؤدبانه به او خوش. تا باران او را خیس نکند

تدریج تحت تأثیر کلمات مھرآمیز اما به. گفت، ولی او با خشونت پاسخ داد
واعظ نرم شد و شروع به شرح داستان زندگی خود کرد و به واعظ 

این است " !امجا بودهبه جھنم با من صحبت کنید زیرا من آنراجع:"گفت
پشیمانی زندگی را در این دنیا به جھنم. کندکاری که پشیمانی می

سازد و مکافات گناه در جھان آینده ھرچه باشد؛ پشیمانی مبدل می
.  قسمتی از آن مکافات است

ترس- ٣

ر ناراحت کردن قلب، علاوه بر شرمساری و پشیمانی؛ عامل دیگر د
ترس از کشف شدن حقیقت امر و چون مردم .ترس: عبارت است از

شود لذا ھزار جور ھا برداشته ترسند که مبادا پرده از روی گناھان آنمی
برند و چیزھای دور از گویند، به محاسبات خود دست میدروغ می

دھند تا چیزی را که به مردم رشوه می. کنندحقیقت در آن وارد می
ھا آشکار ترسند که مبادا گناھان آندانند، به دیگران نگویند و باز میمی

.مجازات استاز ترس دیگر؛ ترس . شود

شدم، کودکی وقتی مرتکب عمل خلافی میدررم آومیخوب به یاد
شد تا طور از تنبیه پدرم بیم داشتم و آرامش فکر از من سلب میچه

طور ھم مردم از مکافات گناھان ھمین. یافتکه موضوع خاتمه میوقتی
مخصوصاً . ترسند، خواه این ترس از دولت باشد، خواه از خداخود می

ھا است که در دنیای آینده به انتظار آنھا از مجازاتیترس و وحشت آن
دانند ھا میاین. شودباشد و این ترس منتھی به ترس از مرگ میمی

ھا این. گذارد گناھی بدون مجازات بماندکه خدا عادل است و نمی
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جا برای و آنکشدھا را به پیشگاه داور عادل میآن،دانند که مرگمی
ھا خیلی از مرگ ممکن است این. شوندیحیات پر از گناه خود محاکمه م

دانستم که مرگ یک خواب اگر من می:"یک کافر چنین گفت. بترسند
ترسم که شدم، ولی میاست، بسیار خورسند میجاودانی

مقدس راست باشد؛ ھرگونه امیدی از اگر کتاب. مقدس راست باشدکتاب
".امدست رفته است و من برای ھمیشه در گمراھی افتاده

باشد، داستان مرگ یکی از مالکین که پزشک مییکی از دوستان من 
به مداوا مشغول بوده برای اشثروتمند را که در آخرین روزھای بیماری

ھای زیادی این مرد ثروتمند در مدت عمر خود مرتکب ظلم. من بازگو کرد
ھایش را ندیده بود یک از بدیشده و از برکت قدرت و پول، مجازات ھیچ

ی عدل خدا باید حاضر گاه محکمهدانست که به زودی در پیشلی میو
آوردی که؛ افتاد و فریاد برمیاو در عالم ترس و وحشت به گریه می. شود

در حالی که ھنوز این "!کشدخدا انتقام میکشد،خدا انتقام می"
آیا با این حس . کلمات بر زبانش جاری بود، رخت به عالم دیگر کشید

شرمساری، با این حس ندامت، با این ترس و وحشت دائمی، تقصیر و
کار آرامش قلب ندارد؟عجیب است که گناه

انحطاط اخلاقی-٣

وقتی وبا . ، انحطاط  اخلاقی استی گناهاز نقطه نظر اخلاقی نتیجه
شود ابتدا یک نفر مبتلا به این بیماری میکند ای شیوع پیدا میدر ناحیه

تأثیرات . گردندکه تمام آن جامعه مبتلا میری تا اینسپس دیگری و دیگ
.گناه ھم در اخلاق و صفات انسانی ھمین تأثیر را دارد

گردد سپس راه و رسم یل نفسانی یا شیطانی آغاز میمگناه با یک 
یک . یابدآید و بعد از آن، عمل شیطانی انجام میشیطانی به میان می
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اش ھای بد، نتیجهانتخاب. ود داردعمل بد، عمل بد دیگری را در پی خ
اش عادات بد حاصل. شودعمل بد است و عمل بد منجر به عادات بد می

این انحطاط . شوداخلاق بد است و اخلاق شخص، رفته رفته خراب می
ھر گناه از . قدری تدریجی است که خود شخص توجھی به آن نداردبه

ت در وجود رخنه کرد خیلی آید و چون عادنظر میتر بهگناه قبلی آسان
طور که ھمان. کسی آن را از خود دور سازدسخت است که 

کند، غلام گویم ھر که گناه میبه شما می:"فرمایدمسیح میعیسی

.)٣۴: ٨انجیل یوحنا "(گناه است

زمانی یک جنایت بزرگی انجام شده بود و مأمور آگاھی که کشف 
مشکل در آن بود که . کیستی او بود، فھمید که مجرمقضیه برعھد

این شخص را توقیف نماید، زیرا سروکله زدن با او بسیار خطرناک چگونه
ظن جلوگیری کند با جانی ایجاد سوءاز که مأمور آگاھی برای این. بود

ھا محکم شد تا جایی ی رفاقت آنطرح دوستی ریخت و رفته رفته رشته
رفت و به ست، ھمراه او میکاب عملیات ناشایکه با جانی در موقع ارت

.این نحو اعتماد او را نسبت به خود جلب کرد

بند بر دست جانی گذاشت تا امتحانی شوخی دستروز به عنوان یک
بند را زد، فوراً آن را قفل کرد و وی دستکهکرده باشد ولی به محض این

طور بر دست شخص عادت ھم ھمین.نمودرا گرفتار ساخته، توقیف 
شرارت یا حرص یا خودخواھی یا  زند، خواه این عادتبند میدست

روز به روز و قدم به قدم او را تحت اختیار خود در . شھوت یا غرور باشد
چون عادات؛. در قید خود نگه داردکه وی را کاملاً و محکمآورد تا اینمی

ھا بسی دشوار رھایی از آن،اخلاق شخص را تحت نفوذ خود قرار دھد
قلب . خواھند ھمیشگی و دائمی باشنداین عادات می. واھد بودخ

کند، قدرت گردد، فساد رخنه میمیشود، ضمیر انسان تیرهسخت می
گردد، تا اینشخص در تشخیص بین حق و باطل از او سلب میو توانایی 

این ماند وبرای کار خوب و حق در او باقی نمیکه بالاخره ھیچ تمایلی 
."مرگ اخلاقی"ت از عبارت اس
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مجروح و عفونی شده بود، برای عمل و پایش مردی که شست
پزشک به او گفت تنھا راه علاج، بریدن انگشت . معالجه نزد پزشکی رفت

چون این شخص مایل نبود شست خود را از دست بدھد . باشدمی
ی مداوای او این بود جھت خودش شروع به معالجه کرد ولی نتیجهبدین
بار دیگر با پزشک مشاوره کرد و . شدزخم پیوسته بدتر و بدتر میکه 

پزشک به او گفت که دیگر تمام پایش عفونی شده و باید بریده شود 
بدین جھت با کمال یأس . ولی او حاضر نبود که پای خود را از دست بدھد

از این رو بازگشت و به .شودجا رفت اما دید زخم پیوسته بدتر میاز آن
گفت حاضر است پایش بریده شود، ولی در این موقع بیماری به پزشک

گفت مجبور است ساق پای ساق پایش سرایت کرده بود و پزشک به او 
ولی باز بیمار حاضر نبود ساق پای خود را از دست بدھد و به . او را ببرد

شد گشت و چون روز به روز بدتر میبازجھت عمل نکرد و به خانه این
. میم گرفت که دل از ساق پا بکند و بار دیگر نزد پزشک رفتبالاخره تص

برای او توانداین بار به او اعلام شد که خیلی دیر شده است و دیگر نمی
طور وقتی انسان ھمین!این مرد تلف شدکاری کند و طولی نکشید که 

کند و و صفات او را به کلی خراب میبا گناه آلوده شود، گناه اخلاق 
افزاید تا بالاخره حیات شخص به وز به روز بر وسعت خود میبیماری ر

.آری، موت اخلاقی."مزد گناه موت است. "کلی فاسد شود

بیگانگی از خدا-۴

تنھا یک . از خداستی گناه، دوری و بیگانگی از نقطه نظر روحی نتیجه
تواند انسان را از خدا جدا سازد، آن ھم ھمان گناه چیز است که می

و کند دا بدون تبدیل و تغییر ھمیشه با گناه معارضه میخ. است
از گناه نفرت داشته خدای تعالی ھمیشه . تواند بر گناه صحه بگذاردنمی

کند، ناچار خود رو وقتی کسی گناه میاز این. نمایدو با آن مخالفت می
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دستھان:"گویدطور که اشعیاء نبی میسازد ھمانرا از خدا جدا می

لیکن.تا نشنودنیاو سنگینتا نرھاند و گوشنیستکوتاهخداوند
و گناھاناستشدهشما حایلشما و خدایشما در میانخطایای

.)٢و١: ۵٩اشعیاء " (تا نشنوداستاو را از شما پوشانیدهشما روی

در یک کار شرکت بودنددو نفر که خیلی با یکدیگر دوست صمیمی 
کنند و یک روز این دو نفر بر سر حسابی با ھم اختلاف پیدا می. کنندمی

کلمات زننده و خشن رد و بدل . دھدھر یک به دیگری نسبت دزدی می
گذرد ھر روز که می. گرددشود و قلب ھر یک پر از نفرت و انزجار میمی

گردد و تنھا حرفی که این دو نفر به ھم ھا افزوده میتیرگی بین آن
ھا نزد رفقای ھر یک از آن. آور استتلخ و رنجھای ھمان حرفگویند می

زدن با کند، ھمسران ایشان از حرفمشترک خود از دیگری بدگویی می
. ھایشان با ھم بازی کنندکه بچهدھندکنند و اجازه نمیھم ابا می

ھا ی آننه این دو شریک و نه خانواده! خوردبالاخره شرکت به ھم می
دوست ممکن طور که دو نفر ھمان! معاشرت نخواھند داشتدیگر با ھم

به ھمان نحو ؛بدین طریق از ھم جدا شونداست سر اختلافات مالی 
خواھی و حب دنیوی، شخص را از خدا جدا سازد ممکن است غرور و خود

در روزگار دیرین در بین .جا که دیگر طالب دوستی با خدا نباشدتا آن
شد، بود که اگر کسی مبتلا به مرض جذام میرسمطور یھودیان این

ی خود را ترک گوید و برود خارج شھر در محلی باید فوراً خانه و خانواده
زندگی کند و از تمام کسانی که نزد او عزیز بودند، بگسلد دور از مردم 

طور ھم مرض گناه، انسان را از خدای ھمین. زیرا مرض او مسری است
. سازدقدوس جدا می

دارد تا او را دورتر ببرد و ھر ھر گناه مثل قدمی است که انسان برمی
تر قدر که انسان از خدا دور شود به ھمان درجه بازگشت برای او مشکل

بالاخره . کاھداست و از میل و رغبت او به بازگشت به سوی خدا می
ترس از این است که روزی فرا رسد که انسان عالماً و عامداً پشت به 
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جھنم ھرچه ."ستمزد گناه موت ا"این است مرگ روحانی زیرا . کندخدا
.جدایی از خداستباشد، روح و جوھر آن 

نتایج اجتماعی-۵

کند ولی ظاھراً تمام نتایجی که از ارتکاب گناه برشمردیم، کفایت می
اگر اثرات گناه فقط در وضع شخص . شودی گناه به این محدود نمینتیجه

ی گناه توسعه شد خوب بود ولی بدبختانه دامنهدود میکار محگناه
ھا را به ھمین نحو بخشد و آنی دیگران نیز تأثیر مییابد و در زندگمی

. دھدرنج می

شخصی "دادند که؛ ل توضیح میثدر زمان قدیم این موضوع را با این م
خ خواب خود را سوراکرد و او را دیدند که زیر تختبا کشتی مسافرت می

آمد، وی چنین جواب کرد، چون یکی از کارگران در مقام اعتراض برمی
من زیر تخت خود را سوراخ ! این موضوع به شما چه موبوط است:"داد

، ولی آب اگر از او بودخود درست است که سوراخ در زیر تخت "!کنممی
.افتادشد، تمام کشتی به خطر میاین منفذ وارد می

کب خطایی شوم و زیان این خطا به دیگران من ممکن نیست که مرت
قدر که خصوصی و شخصی است، اجتماعی ھم نتایج گناه ھمان. نرسد

. ھست

ی وراثتبه وسیله- ١

توان مشاھده کرد که ترین نتایج گناه را به خوبی مییکی از غم انگیز
طور که ھمان. رسدآثار آن از پدر به پسر یا از مادر به دختر به ارث می

به ھمان کند، طفل به پدر و مادر خود شباھت پیدا مییچھره و قیافه
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ھا توان علائم و تشابھات اخلاقی را بین والدین و اطفال آنطریق ھم می
چه در والدین عادت بوده در حیات اطفال به شکل یک تمایل آن. دریابیم

و کند که نواقصی داردوی در حالی شروع به زندگی می. کندتظاھر می
ن چیره نشود، او ھم ھمان اخلاق را پیدا آاگر با این تمایل نجنگد و بر 

.اندخواھد کرد که والدینش واجد آن بوده

ی کاره موسوم به ژوک و پنج دختر داشت که ھمهگیری بود بیماھی
از این خانواده ھزار و دویست نفر به وجود آمده . ھا زنان ناقابلی بودندآن

از این . اندھا با افراد خارج از فامیل ازدواج کردهآناست که دویست نفر
ھا نکار، شصت نفر از آھزار و دویست نفر؛ صد و سی نفرشان جنایت

چھارصد و ! اندبردار بودهصد و ده نفر کلاهکش و سیدزد، ھفت نفر آدم
بودند، رنج ھایی که در اثر بدکاری مبتلا شدهھا از بیماریچھل نفر آن

فقط بیست نفر از مردھا ! نصف زنان این خانواده بدکاره بودند! دندبرمی
ی خود را به دنبال حرفه و کار رفتند و ده نفر از این بیست نفر ھم حرفه

! ھا رسیده استعجیبی از والدین به بچهثچه ار. در زندان آموخته بودند
ی هگانای که در دومین حکم از احکام دهاین است معنی و مفھوم آیه
ھا را عبادت، و آنمکنھا سجدهنزد آن:"موسی مندرج گردیده است

انتقام، کهغیور ھستم، خدایباشمتو می، خداییھوهکهمنما، زیرا من
مرا دشمنکهاز آنانیو چھارمسومتا پشترا از پسرانپدرانگناه

."موت استمزد گناه") ۵: ٢٠خروج (."گیرمدارند می

ی محیط به وسیله- ٢

ی اصل وراثت، آثار فاسد کننده و مخرب خود را از گناه تنھا به وسیله
ی محیط نیز دھد، بلکه به وسیلهشخصی به شخص دیگری انتقال نمی

ی این آثار از شخص شروع شده و دامنه. نمایدمیھمین نفوذ و تأثیر را 
ی اجتماع به افراد دیگر و به وسیلهشودآن تا به اجتماع نیز کشیده می

ی مالاریا اگر کسی را که مبتلا به این طور که پشهھمان. شودمنتقل می
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شود، به ھمین نحو میبیماری باشد بگزد، حامل میکروب این بیماری 
ھم عامل گناه، مفاسد گناه را به حیات کسانی که با او حشر و نشر 

.دھددارند نفوذ می

اگر کسی .ی محیط و زندگی ھستندن فقط نتیجهبعضی از گناھا
طور ممکن است فحش و ناسزا از دھان کسان دیگر نشنیده باشد، چه

زبان خود را به فحش و ناسزا بیالاید؟ چه کسی ممکن است دست به 
قمار آلوده کند اگر رفقای قمارباز نداشته باشد که با ایشان بازی کند؟ 

سی به او مشروب نفروشد؟ مست شود اگر کچه کسی ممکن است
که کودکان انگیزترین تأثیرات محیط اجتماعی آن است یکی از غم

! گیرندخود را فرا میعادات بد اطرافیان ،کمال سھولتدرخردسال 
ترھای ھا به بزرگآن! گیرند از دیگران تقلید کننداطفال چه زود یاد می

چه را دھند و آنگویند گوش میھا میچه آننگرند و به آنخود می
خیلی . کنندبینند عمل میچه که میکنند و به آنمیشنوند تکرارمی

گیرند و فحش دادن و عصبانی شدن را زود فرا زود دروغ گفتن را یاد می
!گیرندمی

ھایی که داشتم، شخصی داستانی برایم نقل کرد از مسافرتدر یکی 
با این کشتی  . ده بودکه آن را از ناخدای کشتی محل وقوع حادثه شنی

کردند که یکی از کودکان پسری بود ده یک مادر و دو کودک مسافرت می
کرد، وقتی که دختر بچه گریه می. ساله و دیگری دختری بود چھار ساله
اگر ساکت :"گفتکرد و به او میمادر با تھدید و ترس او را آرام می

ر بچه ھم از ترس ساکت دخت!" اندازمنشوی، تو را از دریچه به دریا می
یک روز مادر از سر میز ناھار به اتاقش رفت و ! کردشد و گریه نمیمی

او جواب " خواھرت کجاست؟:"از او پرسید. پسرش را تنھا دید
خواھرم شروع به گریه کرد، به او گفتم گریه نکن و آرام باش والا تو :"داد

د و من ھم او را به دریا اما او ساکت نش! اندازمرا از دریچه به دریا می
!که از مادرش آموخته بوداین پسر بچه کاری را کرد.!"انداختم
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به ھمین طریق افراد جوان تحت تأثیر رفقا و دوستان خود قرار 
جا رفقایش به او رود و در آنشخص جوانی به مھمانی می. گیرندمی

و سماجت کنند که یک گیلاس مشروب بنوشد و او در اثر اصرارتعارف می
.شودھا، تسلیم میآن

از پیش این شخص از این نقطه شروع کرده و جلو رفته و ھر بار بیش
یک شب که تحت تأثیر الکل قرار گرفته درصدد ! مشروب خورده است

تواند درست دقت و نظارت آید که اتومبیل خود را براند، ولی نمیبرمی
شود چندین و باعث میکند و در نتیجه با اتومبیل دیگری تصادف میکند

تقصیر، تنھا متوجه این اشتباه از کیست؟! نفر زخمی و دو نفر جان دھند
این جوان نیست که مست شده بلکه اشخاصی که مشروب را در 

رفقایی که برای ! اندھا که مشروب را فروختهآن! اندکارخانه تھیه کرده
اند و اجتماعی که ه مقصراند، ھمی اول او را وادار به نوشیدن نمودهدفعه

بدین طریق ما ! دھد، معصوم و قابل عفو نیستھا را اجازه میاین جریان
کنیم و دیگران در گناھان ما شرکت در گناھان دیگران شرکت می

. کنندمی

کند به نام اختاپوس و دارای ھشت پا میدر دریا حیوانی زندگی 
موقع حیوان دیگری به ھر . باشد که از ھر سوی او دراز شده استمی

کند و حیوان مزبور را به سمت او نزدیک شود، وی بازوھا را دراز می
کشد و از آن تغذیه اند و آن را در ھم شکسته میشکسوی خود می

ی آن از ھر سو گناه ھم در اجتماع ھمین حالت را دارد و دامنه. کندمی
. کشاندی میشود و مردم را از ھر سو به ھلاکت و نابودمیگسترده

!"   مزد گناه در حقیقت موت است"
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آثار مداوم-۶

ماند که سزاوار است آن را در ی دیگر از گناه باقی میھنوز یک نتیجه
ی است که از گناه باقی جا شرح و بسط دھیم و آن ھم عبارت از آثاراین

ده آثار گناه نه تنھا از ھر سو در اطراف گستر. یابدمانده و ادامه می
باقی سازد بلکه این آثارو تمام محیط زندگی را مسموم میشودمی
کار از گناه خود توبه کند و ممکن است گناه. کندماند و ادامه پیدا میمی

نماید که نتایج گناه او آن را کنار گذارد ولی با کمال تأسف مشاھده می
ولی خدا و انسان ممکن است ھر دو گناه را ببخشد. یابدادامه می

ه که ممکناستاین آثار مانند سالک یا آبله .گرددی آن منقطع نمینتیجه
شود و بیماری مداوا شود ولی صورت شخص در تمام عمر بد نما می

شخص ممکن است عادت تریاک کشیدن را ترک .رودآثارش از بین نمی
به گرداند و پول کند ولی ترک تریاک، صحت از دست رفته را به او باز نمی

ی ضعیف شده را نیرومند ی ارادههآورد و قوھدر رفته را باز نمی
ذبی منتشر کنم که به کسی اخبار کممکن است من راجع! گرداندنمی

ی من، آبروی از دار سازد ولی توبه و انابهحیثیت و شرافت او را لکه
من ممکن است کسی را فریب دھم و . گرداندی او را باز نمیدست رفته

از آن توبه کنم و از او طلب بخشش نمایم ولی این توبه و آمرزش، بعد
یک نفر میفروش ! کندی او را نسبت به من جلب نمیاعتماد متزلزل شده

مشمول رحمت و بخشش الھی شود ولی بدکار ممکن استیا یک زن
اند، باز ھا گمراه شدهھایی را که در اثر بدکاری آناین توبه و انابه، جوان

ای را به ممکن است ایمان خود را منکر شوم و عده! گرداندینم
ھای ی من و اشکاعتقادی بکشانم و بعد توبه نمایم ولی توبهبی

.  ھا را به سوی ایمان باز نخواھد آوردپشیمانیم، آن

ی گناه است که نتایج ترین مسائل گناه، ادامهیکی از وحشتناک
که شخص ماند ولو اینفته و باقی میی دیگران ادامه یاحاصله به وسیله

.با خلوص نیت از گناه خود توبه کرده باشدکارگناه
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قدر چه! قدر زھرآگین استچه! انگیزی استگناه چه چیز وحشت
گناه، تقصیر و ! قدر کشنده استنتایج آن چه! مخرب و ویران کننده است

ش قلب را از گناه، تمام آرام. آوردآلودگی و شرم و ندامت به بار می
گناه، مانند یک مرض عفونی و کثیف در حیات . کندشخص سلب می
و شخص کندگناه، اخلاق و خصائص را فاسد می. یابدانسان توسعه می

گناه، انسان را از خدا دور . کشاندسازد و به بردگی میرا غلام می
گناه، در حیات . کندسازد و نارضایتی خدا را برای شخص فراھم میمی

ھا را ھم فاسد ھا را مسموم ساخته حیات آنکند و آندیگران نفوذ می
اگر کسی از گناه توبه کند و آمرزیده ھم بشود، باز آثار آن محو . سازدمی

اگر موضوع ! در حقیقت مزد گناه، موت است. ماندشود و باقی مینمی
ا زیر! "بودانگیز میقدر وحشتشد، نصیب ما چهجا ختم میبه ھمین

)  ٢٣: ٣رومیان (."باشنداند و از جلال خدا قاصر میھمه گناه کرده

دھد ی این آیه که به ما امید نجات میشکر و سپاس خدا را برای بقیه
. تا از چیزی که به این اندازه نابود کننده و کشنده است رھایی یابیم

اما ! ت استزیرا مزد گناه مو:"تا تمام آیه را دوباره نقل کنماجازه دھید 
" باشدمسیح مینعمت خدا، حیات جاودانی در خداوند ما عیسی

.)٢٣: ۶رومیان (
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سومفصل 

نجاتمعنی 

" .تواند دیداگر کسی از سرِ نو مولود نشود، ملکوت خدا را نمی"
)٣:٣انجیل یوحنا (

تاکنون در مورد گناه صحبت کردیم و بررسی کردیم که گناه عبارت 
.کژی در زندگیو ی او فقدان ھماھنگی با خدا، مخالفت با ارادهاست از 

گیرد و منجر به جا سرچشمه مینابهقلبیدیدیم که گناه از تمایلات
چنین بررسی کردیم که گناه منجر به نتایج ھم. شوداعمال زشت می

چنین زندگانی اشخاص کار و ھمانگیزی در زندگی شخص گناهوحشت
یاکنون با شادی و سرور به مطلب شیرین. شوداو میدیگر در پیرامون 

.است"نجات"پردازیم و آن موضوع می

بردیم، بلافاصله این سوال انگیز گناه پیچون به ماھیت و نتایج وحشت
اگر وجود آید که آیا راه نجات و رھایی از گناه وجود دارد یا نه؟ پیش می

به دست آورد؟ خدا را تواندارد پس نجات چیست و آن را چگونه می
خواھم در این قسمت می. گناه وجود داردشکر که راه نجات و رھایی از
"نجات چیست؟:"به این پرسش پاسخ دھم که
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نجات چه نیست-١

به موضوع نجات به قدری اشتباھات و سوء تعبیرات ھست که راجع
ھم تا راه را خواھم ابتدا بعضی از این تصورات غلط را مورد بحث قرار دمی

!برای فھم صحیح نجات باز کنم و نشان دھم که نجات در واقع چیست

نجات عبارت از داشتن اعتقادات صحیح نیست- ١

داشته باشند، ھمین یکه اگر اعتقادات صحیحای عقیده دارندعده
اعتقاد . ھا باید به خدا ایمان داشته باشندآن. ھا نجات ھستبرای آن

یکی است، مقتدر و حکیم و عادل و بخشنده داشته باشند که خدا
باید اعتقاد داشته باشند که خدا پیغمبرانی برگزیده و به جھان . است

ی خدا را بشناسانند و باید این فرستاده تا بشر را تعلیم دھند و اراده
باید معتقد باشند که . فرستادگان را به عنوان رسولان خدا قبول کنند

آیند است و بعضی بد و خدا خوب و خوشبعضی از کردارھا در نزد
باید به دنیای آینده اعتقاد داشته باشند که ! مستوجب عقوبت خداست

در آن عادلان با شادمانی و خوشی خواھند زیست و ظالمان به عقوبتی 
.که سزاوار باشند خواھند رسید

ی این چیزھا و بسیاری از چیزھای کنم که باید به ھمهمن تصدیق می
قادات غلط اعت. ات ما اھمیت خاصی دارداعتقاد. ایمان داشته باشیمدیگر 

. ی غلط شود ولی اعتقاد صحیح، نجات نیستممکن است منجر به زندگ

بندند، میشناسم که اصول صحیح را به کار من اشخاص زیادی را می
مطلوب عالی خود را عالی دارند ولی اعتقادات خود و کمالکمال مطلوب

بسیاری از آشنایان من عقیده دارند . دھندی خود بسط نمیدگزنتا حدود
که دروغ گفتن کار زشتی است ولی در ھر موردی که از دروغ بتوانند 

!داردھا را از آلودن زبان به دروغ باز نمیای ببرند، اعتقاد؛ آنفایده
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، کار بدی است ولی باز فریب دیگران عقیده دارند که خدعه و فریب
رشوه دادن و رشوه از ھم کسانی ھستند که از زشتیب! دھندمی

! شونداما خودشان مرتکب این عمل زشت میکنند گرفتن صحبت می
گوستین که یکی از اسقفان مشھور در قرن پنجم میلادی بود، حکایت آ

ولی ."آه، خدایا مرا طاھر ساز:"کردکرد که چگونه ھمیشه دعا میمی
کمال مطلوب او پاکی بود !" لی نه حالاو:"گفتباز در اعماق قلبش می

به ! کردی او بسط و نفوذ پیدا نمیال مطلوب وی در آن ایام در زندگاما کم
شود که افراد زیادی اعتقادات صحیح و کمال مشاھده میاین ترتیب 

. و کمال مطلوب مؤثر و نافذ نیستولی این اعتقادات ،عالی دارندمطلوب

اشتن اعتقادات صحیح به خودی خود از این رو واضح است که د
.دھدشخص را از گناه نجات نمی

نیستاجرای مراسمنجات عبارت از - ٢

نجات عبارت است از اجرای برخی از مراسم و ای عقیده دارند که عده
روزه دعاھای مذھبی از قبیل نماز خواندن، حضور در مجامع دینی،

اگر. انجام اعمال ریاضتگرفتن، خیرات و مبرات، زیارت اماکن مقدسه و 
دعاھای مذھبی با یک روح سالم و قلب پاک انجام شود، ارزش بسیاری 

بسیاری . ھا به خودی خود شامل نجات نیستدارد ولی اجرای آن
جویند ھستند که با دقت شایانی در اجرای این نوع مراسم شرکت می

. رودھا رو به بھبودی نمیولی با وجود این ترتیب زندگی آن

دستان خود را به اطراف یک راھزن مشھور، ھر شب مرتباً ھم
ھا را غارت نمایند، ھا و مسافرین حمله برده و آنفرستاد تا به قافلهمی

شد تا نماز بخواند و به محض اینخود او صبح زود از خواب بیدار میولی 
خوب :"گفتدستان خود را احضار کرده می، ھمشدکه نمازش تمام می

گاه دزدان اموال غارت شده را با آن" ھا؛ دیشب چه به دست آوردید؟بچه
!کردنداو تقسیم می
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تواند شخص را از نماز به خودی خود نمیشود که جا واضح میناز ای
مسیحی که ھمان درویش ھندیسینگسادوساندر. گناه نجات دھد

روزی در سواحل رود گانگ کند کهدارد، حکایت میسزاشھرتی به
اند و این مرد دست خود را بالای نفر حلقه زدهای را دید که دور یکعده

سادو از دور چنین تصور کرد که او مردم را برکت . سر خود افراشته بود
شد، دید که بازوی این مرد خشکیده و دھد ولی چون نزدیکمی
سادو ! حرکت مانده است به طوری که قادر نیست آن را حرکت دھدبی

طور شده است؟ مرد خص پرسید چه پیش آمده که بازویش ایناز این ش
ام و اشخاص را زدهامھا کردهمن با این دست خیلی دزدی:"جواب داد

فایده را ببرم یا کاری کنم که بیسید که تصمیم گرفتم آنرولی روزی 
قدر به یک حالت را بلند کرده آنباشد، پس مطابق تعلیم معلم خود آن

که خشک شده و حالا به این موضوع ام تا ایننگاه داشتهبالای سرم 
من حوصله و شھامت شما را تحسین :"سادو جواب داد. کنمافتخار می

کنم اما برای شما خیلی متاسفم زیرا شما یکی از عطایای خدا را می
معلم . کمک کنیدابایستی با این دست دیگران رشما می! ایدفاسد کرده

ولی ."اگر دست راستت تو را بلغزاند قطعش کن:"ن، مسیح فرمودم
ھا تحت تأثیر آنکهداشت این بود که شخص افکاری راچه او در نظرآن

"!از خود دور سازدزند رادست به کارھای ناشایست می

کرد او مرد چون این را شنید بر سادو برآشفت و اگر دستش کار می
تواند نمی،اعمال ریاضتشود کهاز این رو معلوم می. دادرا آزار می

ی ما، بسیاری را ھمه. شخص را از گناه و غضب و عصبانیت برھاند
شناسیم که ولع زیادی به انجام مراسم دینی دارند ولی با وجود این، می

!اسیر انواع گناه ھستند

اند این مردم از دین، اعراض کردهی کثیر یکی از عللی که امروزه عده
تمام این مراسم ،ند مردان و زنان زیادی با نھایت امانتبیناست که می

.و مزیتی نداردھا ھیچ نوع شادمانی ی آنآورند ولی زندگجا میرا به
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اجرای مراسم ای دارد؟پرسند که دین چه فایدهھا ھمه از خود میاین
.دینی ھر قدر به خودی خود خوب باشد، شامل نجات نیست

نیستناهرھایی از مجازات گ،نجات- ٣

که دربر دارد در نظر ای گناه را فقط و فقط از لحاظ مکافاتی عده
ھا مجازاتی است و فکر آنلزم دانند ھر گناھی مستھا میاین. گیرندمی

حقیقت این . از زیر بار این مجازات، شانه خالی کنندطور این است که چه
اند و از دهخود را فاسد کرموضوع که مرتکب گناه شده و اخلاق و صفات

ھا اند، تأثیری در دل آنخدا دور افتاده و دیگران را وادار به ارتکاب گناه کرده
شود، مجازاتی میھابلکه تنھا چیزی که باعث نگرانی آنکندایجاد نمی

توانند از زیر طور میھا چهاین. بایست به دنبال گناه بیایدبوده که می
قدر بتوانند از دست این مجازات مجازات شانه خالی کنند؟ اگر ھمین

.اندرھایی یابند، به نظر خودشان دیگر نجات یافته

، موقعی که در این اشخاص مرا به یاد وضع بعضی از شاگردانم
کردند ھا بداخلاقی و بدرفتاری میآن.اندازند، میدادممدرسه درس می

دفعه از کردند که ھمان یکشدند، تقاضا میو وقتی برای تنبیه حاضر می
بدرفتاری و نقض اصل موضوع یعنی. نظر  شودھا صرفمجازات آن
تنھا موضوعی که به خودشان ! کردھا را ناراحت نمیصلاً آنمقررات، ا
مطمئن بودند که یک روز و اگر! دانستند این بود که تنبیه شوندمربوط می

قض شود، بار دیگر باز ھم ابائی از نشان آشکار نمیدیگر ھم خطای
کردند که بیایند و  گاھی از والدین خود تقاضا می! مقررات نداشتند

آورم پسری را که دائماً به یاد می! ھا تنبیه نشوندواسطه شوند تا آن
و در دادکرد و در تمام سال کار خود را انجام نمیوقت خود را تلف می

ھمان پایان سال، نمرات خوبی نداشت و مجبور بود یک سال دیگر ھم در 
کرد اجازه دھیم او به کلاس بالاتر با این وجود تقاضا می! کلاس بماند

حتی پدرش را به مدرسه آورد تا او تقاضا کند که پسرش را در !برود
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ی خجالت است برای پسرش مایهگفت آن پدر می! کلاس بالاتر بپذیریم
شود گفت که این عمل باعث میاو می. که در یک کلاس دو سال بماند

اما اگر موافقت شود تا ! که فرزندش دلسرد شود و دیگر خوب کار نکند
دانستم اما من می. کوشد تا جبران کندپسرش به کلاس بالاتر رود، می

که این عمل نه تنھا موافق قوانین مدرسه و اصول اخلاقی نیست بلکه
ارتقاء، جبران شود باتنبلی را نمی. خود شاگرد ھم خوب نیستبرای 

. کرد

نجات مفھومش این است که از مجازاتی که کنندتصور میای نیز عده
ھاست فرار کنند و در تمام مدت عمر خود، ھر کاری که در خور گناه آن

ای از دست که بالاخره به گونهخواھد انجام دھند تا ایندلشان می
!ی آن ھستند برھندمجازاتی که شایسته

ھم مانند آن ھا شاید آن. اتبه نجھا راجعاین است طرز فکر آن
ھا در حضور خدا شفاعت ظر ھستند تا کسی برای آنتآموز، مندانش

بپذیرد باز این بخشایش، نجات حتی فرضاً اگر خدا چنین شفاعتی را! کند
از رھایی از ترتر و بسیار پر معنینیست زیرا نجات کیفیتی است عمیق

.مجازات

نیستشتبه معنی رفتن به بھ،نجات- ۴

باشند این است که در این دنیا چه بسیاری از اشخاص دنبال آن میآن
و دنبال دروغ بگویند، فریب دھند! خواھد بکنندمیشانھر کاری که دل

از آن به طریقی مثلاً با توبه کردن در ھر جور لھو و لعب بروند و پس 
شت آخرین نفس یا با شفاعت به طوری که ذکر کردم خود را به بھ

دانند و ھا چنین وضعیتی را برای خود خیلی مناسب میآن! برسانند
ولی از . به نجات این است که خود را در بھشت وارد کنندفکرشان راجع

.ی زندگی در بھشت شده باشندبرند که آمادهبھشت کسانی لذت می
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تواند ببرد، فرضاً که دزد چه لذتی از بھشت میگو یا نفر دروغیک
رحم نفر آدم ریاکار و یا بیورود به بھشت را به دست آورد؟ یکیاجازه

بود که در پیشگاه خدای تر خواھداز این بزرگراحتی چه بدبختی و نا
از ایقدوس و منبع محبت حضور پیدا کند؟ فرض کنیم در شھری عده

بار دور ھم جمع کنند که ھر ماه یکعلماء و دانشمندان زندگی می
. و مذاکره قرار دھندفلسفی یا علمی را مورد بحث ائل شوند تا مسمی

سواد و عامی وجود دارد که ناگھان مبالغ ھنگفتی آدم بیدر این شھر
که اگر بتواند در شود به تصور اینبرد و دولتمند میثروت را به ارث می

او از عالمی ! مجمع این علماء شرکت کند بر شأن و مقام او خواھد افزود
جا از او در آن. کند که وی را با خود به یکی از جلسات ببردتقاضا می

گیرد ھیچ شود و مطالبی که مورد بحث قرار میچیزھایی که خوانده می
ی موضوعی که مطرح ھست نظر او را دربارهوقتی. فھمدنمیچیز 
و خجالت اعتراف کند که موضوع مافوق است با شرمپرسند، مجبور می

شد که جلسه ھر چه زودتر حال میقدر خوشاو چه!فھم و ادراک اوست
باید یقین بدانیم که ! رسد تا از حضور گروه دانشمندان بگریزدببه پایان 

یک. بعد از آن دیگر او آرزو نخواھد کرد که در جلسات مزبور حضور پیدا کند
موقعی که در . داردکش ھم ھمین حالت رایا جبار و ستمکار ایرآدم

جا چون آن) اگر چنین آدمی به بھشت راه یابد(کند ر پیدا میبھشت حضو
. تا ھر چه زودتر از این محیط فرار کندبیند، مترصد است را بیگانه می

اند که درنایی در گل و لای با چنگ بر گل میزد و ھا آوردهدر داستان
در این ھنگام قویی زیبا و . گردیددنبال کرم و حشرات به ھر سو می

شما از کجا :"درنا نگاھی به قو کرده گفت. در آن حوالی فرود آمدسفید 
درنا باز ." اممن الساعه از بھشت پرندگان آمده:" قو جواب داد" ید؟اآمده

بھشت پرندگان محل :"قو جواب داد" بھشت پرندگان چیست؟:"پرسید
ھای کشی است که سراسر آن را درختان سبز و خرم  و گلقشنگ و دل

آیا در :"پرسیدزدرنا با." وشانیده و نھرھای آب در آن روان استقشنگ پ
البته که :"لای وجود دارد؟ قو جواب دادوجا گلاین بھشت ھم مثل این
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دارید زیرا پس شما بھشت خودتان را برای خود نگه:"درنا گفت." نیست
."خواھممن چنین بھشتی را نمی

مملو از حس نفرت و انتقام آدمی ھم که دارای فکری ناپاک و قلبی 
جا ھمه پاکی و محبت است بیش از درنا خواستار بھشتی نیست که آن

جایی که ھست بماند و دھد در ھماناست بلکه چنین آدمی ترجیح می
ھایی که مثل خود او ھستند در غرقاب شھوات پست و ناھنجار با آن

ند به بھشت ابدون شک کسانی که از گناه نجات یافته. مستغرق باشد
.یابند ولی راه یافتن به بھشت، نجات نیستراه می

!نجات چه ھست-٢

چه نیست ولی ام که نجات نکته بحث کردهمن بطور مبسوط در این
ی این فصل ذکر ای که در مقدمهدر آیه. اکنون ببینیم که نجات چه ھست

اگر کسی از سر نو مولود :"مسیح فرموده استشده دیدیم که عیسی
داخل شدن در .)٣:٣انجیل یوحنا("تواند دیدشود، ملکوت خدا را نمین

ملکوت خدا یا تسلیم شدن و سر نھادن به شرایع الھی در نظر 
مننامد و مسیح عبارت از نجات بوده و وی این را تولد تازه میعیسی

. ھیچ طریق بھتری برای تشریح ماھیت نجات ندارم

ھنگامی. ن و واجد شدن حیات تازهدست آورداز بهنجات عبارت است 
با کند یعنیگذارد، شروع به زندگی تازه میطفل قدم به دنیا میکه 

خلاصه، ھر . ھای تازه، بازوان تازه و ساق پاھای تازهچشمان تازه، گوش
او باید خوراک . ای در جلو داردو تجربیات تازهتازه استیک از اعضای او

به ھمین . راه رفتن و حرف زدن را بیاموزدخوردن، خوابیدن، بازی کردن،
نجات عبارت است از تحصیل حیات تازه، نه حیات جسمانی بلکه نحو 

تغییر شود، پشت سر گذاشته میحیات کھنه . یخلاقاحیات روحانی و 
در آن ھمه چیز شود که گردد و حیاتی پیدا میو تحول عظیمی حادث می
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ھای تازه، کمال تازه، افکار و ھیجانھایتمایلات تازه، اشتیاق. تازه است
بھتر است که .مطلوب تازه، اعمال تازه، صفات تازه و اخلاق و فضائل تازه

جا برای توضیح مطلب و موضوع این تغییر و دگرگونی را ای در ایننمونه
.ذکر کنیم

. چند سال پیش در ماه آوریل از دمشق به سوی بیروت رھسپار بودیم
و در باریدی جبال لبنان رسیدیم، برف به شدت میھنگامی که به قله

. توانستیم ببینیمتا چند متری جلوی خود را میرفتیم فقطکه میراھی 
تر نرفته بودیم که یک کیلومتر یا کمی بیش. ی زمستان بودھوا مثل چله

ی کوھستانی رسیدیم ولی طوفان، ساکت و برفی به سرازیری جاده
کمی . درخشید و ھوا روشن و گرم بوداب میکمی جلوتر، آفت. نبود

ھا ی درختان در شکوفهھا شکوفه کرده و میوهتر رفته، دیدیم که گلپایین
. شد زیرا ھوا گرم بودپای کوه مزارع سبز و خرم دیده می. نمایان است

. آری در فاصله ی کوتاھی زمستان قله، مبدل به بھار گردیده بود

اسکاتلندی است که نابینا به دنیا آمد و داستان دیگر، سرگذشت یک
آسا، بینایی خود را باز چون به سن رشد رسید در اثر یک عمل معجزه

قدر آه، دنیا این:"گفتدنیا برای او دنیای دیگری شده بود و می. یافت
چه !" کرد دنیا به این زیبایی باشدقشنگ است؟ چه کسی فکر می

تاریکی به سوی نور، از سیاھی به از! نفردر زندگی یکتغییر عظیمی 
تغییر و تحول از حیات کھنه ! کاری به کار و از اسارت به آزادیزیبایی، از بی

باشد و گاھی این به طور میبه حیات تازه ھم که عین نجات است ھمین
ی کوه لبنان به قدری تدریجی است که نزول از قله.گیردتدریج صورت می

با وجود این با .ییر در زندگی او کی پدید آمدهتواند بگوید تغشخص نمی
گرمی بھار را . مای زمستان را به آرامش و زیباییکمال خوبی تغییر سر

به وجود یالعینطرفةدر گاھی این تغییر در زندگی او . کندحس می
تاریکی با چنان سرعتی جای . آید مثل باز شدن چشم آن مرد نابینامی

شخص برای ھمیشه به آن روز معین نگریستهکهدھدخود را به نور می
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حصول حیات تازه و این تغییر، . شماردو آن را روز تولد روحانی خود می
.خواه تدریجی و خواه فوری باشد، ھمین عبارت است از نجات

:تر در پیرامون حیات تازه توضیحاتی دھمخواھم قدری بیشاینک می

استای روحانیحیات جدید و تجربه- ١

تغییر، این. این تغییر، تغییر خارجی نیست بلکه تغییر داخلی است
گرچه ممکن است مستلزم چنین تغییری باشد . تغییر شغل و کار نیست

آور بوده ولی در صورتی است که شغل و کار قدیم برای دیگران زیان
این تغییر عبارت است از تحول در قلب و تحول در حیات باطنی و . باشد

به جای این که حیات شخص . آن برقراری روابط تازه است با خدامفھوم
به . گرددتر میی گناه از خدا دور شود، روز به روز به خدا نزدیکدر نتیجه

جای این که شخص در صدد باشد که خدا را کنار بگذارد، میل کند که 
ا یکی از به جای این که شخص نماز بخواند ت. حضور او را احساس نماید

وسیله رضایت خدا را جلب نماید، در نماز شد تا بدینکام را اجرا کرده بااح
ی نزدیک داشته مایل است که با خدا رابطهجوید زیرا خود خدا را می

چه عمل کند و آننماید تا مطابق میل خدا این شخص سعی می. باشد
چه خدا بیزار است دوری جویدرا دوست دارد او نیز دوست بدارد و از آن

ی خدا بھترین ایمان دارد که اراده. زیرا به خدا اعتماد و اطمینان دارد
ای نسبت به خدا در درون قلب، محبت تازه. است برای زندگینقشه 

کشاند تا او را خدمت کند و آید که شخص را به جایی میپدید می
به سر آید، تمایلی در ی این حیات چون دوره.ملکوت وی را بالا برد

که در بھشت به تمام که به آسمان رود، نه اینشود دا میشخص پی
تر شود و در تمایلات بشری خود برسد بلکه به این نیت که به خدا نزدیک

.چه در زمین ممکن باشد وی را خدمت کندجا بھتر از آنآن
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ی اخلاقی استنجات، یک تجربه- ٢

که در حیات خارجی آید بلای پدید مینه تنھا در درون انسان قلب تازه
ای شخص در مورد خدا نظر تازهنه تنھا . گردداو، زندگی نوینی آغاز می

به . شودنوعان خود ھم عوض میی ھمکند بلکه نظر او دربارهپیدا می
ھای خود و منافع ی عمر خود، سرگرم لذتکه شخص در ھمهجای این

ه تا حدود زندگی خود و ترقی خود باشد، افکار و تمایلات او توسعه یافت
ھا ھا را خدمت نماید و به آنکند که آنمیل پیدا می. رسددیگران نیز می

در رنج و الم ھستند از دست غم مایل است کسانی را که . کمک کند
میل دارد در بردن بارھای گران شرکت جوید و مایل است کسانی. برھاند

ضی که مدعی من از بع. به خدا رھبری کندشناسندکه خدا را نمی
ی پرسم این تحول چه تغییری در نحوهیافتن حیات تازه ھستند گاھی می

گویند قبلاً ھیچ مایل وقتی به من میھا پدید آورده است؟زندگی آن
نوع خود کمک کنند ولی اینک تمایل زیادی در این قسمت اند به ھمنبوده

چنین در زندگی ھم. اساس نیستھا بیدانم ادعای آناند، میپیدا کرده
که شخص به جای این. گرددی نوینی در مورد گناه پدیدار مینوین نظریه

کند و به جای به آن تمایل داشته باشد نسبت به آن احساس تنفر می
آدمی که قبلاً غلام گناه بوده . جنگداین که تسلیم گناه شود، با آن می

نجات عبارت نیست از قبلاً توضیح دادم که . اینک بر گناه ظفر یافته است
نجات . تر از آن داردرھایی از مکافات گناه بلکه گاھی مفھومی عمیق

شخص از نفوذ قدرت گناه آزاد . از خود گناهرھایی عبارت است از
گردد و عادات عادات دیرینه متروک میکند، گردد، گناه را فراموش میمی
م و صفات و خصایل نوین به تدریج آثار و علائ. گیردھا را میجای آن،نوین

که تمام حیات و زندگی در معرض تحول و گردد تا ایندر شخص آشکار می
.نجات، چنین است. گیرددگرگونی قرار می

نجات، حیات جاودانی است- ٣

. شودذکر می" حیات جاودانی"حیات جدید غالباً در انجیل تحت عنوان 
است از حیات ازه عبارتفھمند که حیات تاز این عبارت بعضی چنین می
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بعد از مرگ و تعلق به دنیای آینده دارد ولی این تعبیر مبنی بر اشتباه 
وای بر حال ما اگر پیدا کردن نجات برای ما به وقتی محول ! بزرگی است

نیازمند . شود که از این جھان رخت بربندیم یا محول به روز رستاخیز شود
اختیار خود داشته باشیم نه چیزی ھستیم که ھمین امروز آن را در 

خواھیم نه نسیه  ما نقد می. گیردسترس ما قرار میچیزی که فردا در د
نجات چیزی است . توانیم آن را نقد به دست آوریمو خدا را شکر که می

اینک ".توانیم آن را به دست آوریمکه ھر لحظه خواھان آن باشیم، می
) ٢: ۶یان ی دوم قرنترساله."(الان روز نجات است

گاه توانیم وارد راه نجات شویم، آنما در یک لحظه یا در یک ثانیه می
این تغییر و تحول در . گیردام متدرجاً صورت میتغییراتی که توضیح داده

تر شخص پیوسته به خدا نزدیک. کندتمام مدت عمر ادامه پیدا می
تر ل نزدیکی کماشود و خصائل و صفات او ھم روز به روز به درجهمی
ی انسانی به حصول ی کمال تا حیات آیندهولی درجهشود می

چه در این دنیا آغاز در دنیایی برتر و والاتر است که آن. پیوندندنمی
تازه از چون حیات .رسدشود و تحول به حد کمال میگردیده کامل می

ه ی آن تا ابدیت کشیدروز شروع به خدای جاودانی بستگی دارد و دامنه
.رو در حقیقت حیات جاودانی استشود، از اینمی

خواھم داستانی از وقایع حقیقی زندگی ذکر کرده و به آن اینک می
ھفتاد سال پیش، در یکی از . وسیله تشریح کنم که نجات چیست

ی وجود گذاشت که ھای پست شھر لندن پسری قدم به عرصهخانه
ت با اطفال بدی که تنھا و رفاقدوران کودکی او به ولگردی در کوچه

و در سن نه خیلی زود دزدی را یاد گرفت ! بازی او بودند گذشتھم
وقتی که از زندان بیرون ! سالگی برای نخستین بار به زندان اعزام شد

کرد تا شد و صبر میای میداخل مغازه! آمد به کار دزدی خود ادامه داد
سپس به طرف صاحب مغازه با مشتری گرم صحبت و معامله شود،

که کرد و پیش از اینصندوق جسته ھر دو دست خود را پر از پول می
سالگی در سن چھارده. کردصاحب مغازه بتواند اقدامی کند فرار می
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ی خالی کردن یک دکان جواھر فروشی را به اتفاق چند تن از نقشه
ھا بیرون مغازه ایستاده کشیک در دل شب وقتی آن! رفقای خود کشید

آمد، جا بیرون میدادند، وی داخل مغازه شد و وقتی که از آنمی
پس از ! گریبانش به دست پاسبان افتاد و محکوم به پانزده ماه حبس شد

شد و گاھی گرفتار می! زددست به دزدی میمرخصی از زندان، مرتباً 
که گرفتار افتاد و گاھی کار خود را بدون اینچند صباحی به زندان می

که ھا پس از دیگری گذشت تا اینسالبدین طریق . دادمیجامشود، ان
!کاران مشھور در آمدبالاخره جزء جنایت

از زندان، قبل از این که فرصت ارتکاب جنایتی به از  رھایی سیک بار پ
ھنگامی که در .دست آورد گرفتار پلیس شد و بار دیگر به زندان افتاد

به مجرد آزاد شدن تنھا . تقام کشدبرد، تصمیم گفت انزندان به سر می
شبانگاه در ! فکرش آن بود تا پلیسی که او را دستگیر کرده، بکشد

گذشت جا میی تنگ و تاریکی مخفی گردید و وقتی آن پلیس از آنکوچه
در اثر این . ی آھنین بر مغز او کوبید و او را سخت مجروح کردبا میله

از سی و چھار سال . دجنایت، محکوم به حبس مجدد و طولانی ش
وقتی از زندان آزاد شد با. ، نیمی از آن را در زندان گذشته بودزندگی او

در . ی خود بردیکی از دوستان دیرین برخورد و دوستش وی را به خانه
ای پیدا شد تشکیل چنین خانه و خانوادهاین پسر اشتیاق شدیدی برای

چون زمان آزادی او فرا ! فتادولی چند روزی نگذشت که بار دیگر به زندان ا
دوستش وی را ملاقات کرد و او را تشویق نمود که مستقیماً به ، رسید

جا با کمک خدا بتواند از زندگی پر ی روحانی رود تا شاید در آنیک جلسه
به دو شب بعد اما یک یا ! گناه خود دوری کند ولی وی امتناع ورزید

از آن روز به بعد . دا تسلیم کردرا به خخود جا قلب جلسه رفت و در آن
ی زندگی جنایت بار خود را ترک کرد و در یک کارخانه! آدم دیگری شد

با خانمی نیکوکار ازدواج کرد و دارای . شویی شغلی به دست آوردلباس
در ساعات بیکاری به جست و جوی رفقای .ای خوشبخت گردیدخانواده

ھا را به سوی خدا ھدایت کرد تا آنمجرم خود بود و ھمیشه سعی می
. کند
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ای مبدل به یک کارگر چنین است تولد تازه که یک نفر مجرم حرفه
کشی در قلب داشت، مبدل به که ننگ آدممردی ! شرافتمند گردید

آدمی که از ! آدمی مھربان شد که مایل بود دوستان خود را کمک کند
که خدا را نداشت و به فکر خدا نبود، مبدل به شخصی شدیترس،خدا

. کرد و سعی داشت دیگران را ھم به سوی خدا ھدایت کندخدمت می
. این است نجات

." تواند دیداگر کسی از سر نو مولود نشود، ملکوت خدا را نمی"
گرچه . مسیح این حقیقت و ھدف را به یکی از بزرگان یھود فرمودعیسی

باید زندگی ه کولی کسی بود داشت یاین آدم به ظاھر، زندگی آبرومند
کش یا دزد باشد یا آدملازم نیست که شخص حتماً . معنویش تغییر یابد

ھر کس بخواھد داخل ملکوت خدا شود . نیازمند به تغییر درون و قلب خود
اولین تولد ما . مولود گرددو دارای حیات جاودانی باشد، باید از سر نو 

،روحانیوولد ثانویتیار ما نبود ولی این تیعنی تولد جسمانی ما در اخ
انتخاب یا توان آن را برای خود می. باشدتماماً در اختیار و انتخاب ما می

اینک، الان روز نجات . "باشدمی"اکنون"رد کنیم ولی موقع انتخاب 
." است
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چھارمفصل 

اصول اساسی نجات

آسمان روم و بدو خواھم گفت، ای پدر بهبرخاسته، نزد پدر خود می"
ی آن نیستم که پسر تو و دیگر شایستهام،و به حضور تو گناه کرده

)١٩-١٨: ١۵لوقا انجیل(."خوانده شوم؛ مرا چون یکی از مزدوران خود بگیر

معنی و مفھوم نجات را مورد بحث قرار داده و مشاھده اخیر،در فصل 
ات حیات با محرک. کردیم که معنی نجات، پیدا کردن حیات جدید است

حیاتی که مبنی بر ظفر و . ھای تازهھای تازه و کمال مطلوبتازه، اشتیاق
ی او را جویا فتح در مقابل گناه باشد و حیاتی که در آن، خدا و اراده

که نجات را چگونه رسد این است ای که بعد از آن به نظر مینکته. شویم
سب کنم؟ توانم حیات جدید را کمن چگونه می؟توان به دست آوردمی

ای استاد نیکو، چه :"روایان ثروتمند، از مسیح پرسیدجوانی از زمره فرمان
)١۶: ١٩انجیل متی "(عمل نیکو کنم تا حیات جاودانی یابم؟

ای آقا، مرا چه باید کرد تا :"از پولس رسول پرسید بانانیکی از زندان
این پرسشی است که اغلب .)٣٠: ١۶اعمال رسولان "(نجات یابم؟

سعی خواھم کرد تا پاسخ آن را اوقات مطرح شده است و در این متن 
برای حصول نجات کامل، سه مرحله وجود دارد که ھر یک را . توضیح دھم

. مورد بحث قرار خواھم داد
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توبه یا بازگشت از حیات آمیخته به گناه-١

در راه تحصیل نجات، بازگشت از حیات آمیخته به گناه مرحلهاولین
توبه عبارتی است ". توبه"بدان؛که عبارت است از ست و پشت کردن ا

در مفھوم و معنی آن اغلب دچار شنویم ولی که غالباً ما آن را می
آموزگار بودم ،در آموزشگاھیچندین سال پیش . شویمتفاھم میسوء

ھا را تنبیه آموزان، آنکش بر کف دست دانشکه گاھی با زدن خط
آمد، ھا فرود میوقتی نخستین ضربه بر کف دست آنغالباً . کردممی

وجه توبه نکرده بودند ھا به ھیچآن! توبه کردم، توبه کردم: زدندفریاد می
دیدند ممکن است آن آمد، اگر میبه دست میکه فرصتی زیرا در اولین 

! شدندعمل را تکرار کرد و گیر نیفتند، باز ھم مرتکب ھمان خطا می
. ھا اھمیت داشت فقط ترس از مجازات بود و بسآنچه در نظرآن

کنند که متذکر گردیدم، بسیاری خیال میطور که در فصل پیش ھمان
ھمین احتمال دارد . نجات عبارت است از رھایی از مجازات گناھان

بیمار یک.تصور کنند که توبه عبارت است از ترس از مجازاتاشخاص 
لت فرا رسیده است به خدا ھنگام رحرسد سخت که به نظرش می

و بار یابد میرد و شفا میگوید که از گناھان خود توبه کرده، ولی نمیمی
وجه توبه نکرده است، این آدم به ھیچ. شودھمان گناه میدیگر مرتکب

فقط از مجازاتی که فکر کرده خدا در مورد او اجرا خواھد کرد، 
! داردترس از مجازات با توبه خیلی فرق. ترسیدهمی

انداغلب متوجه شده. کنندرا با توبه اشتباه میای حس تقصیر عده
ھا ھا برای آنھا و رنجھا و شرمساریھا و ترسچه ناراحتیگناھانکه

قدر خوب بود اگر مرتکب آه چه: گویندھا به خود میاین. به بار آورده است
ک احساس این فقط ی! شدم ولی این ھم توبه نیستاین گناه نمی

اسخریوطی به خاطر سی پاره نقره، مسیح را به یھودای. استتقصیر 
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رؤسای یھود تسلیم کرد ولی وقتی دید عیسی به مصلوب شدن محکوم 
به این ! چه جنایت عظیمی شده استمتوجه شد که مرتکب گردیده، 

بیرون ،ھا را پیش رؤسای یھود برد و در صحن معبد افکندهجھت نقره
این حس تقصیر ). ۵- ٣: ٢٧متی (و خفه نمودا به دار کشید رفت و خود ر

آور که خلاصی از آن را فقط در صورتی میسر گداز و رنج، یک حس جانبود
توبه چیزی . دید که خود را در پناه مرگ جای دھد، ولی این توبه نبودمی

. از احساس تقصیرتر است خیلی عمیق

پیدا کردن از گناه، پشت نفرت. گناهتوبه عبارت است از درک زشتی 
شاید بتوان . و تصمیم به دوری جستن از آن برای ھمیشهکردن به آن 

تا١١آیات ١۵باباز لوقا اصلی و واقعی توبه را با ذکر داستانی که مفھوم 
؛داگرفته شده است توضیح د٢۴

تر روزی از پدر خود درخواست کرد تا ، پسر جوانپدری دو پسر داشت
میراثی که بالاخره به وی خواھد رسید جدا کرده به او سھم او را از

ھا را تحویل چون پسر پول. پدرش مطابق این تقاضا عمل کرد.تحویل دھد
جا بدون جا رخت بربسته به شھر دور دست رفت تا در آنگرفت، فوراً از آن

ی خود را به مھمانی و در غربت زندگ. یل خود رفتار کنداطلاع پدرش به م
که تمام پولش به مصرف لعب و عیش و عشرت به سر برد تا اینلھو و 

سپس اثاثیه و لباس خود را به معرض ! چیز شدرسید و به کلی بی
سپس در . چه داشت از دست رفت و محتاج شدفروش گذاشت تا آن

سخت ،صدد برآمد کاری برای خود پیدا کند ولی در ھمان ایام، قحطی
کس جا مردی بیگانه بود، ھیچچون در آن. شدبود و کار به ندرت پیدا می

چرانی مشغول شد ولی مزد دریافتی بالاخره به خوک. به او توجھی نکرد
کارش به جایی رسید که شروع به . قدر نبود که گرسنگی او را رفع کندآن

. ھا کردخوردن غذای خوک

ز زیرا در آغا،است از گناه انسانیمسیح فقط تصویری این مثل عیسی
رسید ولی سرانجام، قوه و نیروی آیند به نظر میبخش و خوشکار لذت

و سازد و برای او بدبختیدچار انحطاط میکند و او را شخص را تلف می
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مزبور روزھا در مزارع نشسته و طور که جوانھمان! آوردفلاکت به بار می
ن برد، لباس صحیحی بر تکرد، گرسنه به سر میھا توجه میاز خوک

بدبخت بود؛ به تدریج متوجه اشتباه و ناسپاسی خود و و نداشت و تنھا 
این اندیشه وی را متوجه خود کرده بود که . کار زشتی که کرده بود گردید

پدرش با چه نظر به او خواھد نگریست و اخلاق و رفتار او را چگونه تلقی 
ین ا. ناشناس خواھد دانستقدر احمق و حقخواھد کرد و او را چه

پس از تحمل درد و رنج، متوجه دھد که شخص میداستان به ما تعلیم 
توجه شخص به : این است نخستین قدم در راه توبه. شودحقیقت می

خردی و ابلھی در ارتکاب آن و شر گناھان خود، زشتی و پلیدی گناه، بی
بیند و نفرت از آن را میدیدن گناه به ھمان چشمی که خدا . و مفاسد آن

دانید که اگر ماری به البته می.طور که خدا از آن نفرت داردھمانآن 
قدر از شود و چهسوی شما خزید، چه احساسی در شما تولید می

از شکل و ھیکل پیچ در پیچ آن، از ! این حیوان تنفر داریدی منظره
ای که پیوسته در دھانش حرکت چشمان درخشان آن و از زبان دوشاخه

کنید یا از او فرار میشما تحت تأثیر یک محرک غریزی . کند، متنفریدمی
اگر کسی در حقیقت توبه کرده . دارید تا حیوان را بکشیدسنگی برمی

در کنار تنفر و . باشد باید در مورد گناه چنین احساسی داشته باشد
تألم نسبت به گناھی که مرتکب گردیده او را آزار انزجار، یک روح

ی که خود را آلودهکه خدا را رنجانده، تأسف از اینتأسف از این. دھدمی
!که شخص دیگری ھم از گناه او زیان دیده استگناه کرده و تأسف از این

کامل و دومین قدم در راه توبه عبارت است از اعتراف کامل با آزادی
قتی جوان متوجه گردید که ودر این داستان . استغاثه برای طلب آمرزش

روم برخاسته، نزد پدر خود می:"ه است، به خود گفتمرتکب گناھی شد
و دیگر ام،و بدو خواھم گفت، ای پدر به آسمان و به حضور تو گناه کرده

ی آن نیستم که پسر تو خوانده شوم؛ مرا چون یکی از مزدوران شایسته
ھر کس که در حقیقت از گناھان خود .)١٩- ١٨: ١۵انجیل لوقا ("خود بگیر
نماید و طلب مغفرت ، گناه خود را در پیشگاه خدا اعتراف میکندتوبه می

متوسلجوانی که شرح حال او در ذکر شده برای فرار از تقصیر . کندمی



٤٩

ھا نگردید تجربگی، وسوسه و امثال اینای مثل جوانی، کمبه ھیچ بھانه
دیگر نکرد بلکه شخصاً تمام بار آن را بر دوش و تقصیر را متوجه کسی

.فت و با صداقت آن را اعتراف کردخود گر

کار در حضور خداوند برای طلب آمرزش است؛این دعای یک فرد گناه

به حسب کثرت .به حسب رحمت خود بر من رحم فرما؛ای خدا"
به تو و به تو تنھا گناه ورزیده، و در .گناھانم را محو ساز؛رأفت خویش

مُصدَّق گردی و در داوری ام، تا در کلام خود نظر تو این بدی را کرده
دل طاھر در من بیافرین و روح مستقیم در ؛ای خدا. خویش مُزکیّ شوی

.این است اعتراف حقیقی.)١،۴،١٠: ۵١مزمور ("تازه بساز،باطنم

مھمترین عامل در توبه عبارت است از تصمیم قطعی به ترک گناه و به 
بود ین عامل و محرک ھم. گاه دوباره مرتکب آن نگردداین که شخص  ھیچ

روم و از این سرزمین دور اینک برخاسته می:"که مرد جوان به خود گفت
گذارم و به خانه، نزد پدرم ھا را جا میھا و خوکاین آشغال. شوممی
وی این فکر را نکرد که نزد پدر .سپس از جا برخاسته و رفت... روم می

گر به این سرزمین دور دست رفته یکی دو ھفته با او به سر برد و بار دی
بلکه برای ھمیشه این نحو زندگی را ترک . چرانی کندباز گشته خوک

ی حقیقی یعنی اگر شخص تصمیم به ترک این است توبه. گفته بود
البته ممکن است در . ی او واقعی نیستھمیشگی گناه نگیرد، توبه

نه ی ضعف بشری این تصمیم نقض شود ولی اگر توبه، صادقانتیجه
روح و جوھر توبه ھمانا . باشد، تصمیم او ھم باید جدی و صادقانه باشد

ترک کردن گناه است و روگرداندن از حیات آمیخته با گناه، این اولین قدم 
. برای تحصیل نجات است
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ایمان یا تسلیم زندگی به خدا-٢

این دومین قدم است . رسیمنجات میبه دومین اساس و بنای اینک 
وقتی . این اصل اساسی عبارت است از ایمان. حصول حیات جدیددر راه

جواب پولس به وی این " ابم؟چه کنم تا نجات ی:"از پولس پرسیدزندانبان 
.)٣١-٣٠: ١۶اعمال رسولان "(ایمان بیاور که نجات خواھی یافت:"بود

ان ھا و گناھتوبه؛ به زندگی گذشته با تمام بدی. آیدایمان بعد از توبه می
. دوزدم مینگرد ولی ایمان به سوی جلو و یک زندگی جدید چشآن می

گرداندن و دور شدن از گناه و ایمان یعنی بازگشتن توبه عبارت است از رو
.به سوی خدا

ھا چنین آن. به ایمان تصورات کاملاً اشتباھی دارندراجعای عده
فلان پیامبر مثلاً . پندارند که ایمان یعنی داشتن اعتقادات مخصوصمی

صحیح . بخصوص، از جانب خدا آمده و بعضی چیزھا را تعلیم داده است
تا بنیان ایمانش استوار است که شخص باید اعتقاداتی داشته باشد 

ایمان یعنی شخص خود را در . شود ولی این اعتقادات ایمان نیستند
من ممکن است . و روحی خاصی بگذارداختیار کسی یا روش اخلاقی 

ی آن باشم که تعلیم و تربیت چیز خوبی است و به وسیلهمعتقد
این . درآمد خوبی کسب کنم و مورد احترام دیگران قرار گیرمتوانممی

گاه نروم، چیز خوبی است ولی اگر به آموزشعقیده به خودی خود 
ای دارد؟ ایمان مستلزم آن است که ی مزبور برای من چه فایدهعقیده

چه را به خود عمل کنم، داخل مدرسه شوم و آنمن بر طبق اعتقادات 
یا فرض کنید که من بیمار . دھند یاد بگیرم و قبول کنممن تعلیم می

باشد که ھستم و عقیده دارم که فلان پزشک بھترین پزشک شھر می
این عقیده به خودی خود چیز خوبی است ولی . تواند مرا معالجه کندمی

اما باید طبق این عقیده عمل کنم یعنی .مرا از بیماری شفا نخواھد داد
نزد پزشک بروم، خود را تحت معالجه قرار دھم و حاضر باشم بر طبق 
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به ھمین نحو، ایمان .دھد عمل کنم تا شفا یابمدستوری که به من می
ایمان تنھا به این معنی نیست . ی فکریتر از عقیدهچیزی است وسیع

فرماید جدیدی به من عطا میکه معتقد باشم خدا حاضر است و حیات
ھا و وظایف بلکه مستلزم آن است که حیات تازه را با تمام مسئولیت

ایمان عبارت است از تسلیم کردن حیات به خدا تا . مربوط به آن قبول کنم
وی ھر تحولی را اراده فرماید در آن به وجود آورد و ھر خدمتی که خدا 

. دھیممرجوع فرماید انجا

از اعضای پارلمان بریتانیا که در عین حال صاحب یکیپیش ھا سال
ثروت و متدین بود، تصمیم گرفت به رعایای املاک خود درسی از ایمان و 

ی پارلمان به پایان رسید و به بنابراین، ھنگامی که دوره. اعتقاد دھد
املاک خود بازگشت، یک آگھی تھیه کرد و دستور داد بر در و دیوار 

یک روز بخصوص ،در آگھی نوشته شده بود که مالک. کنند، نسبروستا
ی خود حاضر خواھد بود تا ھر یک از صبح تا دوازده در اداره٩از ساعت 

رعایا که بدھی دارد، در این سه ساعت به دفتر آمده و اسناد و مدارک 
به ! خویش شخصاً بیردازدتفتوّخود را تسلیم نماید تا مالک از جیب پر 

پرسیدند و واج مانده از ھم میجکه مردم آگھی را خواندند، ھامحض این 
یا دیوانه خواھد چه کند؟ شوخی استاین اعلام یعنی چه؟ ارباب می

ھای ما را خواھد پرداخت؟ شاید د واقعاً قرضیکنشده است؟ تصور می
قدر مقروض ھستیم؟ این بگو ما چهخواھد به این وسیله بفھمد می

در روز موعود ساعت نه صبح . تا روز موعود فرا رسیدمگوھا جریان داشت
کمی دورتر، مردم . مالک به اتفاق ناظر خود با اتومبیل به دفتر خود رفت

گفت که تو اول برو و ببین که اوضاع اجتماع کرده و ھر یک به دیگری می
ترسیدند مبادا کس حاضر نبود، زیرا ھمه میولی ھیچ! از چه قرار است
.باشد و مورد مسخره قرار گیرندموضوع شوخی

خود از راه رسید ھمسربه اتفاق سالخورده، مردی١٠نزدیک ساعت 
ھای خواھد امروز قرضو از مردم پرسید آیا صحیح است که مالک می

."خودت برو و بخوان:"رعایا را بپردازد؟ مردم اشاره به آگھی کردند و گفتند
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از حاضرین پرسیدند که آیا مالک آمده ھا اعلامیه را خواندند،وقتی که آن
درنگ داخل یا خیر؟ و چون شنیدند که مالک در دفتر خود نشسته، بی

مردم پشت در ایستاده و منتظر بودند تا ببینند اوضاع از چه اما . ندشد
ھا به وی آن. آمد گفتخوشسالخوردهمالک به این زن و مرد . قرار است

او .ھا و اسناد خود را به او نشان دادندبگفتند که بدھکار ھستند و حسا
ھا به ایشان نیز به ناظر خود دستور داد تا چکی به مبلغ بدھی آن

پس از تشکر از جای برخاسته قصد رفتن سالخوردهزن و مرد . بپردازد
ھا سوال کرد و ھا را نگه داشت و از حال و روز آنکردن ولی مالک آن

ای به مالک ترتیبی داد تا خانه. ای ندارندفھمید که ایشان خانه و کاشانه
. عمر خود را به راحتی در آن به سر برند،ھا داده شود که در آیندهآن

به محض این که زن و . ھا تا ساعت دوازده طول کشیدگفت و گوی آن
ھا را گرفته و شروع به مردم دور آناز دفتر خارج شدند،سالخوردهمرد 

ھا ھم چک را نشان دادند آنھای شما را داد؟پرسش کردند که آیا قرض
مردم چون این را شنیدند، !" بلی، حتی خانه ھم به ما بخشید:"و گفتند

ھمه به دفتر ھجوم آوردند ولی مالک از دفتر خارج شده و در مقابل 
بپردازم اما ھای شما رامن حاضر بودم قرض:"گفتھای آنان تنھا التماس

فقط مرد و زن سالخورده ایمان داشتند زیرا ."وقت معین گذشته است
چه مالک گفته بود را باور کرده بودند بلکه طبق آن ھم ھا نه تنھا آنآن

ھا خود را تسلیم کسی کردند که حاضر شده بود آن. عمل کردند
.ھا را بپردازدھای آنقرض

، نه تنھا از آن که جوان ذکر شده در مثل عیسی به خود آمدھنگامی 
ن دور دست خارج شد بلکه به سوی پدرش باز آمد و نه تنھا به سرزمی

. رومروم، بلکه گفت برخاسته به سوی پدرم میخود گفت برخاسته می
چه را پدرش وی خود را کاملاً در اختیار پدرش گذاشته بود و حاضر بود آن

کار به مزدوری خواست او را مثل خدمتاگر پدرش می. بخواھد انجام دھد
وی حاضر بود که امر پدرش را اطاعت کند، فرضاً چنین کاری برای بگیرد،

ولی حاضر بود در ی سرافکندگی ھم باشداو مستلزم منتھای درجه
ھا به چوپانی گوسفندان در آشپزخانه کار کند، در کوهمزارع کار کند،
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این . بپردازد و خلاصه به ھر کاری که پدرش به او رجوع کند، تن در دھد
مفھومش برای وی . ن جوانی پدر برای ایوم بازگشت به خانهبود مفھ
کسی که بخواھد به سوی خدا باز . "ی پدرتسلیم کامل به اراده":این بود

.     طور باشدگردد باید ھمین

ی خود را کنار نھد و حاضر باشد تا مقصود این است که شخص اراده
تمام عاداتی را که در منظور این است که شخص . ی خدا را بپذیرداراده

آیند نیست ترک کند و ھر خدمتی را که خدا به او پیشگاه خدا خوش
.سپارد، انجام دھدمی

ھای اخیر عبارتی که خیلی به کار برده شده، عبارت در طی جنگ
کرد که جنگ و وقتی کشوری مشاھده می. "تسلیم بلاشرط:"است از

کرد و در جواب متارکه را میفایده است تقاضای شرایط بیترستیز بیش
مادامی که این کشورھا حاضر ". تسلیم بدون قید و شرط:"شنیدمی

گونه توضیحی به طور کامل تسلیم شوند، نبودند بدون خواستن ھیچ
بنابراین، روح و جوھر ایمان . شدھا مورد قبول واقع نمیتسلیم آن

در ."دگی به خداشرط قلب و زنتسلیم بلا:"شودحقیقی چنین تعبیر می
ی که نلسون در مھا بین فرانسه و انگلستان ھنگاطی یکی از جنگ

مقابل فرانسویان به یک فتح بزرگ دریایی نائل گردیده بود، یک افسر 
افسر به طرف نلسون پیش رفت و . فرانسوی را به حضور نلسون آوردند

به ت را ااول تو شمشیر:"دست به سوی او دراز کرد ولی نلسون گفت
بین ما و خدا ھمین."ا به تو خواھم دادمن بده و بعد من دست خود ر

طور است، اول باید تمام وجود را تسلیم کنیم آن وقت وی حیات جدیدی 
بدون این تسلیم که جوھر . را که ھمان نجات است به ما عطا خواھد کرد

.ایمان است، ممکن نیست بتوانیم حیات تازه به دست آوریم
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مل شدن نجات در اعمال و صفاتکا-٣

فکر " من چه کنم تا نجات یابم؟"که وقتی این پرسش به میان آید
درونی شخص پرسش کننده معمولاً متوجه بعضی از اعمال بیرونی 

من باید چه :"پرسندغالباً مردم از من می! است، نه راه و روش درونی
گویا باید بعضی ھا این است که فکر و نظر آن" کنم تا مسیحی شوم؟

یا دعای مخصوصی را بخوانند یا خیرات مراسم بخصوص را به جای آورند
وقتی جوان . انددھند و چون این اعمال را به جا آورند، مسیحی شده

ثروتمندی که از حکام بود نزد عیسی آمد و پرسید چه کاری باید انجام 
وی . ن طور بودنظر او عیناً ھمیدھم تا وارث حیات جاودانی شوم، فکر و 

ھر .با کمال امانت سعی کرده بود تا تمام شریعت موسی را نگاه دارد
ھای ماز خوانده بود، ھر ھفته دوبار روزه گرفته بود، قربانینروز سه بار 

تمام اعیاد را نگاه داشته بود و با بذل و بخشش به . لازم را گذرانیده بود
ترسید مبادا اشت زیرا میفقرا انفاق نموده بود ولی قلب او آرامش ند
به این جھت نزد عیسی ! یکی از اعمال شریعت را به جا نیاورده باشد

اری مانده است که باید انجام دھدآمد تا بفھمد چه ک
). ٢٢–١۶: ١٩انجیل متی (

کند یا این مرتاض ھندی ھم که بستری از میخ برای خود درست می
آویزد، عیناً ھمین مانی خود را از پا به درختی میی ریسکه به وسیله

دھد ی مھمی را در مد نظر ما قرار میاین توضیحات مسئله.نظر را دارد
که آیا برای حصول نجات، اعمال لازم است یا نه؟ باید با نھایت دقت به 

اگر بگوییم بلی لازم است، این سوال مطرح . این پرسش پاسخ دھیم
ی دخول به مسیح به دزد بالای صلیب وعدهسیچرا عی"شود که می

جا که ما اطلاع داریم این تا آن.)۴٣-٣٩: ٢٣انجیل لوقا " (بھشت را داد؟
مرد عمر خود را در دزدی و غارت به سر برده و ھیچ عمل خیری انجام 

از طرف دیگر اگر بگوییم برای حصول نجات احتیاج به اعمال . نداده بود



٥٥

ایم، ھر اکنون که توبه کرده"شود که سوال مطرح میگاه اینننداریم، آ
!"توانیم انجام دھیمکاری که دلمان خواست می

توان گفت این یکی از آن سوالاتی است که در پاسخ به آن نه می
از شخصی که معتاد ماند مثل این می"! نه"توان گفت و نه می" آری"

اگر بگوید بلی، اعتراف " ؟ایتو اعتیادت را ترک کرده:"نیست، بپرسیم
کرده است که پیش از این معتاد بوده و اگر بگوید نه، اعتراف کرده است 

من :"باید بدھد این استجوابی که این شخص! دهکه ھنوز ھم معتاد بو
."ام که احتیاج به ترک آن داشته باشمھرگز معتاد نبوده

ح این آیا کار و کوشش برای حصول نجات لازم است؟ پاسخ صحی
برای این که شخص در راه نجات وارد شود، حتی یک عمل : است

ظاھری ھم مورد نیاز نیست ولی ھمین که شخص وارد این راه شد، 
گونه کارھای خوب را طی کرده به انجام رساند، ھمهکه راهبرای این

از گناھان خود توبه کند و به محض این که شخص .نھایت لزوم را دارد
تسلیم نماید، در ھمان لحظه وی از سر نو مولود شده و خود را به خدا

به این ترتیب وی نجات . خواھدکند که خدا میزندگی نوینی را آغاز می
مسیح توانست به دزدی که به ھمین علت است که عیسی. یافته است

ھمین که فردی وارد این راه شد . ی بھشت دھدروی صلیب بود وعده
.اندباید آن را به پایان برس

باید ادامه یابد و نجات باید به کندکه شخص آغاز میای حیات تازه
مسیح انتظار ماند؛ عیسیاگر دزد محکوم، زنده می. ی کمال برسددرجه

کارھای زیادی از او داشت، وقتی شخصی خود را به خدا تسلیم 
کند، باید حاضر باشد ھر چه خدا بخواھد انجام دھد و بعد از انجام می

ای است که وارد ضیه مثل بچهق. تسلیم، باید کار و کوشش نمایدعمل 
الفبا را وقتی داخل دبستان شد ملزم نیست که حتی . شوددبستان می

اما چون وارد شد . بداند زیرا شرط ورود به دبستان علم و دانش نیست
نتیجه باید ھر روز چیزی بیاموزد در غیر این صورت ماندن او در دبستان بی
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برای کامل شدن .)٢۶: ٢یعقوب "(ایمان بدون اعمال مرده است". است
.نجاتی که با ایمان آغاز شده، کار و کوشش و اعمال لازم است

کدام است؟ نه اعمال شریعت از قبیل ختنه، روزه،این اعمال لازم،
ھایقربانیاز کثرت:"فرمایدخداوند می. تطھیر، زیارت، ریاضت یا قربانی

ھا و عیدھایغرهّ. ، دیگر میاوریدباطل؟ ھدایایاستفایدهشما مرا چه
کنید، خود را دراز میھایدستکهھنگامی. داردنفرتمنشما را جان

کنید، بسیار میدعایپوشانید و چونخود را از شما خواھمچشمان
١٠: ١عیااش"(استر از خونشما پدستھاینمود زیرا کهنخواھماجابت

ھا اعمالی نیست تا به حیات جدیدی که خدا به ما عطا این). ١۵تا 
. ھا خوب و پسندیده باشدفرموده تعلق داشته باشد، ھر قدر ھم این

باشد؟ اشعیا نبی باز به پس کارھایی که خدا طالب آن است چه می
. طلبیدرا برا بیاموزید و انصافنیکوکاری:"دھدی خود چنین ادامه میگفته

را حمایتزنانکنید و بیوهرا دادرسیدھید، یتیمانرا رھاییمظلومان
خدا طالب اعمال مھربانی و شفقت است از قبیل ). ١٧: ١اشعیا("نمایید

، عیادت بیماران، تحمل بار دیگران، با سواد کردن سیر کردن گرسنگان
کس و امیدوار بیسوادان، رفع احتیاج نیازمندان، رفاقت با مردمانبی

ھا ھستند اعمالی که نجات را به حد کمال خود این. امیدانکردن نا
.رساندمی

به ھمان اندازه که اعمال رحم و شفقت و مھر و محبت برای کامل 
ان اندازه ھم صفاتی که کردن عمل نجات مھم و اساسی است به ھم

ات کھنه و نه تنھا باید حی. متناسب با حیات جدید باشد اھمیت دارد
قدیمی را با تمام صفات ناپسند آن ترک کرد بلکه باید صفات و اخلاق تازه 

خودخواھی باید جای خود را به . ھا سازیمو پسندیده را جانشین آن
محبت و غرور جای خود را به فروتنی و عصبانیت جای خود را به صبر و 

به آمرزش شکیبایی و دروغ جای خود را به راستی و انتقام جای خود را
ی سر کوه برای ما مسیح بعضی از این صفات را در موعظهعیسی. دھد

حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن هخوشاب:"کندبیان می
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. ، زیرا ایشان وارث زمین خواھند شدحال حلیمانهخوشاب. ایشان است
. دحال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواھند شهخوشاب
.  کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواھد شدحال رحمهخوشاب
حال صلحهخوشاب. ، زیرا ایشان خدا را خواھند دیدحال پاکدلانهخوشاب

و ٣: ۵انجیل متی "(گان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواھند شدکنند
:  فرمایدافزاید و می پولس رسول این کلمات را به آیات بالا می). ٩تا ۵
ی روح، محبتّ و خوشی و سلامتی و حلم و مھربانی و لیکن ثمره"

که ھیچ شریعت مانع چنین نیکویی و ایمان و تواضع و پرھیزکاری است،
).٢٣تا ٢٢: ۵غلاطیان "(کارھا نیست

ھاست اخلاق و صفاتی که شخص باید در خود پرورش دھد تا این
ان به دست آورده است، کامل سازد ی توبه و ایمنجاتی را که به وسیله

شود و چون کسی زیرا اعمال و صفات اخلاقی پیوسته با ھم ظاھر می
او قوت دردی در گردد، محبت و روح ھمسرگرم خدمت به دیگران می

.گیردمی

دردی پرورش پیدا کند، غیرت خدمت ورزیدن چون محبت و روح ھم
قبل از جنگ . اندیکدیگری یابد، زیرا محبت و خدمت لازمهشدت می

ساوی "دختری بود به اسمجھانی، در یکی از شھرھای کوچک آمریکا، 
افراد در این شھر کوچک یک انجمن ادبی دایر بود که. "اسمیتسون

گرچه این دختر تحصیلات عالیه . کردندفکر  شھر در آن شرکت میروشن
مردی بینوا بود داشت ولی به عضویت این مجمع پذیرفته نشد زیرا پدرش 

شد به کارھای خیاطی بپردازد و تنھا آرزویش این بود که پس ناگزیر می
از این رو به نظرش رسید که اگر بتواند مسافرتی . داخل این مجمع شود

آمدش ھا از دراو سال. به اروپا کند، شاید در این انجمن او را بپذیرند
کرد تا این که به اتفاق یک پروفسور و ھمسرش انداز میمبلغی را پس

ھا، جنگ طولی نکشید که پس از ورود آن. به سوی اروپا رھسپار شد
ھا را یک افسر داوطلب شد تا آن. ھا را در بلژیک گرفتندشروع شد و آن

ھای دانبا ماشین به پاریس ببرد ولی راه را گم کرد و خود را در یکی از می
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در کنار جاده، سربازی مجروح افتاده بود و تقاضای آب ! جنگ دیدند
ساوی با یک لیوان از ماشین بیرون پرید و از سرباز پرسید که در . کردمی

جا رفت و آب برای او درنگ به آنی آب کجاست و بیآن حوالی چشمه
شدت درد و اند و از ای را دید که بر زمین افتادهدر طول راه عده. آورد

. برندتشنگی رنج می

رفقای خود پیشنھاد کرد که با او ھمکاری کنند و برای تشنگان آب به 
ی خود آورد و جامهروز و شب بعد، پیوسته برای سربازان آب می. آوردند

صبح روز بعد . ھا پوشش و باند تھیه کندکرد تا برای زخم آنرا پاره می
ی یک رسید و پزشک که از مشاھدجایک آمبولانس و یک پزشک به آن

جا زن در میدان جنگ دچار حیرت شده بود، از او پرسید که کیست و آن
کند؟ وی داستان خود را به او بازگفت و چون گفتارش به پایان چه می

با روی باز شما را کنم اینک انجمن ادبیتصور می:"رسید، پزشک گفت
ن با جنگ و مرگ و خدا رو به رو آری م:"دختر جواب داد."خواھد پذیرفت

ام و اکنون آن مسائل کوچک دیگر برای من از سر نو تولد یافته! امشده
دختر جواب " پس چه چیز اھمیت دارد؟:"پزشک پرسید! من اھمیت ندارد

قیقت این حدر ." ھیچ چیز جز خدا و محبت خدا و خدمت به مخلوق:"داد
محبت و خدمت به مردم شعار او دختر از سر نو متولد شده بود و خدا و 

.جات استناین است روح و جوھر حیات جدید که در آن . شده بود

ھا نجات کامل به ھای اساسی که انسان با برداشتن آنبنابراین قدم
ی حقیقی، شخص حیات کھنه و آلوده با توبه. آورد سه تاستدست می

با تسلیم و سپس . گذاردکند و پشت سر میبه گناه خود را ترک می
گردد و با برداشتن این دو قدم ایمان به خدا، مشمول الطاف الھی می

قدم سوم، کامل کردن نجاتی است . شودشخص وارد شاھراه نجات می
ی اعمال محبت و رحم و که بدین نحو آغاز گردیده یعنی به وسیله

با توجه به این . شفقت و نشو و نما دادن اخلاق و صفات پسندیده
ت که در پیرامون اصول نجات داده شده ممکن است چنین تصور توضیحا

ولی در حقیقت . شود که نجات، کاری است بشری و مربوط به انسان
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نجات یک موھبت خدایی است و این اصول فقط شرایطی است برای 
نعمت خدا، حیات :"طور که پولس رسول فرمودھمان. قبول آن موھبت

).٢٣: ۶رومیان "(مسیحجاودانی است در خداوند ما عیسی

چندین سال پیش مردی نابینا بیرون در بیمارستان آمریکایی در مشھد 
یک روز پزشک بیمارستان ھنگام عبور، . کردنشست و گدایی میمی

چشمان او را امتحان کرد و به او گفت اگر به بیمارستان آید، چشمان او 
بینایی خود را باز را عمل خواھد کرد و امیدوار است که با عمل جراحی، 

ولی مرد کور حاضر نشد این پیشنھاد را بپذیرد زیرا اگر چشمانش . یابد
!شد لازم بود دست از گدایی بردارد و کار کندبینا می

با وجود این، بسیاری از مردم موھبت عظیم نور و نجات !قدر عجیبچه
برای این ! دھندکنند زیرا زندگی تاریک را بر آن ترجیح میخدا را رد می

آلود دست که قبول حیات نورانی مستلزم آن است که از عادات بد و گناه
!انگیز استحیرتاین ھم . بردارند



٦٠

پنجمفصل 

ی مسیح به انسان،دعوتی است به توبهمکاشفه

این سخن امین است و لایق قبول تامّ که مسیح عیسی به دنیا آمد "
"               ھا ھستمکه من بزرگترین آنکاران را نجات بخشد تا گناه

).١۵: ١اول تیموتاؤس(

قدر ھای قبل بررسی کردیم که گناه چیست و نتایج آن چهدر فصل
انسان را با . سازدحیات انسان را تباه میطورانگیز است و چهوحشت

یابد ی آن تا حدود زندگی دیگران توسعه میسازد و دامنهخدا بیگانه می
چنین مشاھد ھم. کندھا ھم ایجاد ھراس و بدبختی میمیان آنو در

کردیم که نجات چیست و دانستیم که نجات عبارت است از حیات جدید و 
د شخص است وی خدا ھدف و مقصحیاتی که در آن اراده. پیروزی بر گناه

شرایطی ھست از ،و دیدیم که برای حصول و کامل شدن این نجات
آمیز و پاکی ، تسلیم شدن به خدا، اعمال محبتجمله؛ توبه از گناه

.اخلاق و صفات

مسیح، نجات دھنده از گناه  عیسی-١

یبه گناه و نجات، تاکنون ذکرھا و گفت و گوھا راجعی تمام بحثدر ط
ی پولس رسول با وجود این، گفته. از نجات دھنده به میان نیامده است

مسیح که عیسیدھدمی، نشان این فصل آمده استدایبتکه در ا
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قدری قدری حقیقی و بهاین موضوع بهفرمایدوی می. نجات دھنده است
در . مھم است که شایسته است تمام مردم آن را بپذیرند و قبول کنند

ھایی نظیر این موضوع مندرج گردیده سراسر کتاب عھدجدید شھادت
د و به ای بر یوسف ظاھر شمسیح، فرشتهاست که قبل از تولد عیسی

القدس حامله خواھد شد و پسری نامزد او از روح؛وی گفت که مریم
نامیده شود زیرا او باید قوم خود را از گناه، باید عیسییید که خواھد زا

موقعی که عیسی تولد یافت، .)٢١-٢٠: ١انجیل متی (نجات بخشد
ارت به ظاھر گردید، تولد وی را با این عبلحمبیتای که بر شبانان فرشته

دھم که برای اینک بشارت خوشی عظیم به شما می:"شبانان اعلام کرد
ای که جمیع قوم خواھد بود، امروز برای شما در شھر داوود نجات دھنده

). ١١-١٠: ٢انجیل لوقا ..."(مسیح خداوند باشد متولد شد

ھر که از در داخل گردد، . من در ھستم:"ش فرموددمسیح خوعیسی
تا امآمده:"چنین فرموده استھم). ٩: ١٠انجیل یوحنا"(نجات یابد

پطرس رسول این ). ١٠: ١٩انجیل لوقا "(مشده را بجویم و نجات بخشمگ
کس غیر از او نجات در ھیچ:"شھادت را در پیشگاه حکام داد و گفت

نیست، زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم داده نشد که بدان باید 
دھد که یوحنای رسول توضیح می. )١٢: ۴عمال رسولان ا"(نجات یابیم

).١۴: ۴اول یوحنا ( ی جھان باشدخدا، مسیح را فرستاد تا نجات دھنده

ممکن است تمام این ادعاھا حقیقت داشته باشد؟ چه احتیاجی آیا
آیا او تواند برای ما انجام دھد؟ به نجات داریم؟ نجات دھنده چه کاری می

. گناھانم توبه کنمزمن توبه کند؟ خیر؛ من باید خودم اتواند به جایمی
ھا بگرید ولی و برای آنمن متأسف باشد او ممکن است از گناھان

. ی مرا نخواھد گرفتی او جای توبهتأسف و گریه

تواند به جای من خودش را تسلیم خدا پس در این صورت آیا او می
رفت به طوری که خدا با ایمان کند؟ آیا ایمان او جای ایمان مرا خواھد گ

. تنھا تسلیم من مورد قبول واقع خواھد شداو، مرا بپذیرد؟ خیر؛
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و اخلاق و صفات کامل ی او، حیات آمیخته با خدمت او یکوآیا کارھای ن
او به حساب من گذاشته خواھد شد به طوری که من در حضور خدا 

. وجهخیر؛ به ھیچمقبول خواھم افتاد؟

خودم توبه کنم، خودم تسلیم جا آورم؛مام این اعمال را بهمن باید ت
س چه؟ آیا پ. کنمطوری که خدا از من انتظار دارد زندگی و خودم آنشوم

ای باشم که برخیزد و در روز قیامت از من در باید منتظر نجات دھنده
پیشگاه خدا وساطت کند؟ آیا او از خدا تقاضا خواھد کرد که فرضاً من 

را بپذیرد؟ اگر من توبه نکنم و تسلیم خدا نشوم خدا ھیچ لایقنا
از طرف . عادل نیست،کندقبول نخواھد کرد؛ اگر چنین کاری وساطتی را 

دیگر اگر من توبه کنم و خودم را به خدا تسلیم نمایم، ھیچ احتیاجی به 
. واسطه و شفیع ندارم

ھنده برای چه احتیاجی به وجود نجات دھنده ھست و نجات دبنابراین 
کند؟ من چه می

تنھا قبول کنندمیگمان وکار نجات دھنده چیستدانند بسیاری نمی
در حقیقت مااست ولی کافی انشخصیت پیغمبر بخصوص یا پیغمبر

.داریماحتیاج به وجود یک نجات دھنده 

فرض کنیم مرد . تفاوت بسیاری وجود داردبین پیغمبر و نجات دھنده 
صحبت یکی از دوستان با او! ری کرده استع به میگساجوانی تازه شرو

دھد، ولی او به کند و مضرات مشروبات الکلی را برای او توضیح میمی
یکی از دوستان دیگر به وی !شوددھد و مست مینوشی ادامه میباده
گاه نخواھد توانست خود گوید اگر فوراً مشروب را ترک نکند، دیگر ھیچمی

گردد که ممکن است روزی در حال برھاند و متذکر میرا از چنگال آن
کاری بزرگی شود و حتی احتمال دارد دستش به خون مستی مرتکب تبه
در حالت مستی در کنار کوچه پس از آن؛ روزی! کسی آلوده شود

بیند و او را افتد که رفیق سومی از راه رسیده او را در آن حال میمی
سپس برای او کاری . کنداز او مراقبت میبرد وبلند کرده به منزل می

برد و ھر کند و ھر روز صبح دوستش را به محل کارش میپیدا می
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تا او دوباره در وسوسه رود تا او را به خانه بیاوردبعدازظھر به دنبال او می
خواری بر عادت مشروبتواند تا این که بالاخره این مرد جوان می.نیفتد

. غلبه کند

ی پیغمبرانی بودند که دو رفیق اول برای این شخص به منزلهحال؛ آن
ش کردند و پیشگویی کردند، تھدیدش میاکردند، منعنصیحتش می

شود، ولی رفیق ندارد چنین و چنان میکردند که اگر دست از مستی بر
وقتی مرد جوان سقوط کرد، نجات دھنده . سوم برای او، نجات دھنده بود

.را دنبال کرد و کمکش کرد تا به زندگی نوینی باز گرددیافت، او او را 

ھا آن. مسیح نجات دھندهان و عیسیتفاوت بین پیغمبراین است 
ھا از حق و عدالت ھایی آوردند، منع کردند، راه را نشان دادند و آنپیام

مسیح ند ولی عیسیھا مردم را از داوری خدا ترساندآن. صحبت کردند
! ھا را به زندگی نوینی راھبری نمودرا جست و جو کرد و آنکارافراد گناه

تواند به جای من و تواند به جای من و شما توبه کند، او نمیاو نمی
حیاتی تواند به جای ما شما؛ خود را به خدا تسلیم کند و حتی نمی

تواند ما را کمک کند تا آمیخته به پاکی و خدمت در پیش گیرد ولی او می
.ی ما باشدوسیله نجات دھندهاعمال را به جا آوریم تا بدینتمام این

.افتداین اتفاق میچگونهحال ببینیم 

دھد طور که ھست به خودش نشان میمسیح انسان را آن-٢

قدم توبه دیدیم که اولین قدم در طریق نجات، توبه است و نخستین
خدا به گناه طور که و ھماناست که شخص متوجه گناھان خود شودآن 
این ھمان کاری است که . نگرد، ما نیز از گناه نفرت داشته باشیممی

کند تا این تحول در میما را کمک دھد؛ انجام میتواند مسیح میعیسی
ی تعلیمات مسیح نخست این کمک را به وسیلهعیسی. ما پدیدار گردد
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چار تباھی حیات ما را ددھد که گناه، دھد زیرا نشان میخود به ما می
ھیچ شرح و توضیحی بھتر از داستان پسر گمشده که قسمت . سازدمی

تواند نمی) ١۴–١١: ١۵انجیل لوقا (اول آن کاملاً در فصل پیش نقل شد
که تقاضای پسر از پدر خود مبنی بر این. این موضوع را روشن سازد

وشن ر، دھدبه او رسد جدا کردهای که به او میسھم او را از ارثیه
گناه یعنی پیروی از راه و روشی مخالف با . کند که گناه چیستمی
ی پدر این معنی را مجسم اقدام پسر گمشده به ترک خانه. ی خدااراده
ولخرجی او . افکندکار و خدا جدایی میگناه بین گناهچگونهکند که می

.سازدرا تلف مینیروی انسانچگونهحاکی از این است که گناه 

ت آن جوان با دوستان سست عھد و پیمان و تصدی او به کار رفاق
. چرانی، نماینده سقوطی است که گناه در زندگی او تولید کرده بودخوک

ھای او حاکی از حس ناراحتی و پشیمانی گرسنگی و تنھایی و رنج
این داستان ساده چه مکاشفه و چه . شوداست که از گناه ناشی می

مسیح به عیسی! بردبه سر میکه در گناه تصویری است از انسانی
دھد و گونه مفاھیم و نتایج گناه را نشان میی تعلیمات خود اینوسیله

کاری ی حیات و زندگی خود، گناهتر به وسیلهولی بیش.کندروشن می
زندگی و حیات مسیح چنان بود که تمام . سازدما را روشن و ھویدا می

. ت دادند که عاری از ھر گونه گناه بوداطرافیان و معاشران او شھاد
دھد که برد، شھادت میروز و شب با او به سر میپطرس رسول که 

.)٢٢: ٢اول پطرس "(ھیچ گناه نکرد و مکر در زبانش یافت نشد"

گوید ی او بود، میچنین یوحنای رسول که رفیق و مصاحب روزانهھم
که تر از ھمه این مھم).۵: ٣اول یوحنا "(در او گناھی نبود"که 

بعضی از . مسیح شخصاً در حیات خود گناھی سراغ نداشتعیسی
ھا اثری از اعتراف به کدام آنادعاھای او در اناجیل ذکر شده ولی در ھیچ

با وجود این در تنھا دعایی که به . شودگناه یا طلب آمرزش گناه پیدا نمی
برای گناھان خود طلب ھا دستور داد کهشاگردان خود یاد داد، به آن

او را توانند، میخواست کرد که اگر او از یھودیان چنین در. ش نمایندآمرز
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ھا بدیھی است که اگر آن). ۴۶: ٨انجیل یوحنا!( به گناه ملزم سازند
مسیح بارھا عیسی. گناھی در او سراغ داشتند وی را ملزم کرده بودند

بار از مبارزه پیروز بیرون ھا مواجه گردید ولی ھر شدیدترین وسوسهبا 
بین دقت ی مندرجه در انجیل را زیر ذرهھااشخاص زیادی داستان! آمد

مسیح ترین گناھی در حیات عیسیاند کوچکاند ولی نتوانستهگذاشته
العاده عجیب است که کسی در روی زمین سی این موضوع فوق. بیابند

کمال کبریایی و و سه سال تمام زندگی کند و زندگی او آمیخته به 
تر از ای بزرگدنیا معجزه. لکه باشدگونه بیگناھی و قدوسیت و اینبی

!این به خود ندیده است

تواند برای ما داشته مسیح چه اھمیتی میگناھی عیسیاما بی
و اخلاق باشد؟ قبل از ھمه چیز این مفھوم را برای ما دارد که صفات 

. دھدم زشتی آن به ما نشان میمسیح، گناه ما را با تماکامل عیسی
تر و بھتر از ھر جای دیگر ن قدوس حاضر گردیم، بیشآچون ما به حضور 

.شویممتوجه تقصیرات خود می

داند؟ البته؛ وقتی که بیمار انسان در چه مورد قدر سلامتی خود را می
کند؟ انسان چه موقعی ارزش آزادی را درک می. بردشده و رنج می
ی مقابل گناه را به ھمان نحو وقتی نقطه! س باشدوقتی که محبو

ی گناھی در کند که لکهبیند و خود را در برابر کسی مشاھد میمی
شود، آن وقت گناه خود را احساس ی زندگی او دیده نمیصفحه

کنیم که وقتی خود را با دیگران مقایسه نماییم، مشاھد می! نمایدمی
گاه آن! که خود ما ھم ھستیمھا ھم دچار ھمان قصوری ھستندآن

! رسد که روی ھم رفته خیلی ھم آدم بدی نیستیمچنین به نظر می
خوانیم و زندگی میمسیح زندگیبه ھایی راجعھنگامی که داستان

ھایش، کنیم، آن وقت گناھان ما با تمام بدیخود را با آن مقایسه می
تن بیرون آورده، چند سال پیش روزی کت خود را از ! کندجلب توجه می

دیدم جلوی کت مرطوب است، خیلی تعجب کردم چون متوجه نشدم که 
مدتی متوجه شدم که سر قلم از بعد . آبی روی آن ریخته باشد
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به این . وذ کرده استی کتم  نفبیرون بوده و مرکب به پارچهنویسمخود
ی اول متوجه اصل موضوع نشدم زیرا کت من سیاه رنگ علت در وھله

چند وقت بعد ھمین اتفاق . شددیده نمیی مرکب بر روی آن و لکهبود
، مرکب کاملاً دیده شد و دوباره افتاد اما این بار چون لباسم سفید بود

چنان جای لکه روی ھرچند بارھا و بارھا لباس را شسته بودم اما ھم
ی گناه در حضور ترین لکهبه ھمین نحو، کوچک!شدلباسم دیده می

.گرددیح، ظاھر میمقدس مس

ای استخدام کار و جدی در ادارهشخصی شریف و درستھنگامی که 
آیند که باعث اخراج بعضی از کارمندان اداره فوراً در صدد برمیشود، می

ی او بین مردم پراکنده ھای ناروا دربارهھای دروغ و نسبتحرف! او شوند
ھا کاری او نادرستی آنچرا؟ زیرا درست! کنندسازند و او را متھم میمی

و تلاش و کوشش او، تنبلی و قصور دیگران را سازدرا نمایان و آشکار می
.کندھویدا می

آھن به ایستگاه راهکرد وقتی برای گرفتن بلیط ی تعریف مییک خانم
رفته بود و در سالن انتظار نشسته بود، زن جوانی وارد سالن شد که 

کرد و با صدای بلندی صحبت می! بودکلیمشروبات الظاھراً تحت تأثیر 
وقتی روی ! ھای لباسش از چمدان بیرون آمده و آویزان بودبعضی از تکه

حتی یکی از . رفتندصندلی نشست، اطرافیانش از دورش بلند شدند و
ھا در صدد بود که پلیس را خبر کند تا آن زن جوان را از سالن بیرون آن

نه برای تقاضای اعاو د سالن شد خانمی وارکند، در ھمین موقع 
وضعیت آن دختر جوان شد، به سوی او ای را داشت و چون متوجه خیریه

انش را باز کرد سپس چمد. رفت و در کنارش نشست و با او صحبت کرد
رفت و برایش فروشی ی بلیط ھایش را مرتب کرد و به سوی باجهو لباس

ن موضوع بودند در آمد که سر و صدای افرادی که شاھد ای. بلیطی خرید
آن خانم اعلام کرد اما . این دختر جوان حالش برای سفر مناسب نیست

کند تا خودش ھم ھمراه دختر جوان برود و در راه از که دو بلیط تھیه می
از در این ھنگام دختر جوان مست، .او مراقبت کند تا به منزلش برسد
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دردی را در آن و ھمزیرا روح محبت ،شرمنده شدمشاھدی این وضع
. دید که خود فاقد چنین صفاتی بودخانم می

مسیح، گناھان ما را به ما نشان طور زندگی کامل عیسیھمین
.دھدمی

عیسی مسیح به دعوت برخاست، اوضاع بر ھمین منوال هدر ایامی ک
. شدندشایستگی و گناھان خود میبود و مردم در حضور او متوجه نا

من احتیاج دارم که از تو :"مسیح گفتده نزد عیسییحیی تعمید دھن
تعمید، یک علامت خارجی بود برای پاک ). ١۴: ٣انجیل متی "(تعمید یابم

از من دور شو :"مسیح ندا در داد و گفتپطرس به عیسی. شدن از گناه
قدر گریست تا زن فاحشه آن). ٨: ۵لوقا انجیل"(کارمزیرا من مردی گناه

کاتبان ). ٣٨-٣٧: ٧انجیل لوقا(ھای مسیح را تر نمودپایی او اشک دیده
انجیل (بیرون رفتندیسیان ھر یک با شرم و خجالت از حضور مسیحو فر

دزدی که بالای صلیب بود وقتی که صبر و تحمل و بخشایش ). ٩: ٨یوحنا
ایم لیکن این شخص ما جزای اعمال خود را یافته:"مسیح را دید گفت

پولس رسول قبل از ). ۴١: ٢٣انجیل لوقا "(نکرده استجا ھیچ کار بی
دانست، ترین اشخاص میمسیح؛ خود را جزء عادلایمانش به عیسی

کاران مسیح را ملاقات کرد، خود را رئیس گناهلیکن ھنگامی که عیسی
.نامید

ای به درون اتاق درخشد و شعاع آن از روزنهھنگامی که آفتاب می
خورشید ذرات گرد و غباری که پیش از آن دیده تابد؛ در مسیر نورمی

تمام ھوای اتاق ھم گاه خواھید فھمید گردد آنشدند، نمایان مینمی
مثل قسمتی است که در مسیر نور واقع شده و مملو از ذرات غبار 

تابد، گونه وقتی نور پاکی کامل مسیح بر زندگی ما میبه ھمین.است
اعمال و خصایل زشت که ما را آلوده و پست وآمیزتمام افکار شرارت

فروتنی و افتادگی مسیح، تکبر و خودبینی ما ! شودسازد، آشکار میمی
جا و مکانی مسیح که حتی جایی برای آوارگی و بی! سازدرا عیان می

تسلیم او به ! کندسر نھادن نداشت، حس آسایش طلبی ما را برملا می
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سری ما را ختیار خدا گذاشت، خودخود را در اخدا به طوری که ھمه چیز 
کاری ما را آشکار ھمت او در خدمت به مردم، روح کم! نمایدظاھر می

محبت و فداکاری او پرده از روی خودپرستی و خودخواھی ما ! سازدمی
ای کاش در زمان مسیح در ام کهمن غالباً به این فکر افتاده! داردبرمی

قدر پر در جسم بشناسم ولی چهتوانستم او رازیستم تا میدنیا می
.ابھت است که کسی خود را در محضر وی بیاید

ی روزی که مسیح مصلوب شد، گاه در دنیا، قباحت گناه به اندازهھیچ
کنیم که نفرت و ی او مشاھد میدر طی داستان محاکمه! آشکار نگردید

الشعاعی کامل را تحتای محبت و عاطفهحسادت به چه طرز ظالمانه
بینیم که تعصب و سرسختی و غرور در مقابل حلم و می! خود قرار داد

در دشمنان !شکیبایی و افتادگی، چه تحقیر و توھینی روا داشت
و ی شدت خودعدالتی را به منتھا درجهمسیح، خودخواھی و بی

ی اعتلای خود مشاھد ترین درجهفداکاری و گذشت مسیح را در عالی
ترین تمایلات ترین اعمال و پستسیح، تاریکدر صلیب م.نماییممی

بینیم و از این رو سفید نیکویی کامل میی انسانی را در مقابل صفحه
تر از ھر وقت و را بھتر و بیشسیاھی و زشتی گناھان بشری توانیم می

کنیم که چنین در صلیب مسیح مشاھده میھم. زمان تشخیص دھیم
در . ئل است و چه قدر از گناه نفرت داردکاران قاخدا چه ارزشی برای گناه

بھای که خدا حاضر بود چه خونفھمیم ھای مسیح و مرگ او، میرنج
غالباً مردم ! لای گناه، رھایی بخشدرا از دست بعظیمی بپردازد تا دنیا 

چرا خدا اجازه داد تا کسی را که خودش به زمین :"پرسنددر این مورد می
تحمل را صلیب بر روی مرگ حتی ارت و درد و فرستاده، آن ھمه رنج و حق

انسان وسیله بود که د دانست تنھا به این طریق و بدینولی بای"کند؟
تنھا به این وسیله ! دریابد و درک کندتوانست عمق فضاحت گناه خود را 

قدر بر با گناھان او مخالف است و چهممکن بود که بفھمد خدا چگونه
ھا چه بار گرانی در اثر تحمل در طی قرنگناه انسانی تأسف دارد و 

.گناھان بشر بر دوش داشته است
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زشتیزندگی کامل مسیح متوجه ھنگامی که با نگاه کردن به
ایجادما رحس نفرت دنماگناھاننسبت به ؛گردیمگناھان خود می

حسد و تکبر و کنیم مسیح به خاطر ھنگامی که درک می. شودمی
خواھی و حرص و طمعی که در درون ما ی و خودعدالتخواھی و بیبد

گاه نسبت به گناھان خود بر صلیب جان داد؛ آنکند، حکمرانی می
وای :"گوییمآھنگ شده میکنیم و با پولس رسول ھماحساس تنفر می

کیست که مرا از جسم این موت رھایی . بر من که مرد شقی ھستم
).٢۴: ٧رومیان"(بخشد؟

چه آدمی دھد که شان میانسان نبهمسیح-٣

ممکن است بشود

به ما نشان داده است که چه ھستیم و نه تنھا نه تنھا مسیح عیسی
دھد که چگونه کار بودن ما را آشکار ساخته؛ بلکه به ما نشان میهگنا

کس حتی تصور تا قبل از تجسم مسیح، ھیچ. آدمی ممکن است بشویم
خود را مانند او به سر برد کرد که ممکن است کسی عمرآن را ھم نمی

مسیح و زندگی او تا حدی می توان فھمید چه ولی از زمان ظھور عیسی
توان درک کرد که با کمک می.احتمالاتی برای موفقیت بشر موجود است

پاھای مسیحعیسی. خدا چه صفاتی ممکن است در خود بپرورانیم
که دادم تا چنانایبه شما نمونه:"دوازده شاگرد خود را شست و گفت

: ١٣انجیل یوحنا "(چنین کنیدمن با شما رفتار نمودم، شما نیز با دیگران 
طور باشیم، یعنی اشخاصی فروتن و آماده انیم ھمانتوما ھم می). ١۵

مسیح تنھا به بیابان رفت و چھل عیسی. برای انجام ھرگونه خدمت
ی شیطان پیروز شبانه روز شیطان او را آزمایش کرد ولی بر ھر وسوسه

. تواند به گناه و بر نفس خود غلبه کندانسان ھم می! شد
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آوردند و مشکلات خود را بیان مردم از ھر سو به مسیح رو می
زدگان را داد، ماتمشفا میکردند ولی در مقابل، مسیح بیماران را می

! نمودین اجتماع نشست و برخاست میبخشید و با مردودتسلی می

دردی و تواند چنین باشد، یعنی دارای حس ھمان میآری انس
کردند ولی مسیح در حق ای، مسیح را استھزاء و لعنت میعده. عطوفت

تواند آیا انسان می!ھا آمرزیده شودکرد تا گناھان آنایشان دعا می
چنین باشد یعنی صبور و بخشنده که حتی دشمنان خود را ھم این

ی صفا را انجام داد و بر صلیب با منتھا درجهاما مسیح این کار ! ببخشد؟
! و صمیمیت جان داد

ایم که او جان خود را در راه ما نھاد و ما محبت را دانستهاز این رو،"
انسان ). ١۶: ٣اول یوحنا "(باید جان خود را در راه برادران خود بنھیم

ھنگامی . دگذارد و خود را فدا کنخود را وایعنی تواند باشد چنین میاین
کنیم که نگریم، مشاھد میمسیح میانگیز عیسیزندگی حیرتکه به

شویم که و متوجه میتمام اخلاق و صفات نیکو در نھاد او وجود داشت
با درک این حقیقت در قلب خود یک تمایل . اعتلای انسانیت تا کجاست

پشتی خود راشود که تمام گناھان و زندگی گذشتهمعنوی ایجاد می
.وار زندگی کنیمو مسیحیسر نھاده 

خردسال خود پسر، پدر و مادری با دو در یکی از مزارعچند دھه پیش 
پدر سوار بر . تر سخت بیمار شدیک روز پسر بزرگ. کردندزندگی می

ھنگامی که . ھا بودفرسخ دورتر از منزل آن۵اسب، نزد پزشکی رفت که 
ر در حالی که نگران حال تبا پزشک به خانه برگشتند، پسر کوچک

و اتفاقات ھا پنھان شدبرادرش بود و بسیار ترسیده بود در پشت صندلی
تلاش دید و ی نگران پدر و مادرش را میاو چھره. کردرا مشاھد می

. را نجات دھدبرادرشکرد با معاینه و دادن دارو، پزشک را که سعی می
بردند تا ب به سر میحدود یک ساعت گذشت و ھمه در نگرانی و اضطرا

توان سختی است اما اکنون میگرچه بیماری:"پزشک گفتاین که 
تر که برادر کوچک."امیدوار بود که بعد از دو ھفته حالش خوب خواھد شد
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ی پدر شاھد تمام این وقایع بود؛ مشاھد کرد که ترس و نگرانی در چھره
ار باری از روی انگ. و مادرش، جای خود را به خوشی و شادمانی داد

از ھمان موقع . ھا نشستھای آنھا برداشته شد و امید در دلدوش آن
ھای بخش دلتا شادیتر تصمیم گرفت در آینده پزشک شودبرادر کوچک
.مردم شود

بعدھا او تصمیم خود را عملی کرد و با وجود مشکلات فراوان از کالج و 
یکی از اطباء " انفدکتر روز"او ھمان . التحصیل شددانشکده پزشکی فارغ

یی که ھر ساله بیمار! مشھور جھان در قسمت درمان فلج اطفال است
وی زمانی که بیماری . سازدھزاران کودک را از نعمت حرکت محروم می

جا رفت و توانست زندگی شیوع پیدا کرده بود به آنفلج اطفال در کوبا 
. صدھا کودک را نجات دھد

ص در کودکی مشاھد کرد پزشک چگونه این شخطور کهھمان
ھا ھدیه داد، او نیز عشق ی آنبه ھمهبرادرش را مداوا کرد و شادی را 

گونه سرمشق کاملی که ھمان. خدمت و طبابت در وجودش پیدا شد
دھد، در دل ما مسیح از محبت و شکیبایی و افتادگی و فداکاری می

.یمافروزد تا مشابه او باشی اشتیاقی برمیشعله

مسیح ممکن بود تر و مؤثرتر از زندگی کامل عیسیمحرکی عالیچه 
کند تا در ما را به سوی توبه از گناه بکشاند؟ آری مسیح ما را مدد می

درون ما نسبت به گناه ھمان حس نفرتی پدید آید که خدا از گناه دارد و 
و کند تا برای ھمیشه از گناه روگردان احساس نفرت، ما را تشویق می

دوش به دوش میل و رغبت به ترک گناه، در ما تمایلی پدیدار . دور باشیم
پرورانیم زیرا سیح را در خود بی مگردد که تمام صفات و فضائل عالیهمی

برای تا توبه کنیم و توبه، اولین قدمکندمسیح بدین نحو ما را مدد می
حیات افروزد تا مسیح در دل ما آتش شوقی بر می. استحصول نجات

این یکی از عللی است که مسیح را . عالی و جاودانی داشته باشیم
.نامیمنجات دھنده می
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مسیح را خوانده و زندگی عیسیکنم از این رو از شما تمنا می
ی آن بیندیشید تا در پرتو اخلاق و صفات کامل او، گناھان خود را با درباره

پاکی و فروتنی و محبت ھایش ببینید و از آن متنفر باشید وتمام زشتی
خدایا، :"سپس با تمام دل و جان خود چنین دعا کنید. جایگزین آن شود

گونه ھا ھمانو از آنبینم که تاکنون ندیده بودمای میگناھانم را به گونه
ھا روگردان شوم و خواھم با کمک تو از آنمی. ، تنفر دارمکه تو متنفری

یا کمک کن تا ھمانند مسیح فروتن و خدا. ام را ترک کنمزندگی گذشته
. خدمت و فداکاری آماده باشمکمک فرما تا ھمیشه برای . طاھر شوم

."آمین

وی رزاگر شما از صمیم قلب این دعا را انجام دھید، بار گران گناه ا
. شودای به روی شما باز میی حیات تازهافتد و دریچهدوش شما می
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ششمفصل

کند، دعوتی برای مسیح از خدا میکشفی که
تسلیم شدن است

کند از این که ھنگامی که ما ھنوز در ما ثابت میخدا محبت خود را "
).٨: ۵رومیان ("کار بودیم، مسیح در راه ما مردگناه

ایم که برای تحصیل نجات، سه اصل اساسی وجود مشاھد نمودهما
.دارد

.اول، توبه یا برتافتن از گناه

.وم،ایمان یا تسلیم زندگی به خداد

آمیز و نشو و نمای اخلاق و سوم، تکمیل نجات و لزوم اعمال شفقت
. صفات پسندیده

بحث شد که چرا مسیح یک این موضوعدر فصل گذشته در پیرامون 
در .کندنجات دھنده است و برای به دست آوردن نجات، چه کمکی می

خدمتی در حق ما انجام داد زیرا با گانه ملاحظه نمودیم که وی اصول سه
ه از گناه و با اخلاق و صفات کامل خود به ما نشان داده که چه حیات منزّ 

ھستیم و تا کجا ممکن است خوب و پسندیده ایمردم شرارت پیشه
آورد تا تحت حق تعالی مؤثرترین محرک را برای ما به وجود می. شویم

اکنون به دومین . ان خود را ترک کنیمئیم و گناھتأثیر آن به سوی توبه گرا
. رسیم، یعنی رو کردن به سوی خدا و تسلیم زندگی به اواصل نجات می

جا ھم ما را کمک کند یا خیر؟تواند در اینحال ببینیم آیا مسیح می
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احتیاج به این که بدانیم خدا چگونه است-١

و ه آلوده به گناوقتی که شخص تصمیم گرفت توبه کند و از حیات
به کدام سو باید رو آورد و ھمین مشکل بود پرستی دست بشوید، خود

نیز ) ٢۴-١١: ١۵انجیل لوقا (مسیحکه برای جوان نامبرده در داستان 
ی ھای خود را به ھدر داد و در ورطهپیش آمد، ھنگامی که تمام پول

ی خود احتیاج و بدبختی افتاد و مردد بود که باید به خانه و خانواده
. است به جای دیگر رودبازگردد یا ممکن 

اندیشد که آیا باید به سوی کار به این میبه ھمین نحو، یک نفر گناه
که نسبت او در این مورد بسته به این است خدا باز گردد یا خیر و تصمیم 

تعالی را خدای منتقم بداند که اگر حق. به خدا چه فکر و نظری دارد
تقام بکشد، در این صورت سعی خواھد داشت خواھد از ھر تخلفی انمی

اگر خیال کند که ! جا که ممکن است از پیش چنین خدایی فرار کندتا آن
کار اهدارد و عدالت حکم بر تنبیه گنخدا شباھت به یک قاضی عادل 

. در آن صورت باز از چنین خدایی وحشت خواھد داشتنماید،می
ت و عاطفه است و حاضر است برعکس اگر تصور کند که خدا سراپا محب

که گناھان را عفو کند، میل دارد که به سوی او بازگردد زیرا این اعتقاد 
.العاده در او مؤثر بوده و او را به جانب خدا باز خواھد گردانیدفوق

کند در اوج خشم و فرض کنیم روزی پسری که با پدرش زندگی می
زده طوری که پدرش دھد و او را کتکعصبانیت، به پدر خود فحش 

به و ندپس از این ماجرا؛ پسر فرار ک. افتدحال روی زمین بیھوش و بی
چندین روز بعد، یکی از دوستانش او را دیده و . شھر دیگری رود

پدرت ھمه جا به دنبال توست و سوگند یاد کرده تو را :"دھد کهاطلاع 
تو را به فرزندی نخواھد و ند ت کابیابد و به زندان انداخته و از ارث محروم

به نظر شما ھنگامی که پسر این موضوع را بشنود چه خواھد !"پذیرفت
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ی او از پدرش تری خواھد رفت تا فاصلهکرد؟ البته که او به شھر دور
.تر باشدبیش

پدرت از دوری تو آرام و قرار :"فرض کنیم دوستش به او بگوید کهحالا 
که خواب و خوراک ندارد و در ھمه جا به طوری ندارد و قلب او شکسته به

. گردیجوی تو  مشغول است تا تو را بیابد و از تو بخواھد که بازو جست
زیرا او تو را تنبیه نخواھد کرد بلکه تو را بخشیده و مایل است که برگردی

به نظر شما ھنگامی که پسر این موضوع . "جای تو در خانه خالی است
د؟ البته که او مایل خواھد بود ھر چه زودتر به را بشنود چه خواھد کر

. ی خود بازگرددخانه

به ھمین نحو فکر و نظر ھر کس در مورد خدا، سرنوشت او را معین 
کند که آیا  این آدم برای عفو و بخشایش و سلامتی و کمک به می

سوی خدا خواھد آمد یا خیر؟ 

روستایندگی در مدتی قبل داستان زندگی دختری را خواندم که از ز
بدون ایناو . جا به شھر برودخواست از آنبرد و میرنج میشانکوچک

. که موضوع را با پدر و مادر خود در میان بگذارد، پنھانی از خانه خارج شد
او امیدوار بود در شھر کاری به دست آورد تا گذران زندگی کند، اما تنھا 

او به سختی امرار معاش که به قدری مزد کمی داشتکاری که پیدا کرد 
داشته باشد، دست به تریبیشبالاخره برای این که درآمد . کردمی
.اما طولی نکشید که از آن زندگی پست به ستوه آمد. فروشی زدخود

ی خود باز گردد ولی اگر پدر و آغوش خانوادهخواست به دلش می
پذیرفتند؟ او را میشدند، آیا باز ھمی زندگی او باخبر میش از نحوهمادر

ی روزنامه چشمش به آگھی افتاد که روزی برحسب اتفاق در صفحه
اگر احتیاج به کمک داشته . پیش ما بیا. به خانه برگرد:"نوشته بود

و اگر مرتکب کار خلافی شده باشی تو را باشی، تو را کمک خواھیم کرد 
بود و چون به امضای والدین او این آگھی."فقط بیا! کنیمعفو می

شده پس بدون درنگ با دانست که این اعلام به خاطر او نوشتهمی
آیا خدا ھم مثل این .ی خود شدقلبی مملو از سرور و شادی عازم خانه
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و کار، خداوند ھم پر از محبت والدین است؟ آیا در مورد اشخاص گناه
گذشت و آمرزش است؟ 

و خویشتن را به خدا تسلیم انسان پیش از آن که از گناه خود توبه کند 
.خواھد در این مورد اطمینان حاصل کندنماید، می

تعلیمات مسیح راجع به محبت خدا -٢

کند و قبل از ھر چیز به باز ھم در این مورد مسیح ما را کمک می
. دھد تا بدانیم خدا چگونه استی تعلیم خود، ما را بصیرت میوسیله

آفتاب و . دوست داردرا از خوب یا بد، فرماید خدا ھمه کس مسیح می
باران او تنھا برای مردمان نیکوکار و عادل نیست بلکه برای مردمان 

لقبی که وی دائماً نسبت به خدا ) ۴۵: ۵انجیل متی (کار نیز ھست ستم
طور کند ھمانی ما را محبت میی پدر است زیرا خدا ھمهدھد کلمهمی

روزی مسیح داستان شبانی .ورزدر میکه پدر نسبت به فرزندان خود مھ
و یکی از ) ٧- ٣: ١۵انجیل لوقا (که دارای صد گوسفند بود را بیان فرمود

گوسفندان گم شد ولی شبان، آن نود و نه گوسفند را واگذاشت و در 
.بیابان به جست و جوی گوسفند گمشده پرداخت

وانده دوستان خود را خشاد شد کهقدری چون گوسفند را یافت، به
."امی خود را یافتهبا من شادی نمایید زیرا گوسفند گمشده:"گفت

طور با فرشتگان خود فرماید که خدا به ھمینمسیح ھم میعیسی
در سراسر قرون و اعصار، مردم سعی کرده بودند که . شادی خواھد کرد

و جوی گوید که خدا ھم در جستخدا را بجویند ولی مسیح به ما می
ی انسانی است که در داستان گوسفند گمشده، نماینده. انسان است

به خاطر گناھان انسان آیا خدا ! اثر ارتکاب گناه از خدا روگردان شده است
خواھد از او انتقام بگیرد؟ یا خدا نسبت به چنین اشخاصی می
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گذارد تا در ھلاکت ھا را به حال خود وااعتناست و حاضر است که آنبی
گونه کند ھمانھا را جست و جو میچ وجه، بلکه خدا آنفتند؟ به ھیابی

تواند آرام بگیرد خدا نمی. کردکه شبان گوسفند خود را جست و جو می
کار به از بازگشت گناهزیراتا گمگشته را بیابد و به سوی خود باز گرداند 

.شودشادمان میخود، سوی 

پسر داستان. فرمایدمسیح، مثل دیگری بیان میسپس عیسی
پسر وقتی که ) ٢۴- ١١: ١۵انجیل لوقا (گمشده که مکرر به آن اشاره شد

جا به سرزمین دوردستی گیرد و از آنی خود را از ارث پدر میسھمیه
پدرش چه رود تا دارایی خود را صرف کارھای ناشایست نماید،می
جا به جادهو از آنرودکند؟ آری پدر مھربان ھر روز به بام خانه میمی

ھایبالاخره پس از ماه! گردد یا خیرکند تا ببیند آیا پسرش برمینگاه می
گشته ه و پای برھنه و لاغر، بازبیند که با لباس ژندپسرش را می؛بسیار
از خانه بیرون دویده به استقبال او پدر بدون تأمل ،در این حال.است

را در حال و ھیچ به فکر این نیست که اگر نوکرھا، آقای خودرود می
پدر به محض این که به فرزند خود . دویدن ببینند به او چه خواھند گفت

بوسد و کشد و میرسد بازوان خود را گشوده او را در آغوش میمی
کند ولی پدر صبر آید که به گناھان خود اعتراف میپسر در صدد بر

را احضار پدر مھربان نوکرھا . کند که داستان او را تا به آخر بشنودنمی
ھای تازه برای فرزندش بیاورند و دھد که لباسھا دستور میکرده به آن

کفش تازه در پای او کنند و انگشتری به انگشت او تا علامت این باشد 
ھا دستور ی خود پذیرفته شده و به آندر خانهکه مجدداً فرزند خانواده 

. ا کننددھد تا مجلس باشکوھی به علامت خوشی و شادمانی برپمی
وقتی . داستان شباھت داردفرماید عمل خداوند، بدینمسیح میعیسی

شود، خدا نگران بازگشت کسی در اثر حیات آلوده به گناه از خدا دور می
خواھد با وی علامت توبه، خدا با عجله میو در نخستینباشداو می

ا درنگ او رملاقات کند و چون به گناه خود اعتراف نماید، خدا بی
ی وی پر از عاطفه و پذیرد و قلب پدرانهبخشد و به فرزندی خود میمی
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تر از نود و نه عادل که احتیاج بیش:"شود، به مصداق این آیهمحبت می
.آری چنین است تعالیم مسیح). ٧: ١۵انجیل لوقا "(به توبه ندارند

شد ی شاگردان و مریدانش دیده میمسیح در روحیهتعالیم عیسی
پولس رسول . را از زبان  او شنیده بودندخدا ھا شرح محبت آنزیرا 
نھایت افزون جایی که گناه زیاده گشت؛ فیض، بی:"گویدمی

و ایم آلوده به فساد و فشارما ناظر دنیایی بوده. )٢٠: ۵رومیان "(گردید
! حد و انتھایی ندارد،گویی گناه و شرارت بشرطوری که نفرت و انتقام به

حد و انتھا قدر باید بیفرماید فیض و محبت خدا چهس رسول میولی پول
خدا، :"باشددر آغاز فصل نیز از پولس رسول میی مندرجهآیه! باشد

کار که ھنگامی که ما ھنوز گناهکند از اینمحبت خود را در ما ثابت می
اگر دلیلی برای اثبات محبت ). ٨: ۵رومیان"(بودیم، مسیح در راه ما مرد

مفھوم این آیه بھترین دلیل ماست زیرا پیش خواھیم، انتھای خدا میبی
ما از این که از گناھان خود توبه کنیم، خدا مسیح را  فرستاد تا برای 

اگر به گناھان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل :"گویدیوحنا می. بمیرد
اول "(است تا گناھان ما را بیامرزد و ما را از ھر ناراستی پاک سازد

).٩: ١یوحنا

باشد که حاضر و مایل است خدا، یک خدای بخشنده و آمرزنده می
و واقعی باشیم یگناھان ما را ببخشاید، مشروط بر این که در حال توبه

ای پیدا خواھد کلمهوقتی یوحنای رسول می.گناھان خود را ترک کنیم
قدر به ما بگوید خدا چگونه است، ھمینی آن کند تا به وسیله

گوید که خدا نمی.)١۶و٨: ۴اول یوحنا "(خدا، محبت است:"فرمایدمی
حبت صفتی م. گوید محبت استقدرت،عدالت و حکمت است ولی می

این . دھدالشعاع خود قرار داده و میصفات دیگر را تحتکه تمام است
.  مسیحاست تعلیمات شاگردان عیسی



٧٩

کشف محبت خدا در حیات مسیح-٣

تر از این که از باشد و بیشبه این که خدا چگونه میما راجعاطلاعات 
ی تعلیمات مسیح و یا توسط شاگردان او به ما رسیده باشد، از مشاھد

آید و خدایی که در حیات مسیح تجسم یافته است، به دست میصفات 
پیوسته خدا اراده داشته که از آغاز آفرینش بشر، . شوددانسته می

باد و خدا قدرت خود را در .انسان او را بشناسدکشفی کند تاخود
ھا و ابرھا و جلال طوفان، حکمت خود را در ستارگان، زیبایی خود را در گل

خدا خود را در تاریخ حیات . خود را در طلوع آفتاب؛ مکشوف ساخته است
بشر ظاھر ساخته و داوری خویش را بر گناه و موافقت خود را با نیکوکاری 

خدا خود را در پیام رسولان خود که عدالت او و . استنشان داده 
ساخت ولی انسان برای اند، ظاھر مھربانی و محبت وی را اعلام داشته

تری داشت تا صفات خدا را شناختن خدا احتیاج به آیات و معجزات بیش
جایی که خدا از آن. که در حیات بشری تجسم یافتهمشاھده کند 

-یروی تفکر، احساس، اراده و عمل که به انساننیروھای خود را از قبیل ن
جایی که خدا و انسان دارای اعطا فرموده و از آن- ی محدوددر دایرهمنتھا

یک سلسله صفات اخلاقی مشترک ھستند، تنھا یک حیات بشری 
.یاندممکن بود خدا را به طور کامل به انسان بنما

خواھید بدانید که فرض کنید می: اجازه دھید موضوع را توضیح دھم
امه مراجعه کرده و توضیحاتی نممکن است به لغت. محبت چیست

توانید به تصویر مادری بنگرید یا میبخوانید جابه مفھوم محبت در آنراجع
گرفته و این منظره تا حدی مفھوم محبت را در که کودک خود را در آغوش

مفھوم واقعی و ولی بھترین راه برای دانستن. سازدنظر شما روشن می
اصلی محبت آن است که این احساس در حیات تجسم یابد یا شخص 
ببیند که پدر یا مادری، ھر چیز حتی حیات و زندگی خود را در راه فرزندان 

.کندخود فدا می
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در ایام انقلاب فرانسه، مرد جوانی محکوم به مرگ و به زندان افکنده 
یک . آمدر برای دیدن فرزندش میھر روز مرتباً پدر پی. شد تا اعدام شود

که وقتی. روز پدر در راھروی زندان نشسته بود و پسر را خواب در ربود
بایست اعدام شوند، محافظین حضور یافته و اسامی کسانی را که می

نمودند؛ نام مرد جوان نیز اعلام شد ولی جوان چون در خواب اعلام می
م شد، پدر به جایش پاسخ داد و به دوباره که نامه او اعلا. بود، جواب نداد

آرامی از زندانیان تقاضا کرد وقتی که پسرش بیدار شد به او بگویند که 
پدر به جای او اعدام شده و او بایستی به جای پدرش از زندان خارج 

پدر؛ چون این را گفت به استقبال مرگ شتافت تا پسرش از چنگال ! شود
! مرگ رھایی یابد

یابد، گونه در حیات تجسم میکه محبت بدیننیم کوقتی مشاھد می
به ھمین طریق وقتی موقع . فھمیم که محبت چیستآن وقت می

مناسب فرا رسید که خدا صفات خود را به طور کامل مکشوف سازد، این 
تا . مسیح بودصفات را در حیات بشری مجسم کرد و این نمونه، عیسی

نامحدود را شامل گردید، جا که ممکن بود؛ انسان محدود، خدایآن
داد و خطایای خدا در مسیح بود و جھان را با خود مصالحه می:"یعنی

دوم "(را به ما سپردایشان را بدیشان محسوب نداشت و کلام مصالحه 
از این رو ما در مسیح تجسم کامل و مظھر کامل خدا را ). ١٩: ۵قرنتیان

.کنیممشاھد می

مسیح را در بیابان خدا چگونه است؟ دانیددر این صورت آیا شما می
شیطان .روز از طرف شیطان وسوسه شدشبانهبنگرید که در طول چھل

که برای ھای جھان را به او عرضه داشت مشروط بر اینتمام سلطنت
ملاحظه ). ١١-١: ۴انجیل متی (ھا نیرو و قدرت به کار برد غلبه بر آن

ای وسوسهرا رد کرد و بر ھرگونهتمام این پیشنھادات نمایید که مسیح 
آن وقت بود که جھاد جاودانی خدا بر علیه گناه مشاھده . غلبه یافت

مسیح به عیسی. ی نھایی او اطمینان حاصل شدگردید و از فتح و غلبه
بردند، بنگرید در موقعی که یگانه فرزند زن بیوه را برای دفن کردن می
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و سپس او که برخیزد و حیات یابدگوید تابوت را لمس کرد و به پسر می
). ١٧-١١: ٧انجیل لوقا( سپاردرا به دست مادرش می

گردد و شوید که قلب خدا از آلام بشری متأثر میدر اینجا متوجه می
.مشتاق است که بشر را از غم و اندوه برھاند

ی زکی باجگیر که مردی ھنگامی که به خانهمسیح بنگریدبه عیسی
ھای استھزاءوجه به شکایترود جامعه بود روان بود و به ھیچمنفور و مط

دھد برای این که شاید بتواند یک نفر گان و جمعیت اھمیت نمیکنند
ملاحظه ) ١٠-١: ١٩انجیل لوقا (جدید رھبری نمایدکار را به حیات گناه

ھا را نزد کند و آنکاران را جست و جو میفرمایید که خدا ھمیشه گناه
مسیح به عیسی. خواند تا به توبه و حیات جدید رھبری فرمایدیخود م

جا ای مشرف به اورشلیم ایستاده و از آنبنگرید ھنگامی که در بالای تپه
دوزد و به حال آن اشک به شھری که وی را از خود رانده، چشم می

صدای او را بشنوید ھنگامی که برای این ). ۴١: ١٩انجیل لوقا (ریزدمی
قاتل انبیاء و ای اورشلیم،ای اورشلیم، :"گویدتم گرفته میشھر ما

چند مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع ! سلان خودی مرسنگسار کننده
کند ولی زیر بال خود جمع میھای خود را کنم مثل مرغی که جوجه

دانید که خدا چگونه نسبت از این رو می.)٣٧: ٢٣انجیل متی (نخواستید
کنند ترحم دارد و چگونه متأثر و غمگین است که توبه نمیبه کسانی که

شود و تاریکی را بر نور ترجیح کند و از او دور میانسان خدا را رد می
.دھدمی

را به دیوانخانه برده، تمامی او"مسیح بنگرید ھنگامی که به عیسی
ساخته، لباس قرمزی بدو و او را عریان .فوج را گرد وی فراھم آوردند

و تاجی از خار بافته، بر سرش گذاردند و نی بدست راست او پوشانیدند
سلام ای پادشاه ؛گفتندکنان او را میءدادند و پیش وی زانو زده، استھزا

انجیل !"(و آب دھان بر وی افکنده، نی را گرفته بر سرش میزدند!یھود
کرد و تھدید وجه سرزنش نمیولی او به ھیچ.)٣٠- ٢٧: ٢٧متی 

خواھید کرد که ی خدا را ملاحظه در این حادثه صبر و حوصله! نمودینم
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به ! کندھای مردم شریر را تحمل میبا رنج و تأثر، گمراھی
ھا و کنند و بر دستمسیح بنگرید ھنگامی که او را مصلوب میعیسی

کوبند ولی او به جای این که در اثر درد و رنج بنالد و میپاھایش میخ
سازند ھایی است که وی را مصلوب میفکرش فقط متوجه آنگریه کند، 
دانند ھا را بیامرز، زیرا که نمیای پدر این:"کندھا چنین دعا میو برای آن

پایان خدا را جا محبت شدید و بیدر آن). ٣۴: ٢٣انجیل لوقا "(کنندچه می
ی توبه به ملاحظه خواھید فرمود که مشتاق است انسان به وسیله

ھر قدر بار گناه انسان .او بازگردد و ساکن کوی حضرت اعلی شودسوی
مسیح عیسی. پایان استسنگین باشد ولی رحمت و بخشش الھی بی

! شودرا در بالای صلیب ببینید که جسم و روحش متحمل درد و رنج می
ساختند ولی کردند و از خود دور میپیشوایان قوم او را مسخره می

نماید و با قلبی نثار میکار خونش را در راه مردم گناهمسیح با شکیبایی، 
از اکنون متوجه خواھید شد). ۵٠- ٣۵: ٢٧انجیل متی!(میردشکسته می

گناه شده تاکنون چه گذشته و ھر بار که من و روز ازل که بشر مرتکب 
گذرد و قلب او چگونه شکسته شده و با کنیم بر او چه میشما گناه می

سازد، گردد و چطور از گناه که حیات بشر را تباه میمیدرد و غم آکنده
پایان الھی شامل حال ی بیبا وجود این، محبت و عاطفه. متنفر است

. کار استمردم گناه

گونه اید و او را بدینگونه شناختهوقت خدا را اینھیچآیا شما 
مسیح تجسم اید؟ اگر مشاھده نکرده بودید که خدا در عیسیدانسته

ی نامحدود بدانید که یافته، آیا ھیچ ممکن بود او را دارای محبت و عاطفه
من ایمان شکستگی و فداکاری، شکیبا و متحمل باشد؟ بر این ھمه دل

که ھنگامی که ما کند از اینخدا محبتّ خود را در ما ثابت می"دارم که 
.)٨: ۵رومیان "(کار بودیم، مسیح در راه ما مردھنوز گناه
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سازدمحرکاتی که ما را به چنین خدایی تسلیم می-۴

مسیح ما در عیسی. ایم که خدا چگونه استدیده و متوجه شدهاینک
عمق تأسف و تأثر او را نسبت به گناه بشری و وسعت محبت او را 

ی واقعی چون کسی با توبه. ایمکار ملاحظه نمودهنسبت به انسان گناه
گرداند، چه چیزی ممکن آلود خود روی برمیات گناهو صمیمانه از حی

کشف محبت خدا و وسعت بخشایش او به طوری است بھتر و موثرتر از 
مسیح مشھود گردیده، مشوق نوع بشر واقع گردد تا که در عیسی

کاران را جست اگر مسیح گناهانسان حیات خود را به خدا تسلیم نماید؟ 
نمود و از رفاقت و برخواست میھا نشست وکرد و با آنو جو می

کرد، آیا  این جمله دلیل بر آن نیست که خدا ھا احتراز نمیمشارکت آن
ھا ھر قدر باشد و مایل است که آنکاران میھم در جست و جوی گناه

کاران به سوی خدا رو کار باشند به سوی او بیایند؟ آیا وقتی گناهھم گناه
مسیح د پذیرفت ھمان طوری که عیسینخواھھا راخدا آنآورند، می

چه پدر ھر آن:"مسیح فرمودھا را استقبال کرد؟ اگر عیسیمعاشرت با آن

به من عطا کند، به جانب من آید و ھر که به جانب من آید، او را بیرون 
آیا ممکن است بشری یافت شود که .)٣٧: ۶انجیل یوحنا"(نخواھم نمود

به بر صلیب، مسیح ا رد نماید؟ اگر عیسیچون به خدا رو آورد، خدا او ر
کار توبهکار ی بھشت داد، آیا خدا ھر گناهی که در حال مرگ بود وعدهدزد

را در بھشت جاودانی خود نخواھد پذیرفت؟ اگر مسیح برای آمرزش 
مسرت تمام کسانی که او را مصلوب کردند دعا نمود، آیا خدا با کمال 

اگر خدا مانند نخواھد آمرزید؟،کنندبه میکسانی را که از گناھان خود تو
کار کاران مرد، پس یک گناهبرای گناهمسیح است که با قلب شکسته

خواھد تا او را از گناه برھاند و کار چه مشوق بھتر و مؤثرتر از این میتوبه
خواھد تا او را از گناه برھاند و به سوی چون میگرداند؟ به سوی خدا باز

ی مکشوف ساختن خدا در خود، چون مسیح به وسیلهند؟گرداخدا باز
مؤثرترین محرک را به انسان عرضه داشت تا در ایمان به سوی خدا 
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وی تسلیم نمایند، پس این ھم دلیل دیگری است بر گردند و خود را به باز
.این که ما او را منجی خود بدانیم

که این خداییممکن است انسان ازطور توانم بفھمم چهمن نمی
مسیح مکشوف ساخته است، ھمه محبت و عاطفه را در عیسی

! روگردان شده پشت به او کند

که تنھا یک کرد، کشاورزی با زنش زندگی میروستاھادر یکی از 
دست بودند اما فرزندشان را بسیار فرزند پسر داشتند و در حالی که تنگ

ولو این که ،کنندداشتند و تصمیم داشتند او را خوب تربیت دوست می
انداز توانستند پول پساز این رو تا می. این کار مستلزم فداکاری باشد

تا پسرشان را به یک آموزشگاه خوب ادند دکرده و به خود سختی می
ی آموزشگاه را به پایان رساند، وقتی که فرزندشان دوره. بفرستند

. شگاه بفرستندوالدینش آرزو داشتند او را برای تحصیلات عالیه به دان
توان مخارج را تأمین کرد؟ ما پول میطورچه:"ھمسر از شوھرش پرسید

تر کار خواھیم کرد و کمتر خواھیمبیش:"شوھرش گفت!" لازم را نداریم
تر از بدین نحو تصمیم گرفتند بیش."خورد و دیرتر پوشاک خواھیم خرید

زیرا او را دوست قبل فداکاری کنند تا پسرشان در دانشگاه تحصیل نماید
.داشتند

ھا دور نبود دانشگاھی ای که خیلی ھم از محل زندگی آندر نقطه
جا شروع به تحصیل نمود و پدر و مادر با وجود داشت که فرزندشان در آن

پس . کشیدند تا مخارج تحصیل را فراھم کنندتمام نیروی خود زحمت می
پس به . ار فرزندش برودمدت طولانی، یک روز پدر تصمیم گرفت به دیداز 

در حالی که قلبش . شھر رفت و در طول راه فکرش متوجه فرزندش بود
جا پسرش را دید در آن. مملو از شادی و مسرت بود به دانشگاه رسید

پدر دیگر طاقت نیاورد و دوید تا . زنداز دوستانش قدم میکه با دو نفر 
از رفقایش را دید پسرش را در آغوش گیرد، اما پسر که از دور پدرش 

خجالت کشید که بگوید این پیر مرد با این سر و وضع نامناسب، پدرش 
بنابراین ھنگامی که پدرش خواست او را در آغوش بگیرد . است
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!" شناسمشما را نمی! ایدکنم شما مرا اشتباه گرفتهتصور می:"گفت
حالی در. ھای لرزان برگشتبا قدمکلی زبانش بند آمده بود ه پدر که ب

که سراپای وجودش غم و اندوه بود به خانه برگشت و طولی نکشید که 
! با قلبی شکسته از دنیا رفت

طور ممکن است فرزندی با پدر خود که توانم بفھمم چهمن ھیچ نمی
! تا این حد مھربان و فداکار است، چنین رفتار ناشایستی کند

ان خدا را که در پایطور ممکن است کسی محبت بیبه ھمین نحو، چه
حیات و مرگ مسیح مکشوف گردیده است، ببیند و بتواند دعوت 

!   آمیز خدا را رد کند و حیات خود را تسلیم خدا ننمایدمحبت
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ھفتمفصل

ی مسیح تا مظفرانه زندگی کنیمقدرت به وسیله

"بخشدھر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میقوت"

)۴:١٣ن فیلیپیا(

تابد و به گناه، رو برآلوده ایم که چون مردی حیاتما مشاھده نموده
پذیرد و خود را تسلیم به خدا نماید، خدای تعالی او را به درگاه خود می

ایم که چگونه چنین مشاھده کردهھم. گرددوارد شاھراه نجات می
. راه توبه و ایمان برداردکند تا قدم بزرگی در مسیح شخص را کمک می

خواھیم بدانیم آیا در رسیم و میاینک به سومین قدم در راه نجات می
تواند ما را کمک کند یا خیر؟ این جا نیز مسیح می

گونه که خدا میل دارد، احتیاج انسان به قدرتی تا آن-١
زندگی کند

آخر بپیماید و شود باید راه را تاآن زمان که شخص وارد راه نجات میاز 
طور زندگی شخص باید آن. نجاتی که آغاز گردیده باید به حد کمال برسد

نوعان خود به نوعی خدمت کند او باید به ھم. کند که خدا از او انتظار دارد
اند را بپرورباید در خود اخلاق و صفاتی . که میل و رضای خدا در آن است

ایم، در زندگی نمودهطور که مشاھدهھمان. آیند خداستکه خوش
خدا ی خدمت و صفات اخلاقی که ی کاملی از نحوهمسیح نمونه
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آغاز زمانی که شخص زندگی جدید . بینیمخواستار آن است را می
رفتار کند، مواجه با ھای مسیحکند و بخواھد مطابق تمام سرمشقمی

ات عاد. کندگردد و وسوسه از ھر سو او را احاطه میانواع مشکلات می
ھا و شخص را به سوی بدیدیرینه قوت و شدت دارند و ھمیشه 

چنین شخصی در . ھا استکشاند که وی مایل به ترک آنھا میکاریتبه
کند که ھر لحظه ممکن است دچار گناه محیطی پر از اشکال زندگی می

مساعی او برای پیش ای او و رفقای او بممکن است خانواده. شود
راھی که باید . دنگی جداگانه و متفاوتی موافق نباشی زندگرفتن نحوه

تر از ھمه این آدم مھم. بپیماید، راه جدیدی است که با آن آشنایی ندارد
ی کوچکی دارد که تازه ای ضعیف است و شباھت به بچهتا اندازه

با این حال معلوم است که محتاج . خواھد طرز راه رفتن را یاد بگیردمی
توانایی برای این که خود را مافوق محیط خود قرار . ستنیرو و توانایی ا

آورند پیروز ھایی که به او رو میدھد، توانایی برای این که بر وسوسه
توانایی برای این که یک حیات پاک و روشنی در وسط مشکلات گردد، 

خواھد اطراف داشته باشد و توانایی برای این که خدماتی را که خدا می
توان به دست آورد؟ آیا جایی ن نیرویی را از کجا میچنی. انجام دھد

که بدان نیازمند است به ھست که شخص بتواند برای کسب نیرویی 
؟جا رو آوردآن

مسیح منبع نیرو-٢

ای است که در ابتدای ھا ھمان آیهپولس رسول به این پرسشپاسخ
که مرا تقویت قوت ھر چیز را دارم در مسیح ":این فصل آمده است

پولس رسول در مسیح منبع قدرتی پیدا ). ۴:١٣فیلیپیان("بخشدمی
پولس رسول . کردکرده بود که برای رفع تمام احتیاجات وی کفایت می

مردی بود که زندگی کردن را چنان که شاید و باید برای خود سخت و 
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خواھم،زیرا آن نیکویی را که می:"او چنین گفت. دشوار دیده بود
به یاد آورید ). ٧:١٩رومیان"(کنمخواھم، میکنم بلکه بدی را که نمینمی

). ١:١۵اول تیموتأوس( کاران خوانده بودکه این شخص خود را رئیس گناه
پولس رسول به مسیح ایمان آورد، در تعقیب مسیحیان از قبل از این که 

ست مرگ افکند و به دھا را به زندان میرفت و آنشھری به شھری می
در ،ھمان مسیح شدروزی فرا رسید که خود او یکی از پیروان ! سپردمی

ورزید ولی ناگزیر گردید که صورتی که قبلاً با شدت تمام با او مخالفت می
وی به جای این که منتھای دقت . تمام عادات و زندگی خود را تغییر دھد

ه جا آورد، لازم دید که و مراقبت را به کار برد تا تمام مراسم دین یھود را ب
دوستان دیرین . نوعان خود قرار دھدی خدمت به ھمزندگی خود را بر پایه

ای با او مخالفت کردند به طوری که او دشمن وی شدند و با ھر وسیله
تحت این شرایط ! با ھرگونه خطر و سختی و زجر و شکنجه مواجه گردید

ارم در مسیح که مرا تقویت قوت ھر چیز را د":و این اوضاع بود که گفت
نوشت، در کنج در حقیقت ھنگامی که این عبارت را می"بخشدمی

منبع نیروی برد ولی مسیح را یافته و دیده بود کهزندان به سر می
ی این امور از حد ھمهبلکه در:"ی دیگر او چنین نوشتدر نامه. اوست

و ).٨:٣٧رومیان"(مودی او که ما را محبت نزیاده نصرت یافتیم به وسیله
کیست که ما "این چیزھا چه بودند؟ . منظور وی در این آیه مسیح است

را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا 
و در مسیح نیرویی یافت تا ) ٨:٣۵رومیان"(عریانی یا خطر یا شمشیر؟

ه را که مسیح برای پولس چآن. رو شودبهی این چیزھا رواین که با ھمه
.تواند برای ھر کس انجام دھدرسول انجام داد، می

مسیح در آخرین شب پیش از مصلوب شدن برای شاگردان عیسی
وی خود را به تاکی ھمانند ساخت و شاگردان خود را . خود مثلی گفت

طور که توانند کرد ھمانکاری نمیھای آن خواند که جدا از وی ھیچشاخه
ولی اگر در وی . مصرف خواھد ماندی را اگر از تاک جدا کنیم بیاشاخه

ی که منظور). ٨- ١۵:١انجیل یوحنا (ی بسیار آورندتوانند میوهبمانند، می
طور که شاخه نیروی خود را مسیح در نظر داشت این بود؛ ھمانعیسی
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یدا رو توانایی ثمر آوردن و میوه دادن را پکند و از ایناز تاک کسب می
مسیح روز به روز به پیروان خود نیروی طور عیسیبه ھماننماید، می

گونه که شایسته است زیست کنند و صفات نماید تا آنروحانی عطا می
.و اخلاق حسنه را در خود نشو و نما دھند و خدا و انسان را خدمت کنند

خود مسیح با برخاستن از مردگان، برھان غیر قابل انکاری از قوت عیسی
تمامی قدرت در آسمان :"داشت و در موقع صعود به آسمان فرمودعرضه

و بر زمین به من داده شده است و اینک من ھر روزه تا انقضای عالم 
این است وعده و عھد ) ٢٠و٢٨:١٨انجیل متی "(باشمھمراه شما می

فرماید و روح در ھا عطا میمسیح با شاگردانش، وی از روح خود به آن
ھا را دھد تا احتیاجات آنھا نیرو میماند و به آنھا مین قلب آندرو

.برآورد

ده روز بعد از صعود مسیح، این روح با نیروی فراوانی بر شاگردانش 
قدر کافی است که شخص فصول اول کتاب اعمال ھمین. نازل شد

ه ھا پدید آمد و چرسولان را بخواند تا بداند چه تغییرات و تحولاتی در آن
.ھا را تغییر دادنخست نیرویی بود که اخلاق و صفات آن. نیرویی داشتند

پطرس رسول به قدری . تا آن زمان شاگردان فاقد شھامت و جرأت بودند
؛ که در شب تسلیم مسیح، سه بار آشنایی خود را با مسیح انکار ترسید

ر و سایر شاگردان او را ترک نموده فرا) ۶٩- ٢۶:۵٧انجیل متی (کرد
القدس بر از زمانی که روح مسیح یعنی روح)۵۶: ٢۶متی انجیل (کردند

ھا فرود آمد، دیگر ترس و وحشتی نداشتند و با کمال شجاعت و آن
ھا دستور دادند که چون رؤسا به آن. دلاوری با رؤسای یھود مقابله کردند

ی دیگر به نام مسیح سخن نگویند، پاسخ دادند که از سخن گفتن خوددار
اعمال (دھندکنند و اطاعت فرمان خدا را بر فرمان انسان ترجیح مینمی

ھا متوجه خود بود و بر سر اولویت با تا آن لحظه فکر آن). ٢٠-۴:۵رسولان 
زیستند و در بعداً در محبت و وحدت کامل با ھم می! کردندھم نزاع می

). ٣۵- ۴:٣٢اعمال رسولان(کردندمشارکت میچه داشتند با ھمآن
خواست جایی برای استراحت ه میمسیح در سامرھنگامی که عیسی

شبانه پیدا کند  ولی از او دریغ داشتند، دو نفر از شاگردانش پیشنھاد 
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-٩:۵١انجیل لوقا (بند تا بر سر اھل ده بباردکردند که از آسمان آتش بطل
ھا ی نجات را به آنه رفتند تا مژدهولی به سوی سامر) ۵۵

ی ھا به وسیلهزیرا اخلاق و صفات آن) ٢۵-٨:۵اعمال رسولان(برسانند
ی ھا حلول کرده بود بدین نحو تغییر یافت و به وسیلهروح مسیح که در آن

ھا پدید آمده بود به طوری که از ھمین روح، نیرویی برای خدمت در آن
چنین قدرت مھ. ھا نفر به مسیح ایمان آوردندھا ھزاروعظ و نفوذ کلام آن

به معالجه و مداوای بیماران و توانایی برای تحمل انواع و اقسام شکنجه 
.ھاو سختی

سازند و به آنانی که خود را تسلیم مسیح میاین نیرویی است برای
طور که شاخه در تاک کنند ھمانزیست میوتمام کسانی که در ا

یعنی قدرت و بستگی دارند که با او ھمکند و به افرادی میزیست 
فائق که بر تمام مشکلات توانایی بر این. بر تغییر اخلاق و صفاتتوانایی 

قدرت و توانایی بر . توانایی بر انجام خدمت نسبت به خدا و بشر. شوند
. این که در دیگران نفوذ کنند

کوچک آھنی است و روی یفرض کنید در کف دست شما یک میله
شما میله را . زده میخ کوچک قرار داردمیزی که جلو شماست، ده یا دوا

اگر . ھا تماس پیدا کندطوری که تقریباً با میخآورید بهآھسته فرود می
ھا گونه اثری در میخی آھن ھیچمیله را به عقب و جلو تکان دھید، میله

ربای بزرگی بر سر میله ندارد ولی اگر میله را بردارید و با دست دیگر آھن
ھا برسد، ناگھان دیگر میله را پایین آورید تا نزدیک میخقرار دھید و بار

شوند ی آھن کشیده میآید و به طرف میلهھا به حرکت در میتمام میخ
توان میله را بلند کرد و در میطوری که چسبند بهو محکم به میله می

واضح است که .ھا به میله چسبیده باشندو باز ھم میخداشتھوا نگه
. ربا نیروی جدیدی کسب کرده استی مغناطیسی آھنثر قوهمیله در ا

شود و در او به ھمین نحو ھنگامی که مسیح وارد زندگی کسی می
کند، یک نیروی تازه یعنی نیرویی برای دستگیری و کمک به زیست می

. گردددیگران در او پدید می
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نیروی مسیح چه خواھد کرد؟-٣

واریون بودند که به ایشان نیروی ھا حبعضی بگویند؛ آنشاید 
مخصوصی داده شد تا امور بسیار مھمی که در پیش رو داشتند را انجام 

باشد؟ آیا امروز ھم این نیرو آیا ھمان نیرو در دسترس من می. دھند
آیا صحیح است اگر خود را به مسیح ؟ داردمانند زمان حواریون اثراتی 

و شد و در من خواھد زیستاھد تسلیم نمایم، او در زندگی من وارد خو
ھای نیرویی را که بدان نیازمندم به من عطا خواھد کرد؟ من در اثر تجربه

کند تا شخص در توانم شھادت دھم که مسیح نیرویی عطا میزیاد می
و ماھیت اخلاق و صفات خود را تغییر دھا غلبه کنن بر وسوسهآپرتو 
ران بیان کنم که نیروی مسیح و اجازه دھید چند مثال از زندگی دیگ. دھد

.در زندگی شخص، چه خواھد کردنھایت او قدرت بی

این نیرو بر محیط فائق خواھد آمد- ١

ھایی در کنند، نقصوضع محیطی که در آن زندگی میبسیاری در اثر 
ھا مفید نبوده اند در زندگی آنارثی که از والدین خود داشته! زندگی دارند

دانستند که فرزند ھا نمیاند و والدین آنحیحی نداشتهتربیت ص. است
از ھر طرف با بدی و شرارت احاطه ! خود را چگونه باید تربیت کنند

از روزگار کودکی پیوسته کلمات و عبارات ناپسند در دھان ! اندشده
اند که دروغ بگویند یاد گرفته! اندنیدهارداشته و ھر روز را با جنگ و نزاع گذ

بسیاری از بستگان یا ! ناظر نادرست و نابکاری باشندته و پیوس
ھا پر از اجتماع آن! اندبودهانواع مواد مخدرھا معتاد به ھمسایگان آن

تواند به کسی نیرو بخشد آیا مسیح می! عدالتی و فساد بوده استبی
تا بر چنین محیطی غلبه کند؟ 
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ا یافت که محیط ھای آفریقا پسری نشو و نمھا پیش در جنگلسال
اطرافیان وی ھمه وحشی و . بودترین محیطترین و پستاطراف او سخت

دزدیدند و به قدری جنگیدند، میمتمدن بودند و با یکدیگر میغیر 
گفتند و دروغ می! شناختندخوردند که سر از پا نمیمشروب می

ته، آیا برای پسری که در این محیط نشو و نما یاف! کردندکشی میآدم
ھیچ جای امیدی باقی بود که بھتر و برتر از مردم اطراف خود باشد؟ ولی 

ر برای تحصیل به یک آموزشگاه مسیحی بود که این پسدر آن حوالی
جا نه تنھا شروع به تحصیل کرد بلکه به پسرک در این. جا رفتآن

جا که تا آن! و قدرتی جدید کسب کردمسیح ایمان آورد عیسی
داد، تحصیل کرد و بعد به آمریکا رفت و ن آموزشگاه اجازه میھای آبرنامه

التحصیل شد جا نه تنھا فارقدر آن. ھای بزرگ شدداخل یکی از دانشگاه
ی دکترا قدر به تحصیل خود ادامه داد تا موفق به کسب درجهبلکه آن

تا دانش و تجربیات روحانی خود را در پس از آن به آفریقا بازگشت . شد
این شخص چگونه موفق شد . ھبود سطح زندگی قوم خود به کار بردراه ب

که در محیط پست افراد خود که در آن نشو و نما یافته بود، توفیق یابد؟ 
تر از ھمه البته تحصیل و تربیت او در این تحول به او کمک کرد ولی مھم

.مسیح کسب کرده بودنیرویی بود که وی از عیسی

غلبه خواھد کرداین نیرو بر وسوسه- ٢

که ھر روز بر سر راه رسیم ای میاز این که بگذریم به عوامل وسوسه
دیگری ! شود که دروغ بگوید و فریب دھدیکی وسوسه می. ما قرار دارد

گیرد و عباراتی سخت و تلخ بر زبان تحت تأثیر ھیجان و عصبانیت قرار می
بینی نشان شخصی ماھیت اخلاقی خود را در غرور و خود! آوردمی
و !کنددیگری مبتلا به ولخرجی است و بیھوده پول را تلف می! دھدمی

آیا در مسیح نیرویی ! کندگی و عیاشی پیدا میخواریکی عادت به می
ھا غلبه کنیم؟ ھست که ما را مدد کند تا بر این وسوسه
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ی وجود گذاشت لندن پسری قدم به عرصهدر یکی از بدترین نواحی 
فرستاد تا برای سالگی مادرش او را به دکان میفروشی می۶که در سن 

در سنین ! خواری بودمشروباو مشروب بخرد زیرا سخت مبتلا به 
در جوانی نزد یک شیر ! ی مشروب آشنا شدکودکی این بچه با مزه

ھا برد ولی از شیر مشتریھا میکرد و شیر به در خانهفروش کار می
بعدھا در دکانی کار به دست ! کردپول تھیه میدزدید و به این وسیله می

پس ! جا به قدری مرتکب دزدی شد که بالاخره به زندان افتادآورد و در آن
کشی پرداخت و این حرفه را آموخت اما ھنگام از آن به شغل لوله
توانست زیر لباس خود پنھان سازد، چه را که میاشتغال به کار، آن

ھمه را به بھای مشروب از دست ، آوردمیدزدید و ھر چه به دست می
رفت پس از جا که به خاطر اعتیاد به مشروب ھر جا که میتا آن! دادمی

ی خود را تبدیل به جھنمی کرده بود، خانه. شدمدتی از کار بر کنار می
ھایش از او وحشت داشتند و به محض این که صدای به طوری که بچه

ه خانه آمده است، فوراً بیدند پدرشان فھمشنیدند و میپای او را می
ھمسرش در مقابل او . کردند تا دور از چشم او باشندخود را پنھان می

شدت غضب و در اثریک وقت . خوردکرد ولی غالباً کتک میمقاومت می
!چنان کتک زد که چیزی نمانده بود او تلف شودعصبانیت، زن خود را 

جا مشغول میگساری بود و او در آنای رفت که یک روز زنش به میخانه
از شوھرش خواست که پول برای مخارج غذا بدھد، رفقایش او را 

جا راند و خودش ھم مسخره کردند ولی او در حال غضب، زن خود را از آن
گذشت، تصمیم گرفت تا یکی از موقعی که از کوچه می. بیرون رفت

به وی گفت از این پس به خانه او رفت و. اش را ببینددوستان قدیمی
اش ی زندگیطرز زندگی دیگر خسته شده و خواستار تغییری در نحوه

تواند زندگی خودش را تغییر است و از دوستش پرسید که چگونه می
تواند دھد؟ دوستش به او گفت که چنین تغییری را فقط با کمک خدا می

این مرد . ا کنداش ایجاد کند و از او درخواست کرد تا زانو زده دعدر زندگی
اش دعا کرد و با خداوند راز و نیاز نمود و در برای نخستین بار در زندگی
شبی ! ی او ایجاد شد و از سر نو تولد یافتنتیجه تغییر واقعی در روحیه
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آلودش و چگونگی گناهاو در حضور جمعی از دوستانش شرح زندگی
.کرداعترافایمانش به مسیح را 

ھمکارانش که ماجرای اخیر او را شنیده بودند، یک وقتی سر کار رفت، 
اما چون از این . شیشه مشروب آوردند و او را دعوت به نوشیدن کردند

چون دیدند !مورد تحقیر قرار دادندکار نتیجه نگرفتند، او را مسخره کرده 
کلی ه داری کردند و او را باز حرف زدن با او خوداین کار ھم اثری ندارد،

و از کار اخراج در پایان ھفته مزد وی پرداخته شد . ود گذاشتندبه حال خ
چندین ھفته . ی سعی وی در مسیر حیات جدیداین بود نتیجه! گردید

کرد تا کاری به دست آورد ولی مردم که گذشت و او درمانده، سعی می
وقتی . دادندی زندگی وی اطلاع داشتند به او کاری نمیاز سابقه

مسیح را که در انجیل یوحنا ، کلمات عیسیشدمیسرد مأیوس و دل
."ھامن تاک ھستم و شما شاخه"کرد؛فرماید، با خود تکرار میمی١۵:۵

اش و بین تنھا شغلی که پیدا کرد رفتگری بود، اما در زندگیبالاخره 
گاه پس از آن ھیچ. اش یک شادمانی نوینی ایجاد شده بوداعضاء خانواده
ت الکلی نزد و برای ھمیشه از اسارت اعتیاد به مشروبات لب به مشروبا

. الکلی رھایی یافت

ھای اما او از کجا این نیرو را کسب کرده بود تا در مقابل وسوسه
، "ھامن تاک ھستم و شما شاخه:"؟ تفکر در این آیهدیرین، مقاومت ورزد

کرد یاو حضور مسیح را در خود احساس م. دھدپاسخ این پرسش را می
فرمود و اتحاد او با مسیح مانند اتحاد شاخه با را به او میکه این کلمات 

.دادتاک، به او نیرو و استقامت می

صفات اخلاقی را تغییر خواھد داد- ٣

ذکر ای از آن را رسیم که شمهجا به موضوع صفات اخلاقی میایناز 
تواند نمی،هنجات بدون تکامل و نشو و نمای صفات پسندید. امکرده

اگر شخصی مبتلا به اخلاق و عادات بدی شد و این عادات . کامل شود
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تواند نیرویی به او عطا کند او قرار گرفت، آیا مسیح مییهبتجزو صفات ثا
تواند آیا مردم نادرست را میتا این صفات و اخلاق را تغییر دھد؟ 

ربان نماید؟ و رحم را مبدل به اشخاص مھکار کند و یا اشخاص بیدرست
را مبدل به مردمی پرھیزگار گانافراد مغرور را تواضع بخشد و میخواریا 

دھد نماید؟ داستان زندگی مردی که در بالا توضیح داده شد نشان می
. ای را مبدل به شخصی پرھیزگار نمایدتواند میخوارهکه وی چگونه می

اجازه دھید مثال دیگری برای شما بیان کنم؛

ترین طبقات ھندوستان به ھزاران نفر از بین پستھای اخیر لدر سا
به این چند سال پیش یک اسقف راجع. اندمسیح ایمان آوردهعیسی

تغییر مذھب از خواست بداند آیاطور خاص میهو بنھضت تحقیقاتی نمود
ی زندگی و صفات اخلاقی به هئیزم به مسیحیت با تغییر در نحوھندو

ت یا خیر؟ در یکی از نواحی مورد تحقیق، ھنگامی که موازات یکدیگر اس
، ایمان آوردیکی از رؤسای دزدان با چند تن از پیروان خود به مسیح

در حوالی دھی . چندین ھزار نفر از طبقات پست ھندی نیز ایمان آوردند
در ھمین ناحیه، اسقف مزبور با یک نفر ھندی رو به رو شد که در مزرعه 

شناسید، خود را میروستایآیا مسیحیان :"او پرسیداز . کردکار می
ھا را آنیبلی، ھمه:"مرد پاسخ داد" ھا چه عقیده دارید؟به آنراجع
در روستای ما فقط ھندوھا و .ھا بھترین مردم ما ھستندآن.شناسممی

کنند ولی مسیحیان خیلی بھتر از ھندوھا مسیحیان زندگی می
ھا را مردمان آیا قبول مسیحیت، آن:"او پرسیداسقف دوباره از "!ھستند

که البته، زیرا پیش از این:"خوبی کرده است؟ مرد ھندو پاسخ داد
! ترسیدیمھا میکش بودند و ما از آنمسیحی شوند، ھمه راھزن و آدم

. خورندھا ھمیشه مست بودند اما حالا اصلاً مشروب نمینبعضی از آ
نداشتند و اکنون که مسیح ایمان به عیسیتفاوت زیادی بین وقتی که 
اشخاص گویید شما می:"اسقف باز پرسید." مسیحی ھستند وجود دارد

خواران مبدل به مردم مثلاً مشروباند بد مبدل به مردمان خوبی شده
آیا این . اندکار شدهھا مبدل به ھمسایگان درستپرھیزکار و راھزن
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اند؟ه دین مسیح را قبول کردهفقط در اشخاصی حاصل شده کتغییرات 
مرد ھندو با تعجب " است؟گونه تغییر کردهآیا در مذھب ھندو کسی این

طور انسان را عوض تواند اینفقط مسیح است که میھرگز،:"پاسخ داد
". !کند

این بود شھادت یک ھندو در مورد قدرت مسیح در تغییر صفات اخلاقی 
ین شخص در عرض چند ماه مسیح را بنابراین تعجبی نیست که ا. مردم

.به نام منجی خویش  پذیرفت

برای انجام خدمت، نیرو خواھد بخشید- ۴

نوع که نجات چگونه شخص را ملزم به خدمت ھمایم ما مشاھده کرده
. طور پیروان مسیح در زمان خود نیروی خدمت کسب کردندکند و چهمی

قدر ھمینبع آن تمام شده؟ آیا این نیرو ھنوز ھم در دسترس ماست یا من
یم تا ھزاران نمونه از مردان و مان بیندازکافی است نظری به دنیای اطراف

اند تا ظلمت و زنانی را ببینیم که زندگی خود را در راه مسیح، وقف کرده
ھوم پرستی را از میان بردارند و علیه بیماری و شرارت و موجھالت 

حیات جاودانی لھی و به سوی جنگند و مردم را به سوی معرفت امی
. اندرھبری نموده

ای ھست که از روزگاران قدیم آن در یکی از جزایر اقیانوس آرام جزیره
مردم بدبختی که . نداتاده برای اشخاص جذامی قرار دادهرا جایگاه دور اف

بردند، مردمی بودند وحشی و بدون جا به سر میھفتاد سال پیش در آن
آور خود که و بدون ھیچ امیدی به نجات از بیماری نفرتقانون و نظام

میان که ژوزف دا. کردندعمری در بطالت و وحشیگری و گناه زندگی می
ھا ھا اطلاع یافت به سوی آنکشیش کاتولیک بود چون از شرح حال آن

ھا یاد داد که چگونه کار وی به جذامی. ھا زندگی کندرفت تا در بین آن
ھا یاد داد تا قوانین و مقرراتی وضع به آن. به دست آورندکنند و محصول 

ھای آنوی بچه. ھا برقرار سازدی آنکنند که آرامی و امنیت را در جامعه
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ھای خود با دست. دادھا تعلیم میکرد و به آنرا دور خود جمع می
داد و به اشخاصی که در شرف مرگ و میشھا را شست و ھای آنزخم

ھا به آن! کندداد و با دست خود برای مردگان قبر میمیبودند تسلی
بالاخره پس از یازده سال . دادبه خدا و رھایی از گناه تعلیم میراجع

خدمت صمیمانه و صادقانه، خودش ھم به بیماری جذام مبتلا شد اما 
سال، زمان مرگ او ۴تا آن که بعد از نداشت دست از کوشش و کمک بر

بیماری با این اگر مداوای من از :"ر زمان مرگ چنین گفتوی د. فرا رسید
آری یک ."باشد، باز ھم نخواھم رفتپذیر ترک کردن این مردم امکان

ھا نوعان خود خدمت کند و در راه آنگونه به ھمتواند بدینانسان می
پرسید که این روح محرک و این نیرو و اگر کسی از او می! فداکاری نماید

کجا کسب نموده، وی با عبارت پولس رسول چنین پاسخ خدمت را از
دھد انجام که به من نیرو میمن ھر کاری را در مسیح:"دادمی
."دھممی

بر مرگ ظفر خواھد یافت-۵

. تا بر مرگ غلبه کندقدرت مسیح شخص را توانایی خواھد بخشید
ترک ود را عزیزان خقدر ابا دارد که چه! ترسدقدر از مرگ میانسان چه

انسان . وجه از آن اطلاعی نداردای شود که به ھیچو وارد مرحلهکند
آیا ممکن است . لرزدحتی از فکر داوری خدا در حیات آینده بر خود می

چه ماورای ظفر یابد و با اعتماد کامل با مرگ و آنھا انسان بر این ترس
آن کسی که که شخص با مرگ ھست رو به رو شود؟ بلی، به شرط این

ین بود ا! با برخاستن از قبر؛ بر مرگ پیروز شد، اتحاد داشته باشد
.ای که مسیح به پیروان خود دادوعده

در آن زمان بانوی مبشر .ای بزرگ رخ داددر ژاپن زلزله١٩٢٣در سال 
یگشته بود، روز قبل از وقوع این حادثهمسیحی که از تعطیلات خود باز

دخترھا برای اجرای .ه روزی خود را دایر کردی شبانعظیم، مدرسه
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و بنای مراسم سال جدید در مدرسه جمع شده بودند که ناگاه زلزله آمد 
آوار طسودر این ماجرا بانوی مبشر را در ! مدرسه در یک لحظه فرو ریخت

جا دو دختر که از آن. توانست خود را نجات دھدیافتند که نمی
د اوضاع بودند پس سعی کردند تا او را نجات دھند اما گذشتند، شاھمی

در ھمین موقع بنای ویران شده آتش گرفت و بانوی مبشر در . نتوانستند
فکر :"او با صدای بلند به دختران گفت. قرار گرفتھای آتش میان شعله

ی و از طرف من از ھمهمرا نکنید، خودتان را به جای امنی برسانید 
!و بعد از آن شروع به سراییدن سرود کرد."ی کنیدظحافدوستانم خدا

گرد و از میانمبنی بر اعتماد و اطمینان او به خدا او سراییدنصدای
قدر شنیده شد تا آتش و دود آن صدا را خاموش ھا آنخاک و اعماق ویرانه

دانست که لحظات پایانی عمرش فرا میمبشرکه بانوی با این! کرد
ھم آرامشی قلبی داشت زیرا اتحاد او با مسیح زرسیده است وی با

بخشید تا بر مرگ ظفر یابد و در ، به وی نیرو میمانند اتحاد شاخه با تاک
.حالی که لبانش به سرود مترنم بود آن را دریافت

چه نیروی عظیمی است این نیرو که مسیح به پیروان خود عطا 
، نیرویی که بر نیرویی که بر محیط زندگی خود مسلط شوند! کندمی

و صفات خود را تغییر ی گناه غلبه پیدا کنند و نیرویی که اخلاقوسوسه
ظفر نیرویی که خدا و انسان را خدمت نمایند و نیرویی که بر مرگ . دھند
تمام قدرت در آسمان و در زمین به من داده :"مسیح فرمودعیسی! یابند

قوتّ ھر:"فرمایدو پولس رسول می). ٢٨:١٨متی انجیل "(شده است
).۴:١٣فیلیپیان "(بخشدچیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می

شود و میبه ھر کسی که خود را به خدا تسلیم نماید این نیرو عطا
ی چنین نیرویی عطا نماید به طور قطع، نجات دھندهتواند کسی که می

.بشر است
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ھشتمفصل

آمیز مسیح دعوت فیض

کشان و گرانباران و من شما را آرامی د من ای تمام زحمتبیایید نز"
یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید زیرا که حلیم و . خواھم بخشید

زیرا یوغ من باشم و در نفوس خود آرامی خواھید یافت؛دل میافتاده
).٣٠-١١:٢٨انجیل متی "(خفیف است و بار من سبک

م و معنای گناه را دریافتیم و بررسی کردیم ھای گذشته مفھودر فصل
ی ھماھنگی با خدا و مخالفت با ارادهاست از فقدان که گناه عبارت

یم که چگونه گناه را توضیح داده و مشاھده کردما نتایج مھلک . مقدس او
اندازد و چه سازد و چگونه بین انسان و خدا جدایی میزندگی را تباه می

که نجات عبارت از به ما دانستیم. دیگران دارددر زندگی یتأثیر مضر
ی توبه از گناه و تسلیم دست آوردن حیات جدید است و آن را به وسیله

ی اعمال محبت و نشو و نما توان تحصیل کرد و به وسیلهبه خدا می
مشاھده . توان به طرف کمال بردو صفات پسندیده میاخلاقدادن 

ی ما از گناه است زیرا در ھر یک از ندهدھ، نجاتمسیحکردیم که عیسی
ھای داریم، وی کمکھا که برای به دست آوردن نجات بر میاین قدم

باشد زیرا با مشاھده کردیم که او منجی ما می. کندبھایی به ما میگران
دھد و ما را آلود ما را به خودمان نشان میزندگی کامل خود، زندگی گناه

کند و بدین نحو مؤثرترین محرک را در ما پدید رھبری می،به سوی کمال
مشاھده . گردانیمی واقعی، از گناھان خود روی توبهآورد تا به وسیلهمی

انگیز کردیم که وی منجی ماست زیرا او در زندگی خود محبت شگفت
ترین محرک را کار مجسم کرد و در ما نیرومندخدا را برای اشخاص گناه

مشاھده . ان و تسلیم نفس، به سوی خدا رو آوریمپدید آورد که با ایم
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کردیم که مسیح منجی ماست زیرا وی نیرویی را که بدان نیازمندیم عطا 
دھد تا بر او به ما قدرت می. نماید تا حیات جدیدی در پیش گیریممی

صفات اخلاقی خود را تغییر دھیم و دھد تاوسوسه غلبه کنیم، قدرت می
.ا و انسان خدمت کنیمدھد تا به خدقدرت می

. اندھایی است که ھنوز نجات را به دست نیاوردهآخرین فصل برای آن
این خود دعوتی است از چنین اشخاص تا حیات جدیدی را که خدا مجاناً 

مسیح نجات دھنده را که به او احتیاج فرماید بپذیرند و عیسیعطا می
آید زیرا فرموده ل میاین دعوت از طرف خود مسیح به عم. دارند، بیابند

کشان و گرانباران و من شما را بیایید نزد من ای تمام زحمت:"است که

یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید زیرا که . آرامی خواھم بخشید
زیرا یوغ باشم و در نفوس خود آرامی خواھید یافت؛دل میحلیم و افتاده

).  ٣٠و ١١:٢٨متیانجیل ("من خفیف است و بار من سبک

دعوت برای کیست؟ -١

ی کنم عدهعبارت را بر زبان آورد، گمان میمسیح اینوقتی عیسی
بسیاری گرد او اجتماع نموده بودند و مرد و زن از ھر طبقه و در ھر مقام، 

زن، غلام و نوکر، گیر، زارع، کارگر، بیوهجا حضور داشتند، از قبیل؛ ماھیآن
ھای گزاف آن مالیاتو محتاج و مقروض که سنگینی بار اشخاص فقیر

اشخاصی بودند که رنج و زحمت . ھا فشار آورده بودروزگار بر دوش آن
اشخاص بیمار و کور و جذامی . ھا را فرسوده و ناتوان کرده بودروزانه آن

. جا حضور داشتند و اشخاصی که در گرداب گناه فرو رفته بودندھم آن
مسیح عیسی. جا بودندھا ھم آنغاصب، ریاکار و فاحشهاشخاص جبار، 

کشان و بیایید نزد من ای تمام زحمت:"انتھای خود فرمودبا فیض بی
ولی این دعوت فقط برای آن دسته از مردم و آن جمعیت نبود " گرانباران

این . بلکه دعوتی است برای درماندگان و گرانباران تمام قرون و اعصار



١٠١

این دعوت .که برای آن زمان بود، برای امروز ھم ھستطوردعوت ھمان
و زحمات و برندبرای آنانی است که با فقر و احتیاج به سر می

کند، ھا را تأمین نمیھای روزانه، احتیاجات اولیه و ضروری آنکوشش
ھا بسته کاران که گویی ھر دری برای آنیاین دعوت برای ب. باشدمی

دعوت برای کسانی است که ضعیف و علیل و این. باشدشده است، می
ی خود شادی و برای کسانی است که در خانواده.مفلوج ھستند

ھایی است که در محیطی محقر و پست خشنودی ندارند و برای آن
زده و تنھا، برای اشخاص ناامید و پریشان برای مردم غم. کنندزندگی می

که زنجیر عادات برای کسانی است. باشدو دلسرد و افسرده می
خواران و معتادین و ھا محکم شده و برای مشروبھیده برگردن آننکو

ھایی است مخصوصاً این دعوت برای آن. طلبان استبازان و شھوتقمار
آورد و کسانی که ھر روز ھا فشار میکه بار گناه و پشیمانی بر دوش آن

. بینندچشم خود میآمیز را به ھای بد و شرارتنتایج وخیم پیروی از راه
این دعوت . نگرندبرای کسانی است که به آینده، با ترس و وحشت می

ی روزه و به جا اند تا به وسیلهھایی است که سعی کردهمخصوص آن
آوردن آداب مذھبی و زیارت، از عذاب سخت ناراحتی رھایی یابند ولی باز 

وت مسیح برای این دع. اندطور که بوده است سنگین دیدهخود را ھمان
است و ھا سنگین ھای ایشان زیاده است، بار آنکسانی است که رنج

.باشدو ناراحت میھا مضطرب قلب آن

"کشان و گرانبارانبیایید نزد من ای تمام زحمت"

دعوت برای چه؟ -٣

. ی استدر ھر دعوتی منظورآید؟این دعوت به چه منظور به عمل می
ه غذا صرف کنیم، گاھی برای این است که با گاھی برای این است ک

یک دوست بیرون برویم، گاھی برای این است که به تماشای یک فیلم یا 
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بازی بنشینیم، گاھی برای این است که به یک مھمانی یا عروسی 
. ی دینی برویمبرویم و گاھی برای این است که به یک جلسه

ن دعوت شامل سه ای. مسیح برای چیستاکنون ببینیم دعوت عیسی
قسمت است؛

"بیایید نزد من"-١

.قسمت اول این دعوت آن است که به سوی مسیح برویم
بسیاری با بار . فرماید که به سوی او آیندمسیح به مردم میعیسی

گاھی ! دھیمآیند ولی به ایشان اھمیتی نمیگران به نزد ما می
د کننو طلب چیزی میآیندکنیم مردم گرسنه نزد ما میمشاھده می

کار به زمانی اشخاص بی! شویمحال نمیولی از تقاضای ایشان خوش
ھا را کمک کنیم که کاری پیدا کنند ولی آیند تا آنجانب ما می

ھنگامی که مردمان ! ھا فرار کنیمھر چه زودتر از دست آنخواھیم می
ا ما در میان آیند تا داستان مصیبت زندگی خود را بمحتاج به سوی ما می

مسیح تمام ولی عیسی! پذیریمھا را با آغوشی باز نمیبگذارند، آن
ھا را پذیرفت و آنوی . اند را دعوت کرد تا نزد او بیایندکسانی که درمانده

دعوت او ھنوز به . ھا را آرامش عطا فرمایدسعی کرد تا روح و جسم آن
. اند تا به نزد او بیایندخوقوت خود باقی است و ھنوز مردان و زنان را می

ھایی که در زیر ھا را فرسوده ساخته و آنتمام اشخاصی که آلام دنیا آن
مسیح عیسی. شوندزنند، دعوت میبار گناه و پشیمانی دست و پا می

خواھد این اشخاص در ھمان حالتی که ھستند با تمام خطاھا و می
!گناھان خود به سوی او آیند

به پسر مسیح راجعاست از مثل عیسیخوروزی یک نقاش می
تصویری تھیه کند که پسر گمشده را ) ٢۴-١١: ١۵لوقا انجیل (گمشده 

ک گشت تا پس به دنبال فردی مفلو. در بدبختی و فقر نشان دھد
گشت تا پس روزھا در کوچه و بازار می. ای برای نقاشی او باشدنمونه
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ای کثیف، و او را ندرس و چھرهھای ماین که روزی گدایی را یافت با لباس
از این رو با او قرار گذاشت تا فردا به کارگاه . اش مناسب دیدبرای نقاشی

در موقع مقرر گدای مزبور آمد، . نقاشی او بیاید و مدل نقاشی او شود
" خواھی و کارت چیست؟چه می:"اما نقاش او را نشناخت و از او پرسید

نقاش !" تید که از من نقاشی کنیدشما با من قرار گذاش:"مرد گفت
مرد پاسخ ". من با یک گدا برای این کار قرار گذاشته بودم:"پاسخ داد

ھا ن لباسآاما چون بنظرم رسید که آری من ھمان گدا ھستم،:"داد
".ھا را برای خود تھیه کردم، پس این لباسبرای نقاشی مناسب نبود

خواھم، من شما را نمیھامن شما را با این لباس:"نقاش گفت
".خواستمھای پاره میگونه که در کوچه دیدم و با ھمان لباسھمان

با طور که ھستیمخواھد ھمان، مسیح ھم از ما میبه ھمین نحو
ام تا نیامده:"عبارت وی این است. تمام بار گناھان خود به سوی او آییم

و باز .)۵:٣٢ل لوقا انجی"(صیان را به توبه بخوانمعادلان بلکه تا عا
ھر آنچه پدر به من عطا کند، به جانب من آید و ھر که به :"فرمایدمی

). ٣٧: ۶انجیل یوحنا ("جانب من آید، او را بیرون نخواھم نمود
پذیرند و مسیح تمام کسانی را که دعوت پر فیض او را میعیسی

یافت، در نزد خود امیدوارند که گناھان خود را ترک کرده و آمرزش خواھند
.پذیردمی

"یوغ مرا بر خود گیرید"-٢

رسد که بسیاری، میبه نظر .این دومین قسمت دعوت مسیح است
یوغ عبارت است از تکه چوبی .دانندرا نمی" یوغ"ی معنی و مفھوم کلمه

از صاحب خود اطاعت گذارند تا گاو که بر گردن گاو ھنگام شخم زدن می
بر در ایام مسیح، عادت قشون روم.ی تسلیم و رضا استیوغ نمونه.کند

شدند یا شھری را تسخیر این بود که چون در جنگی فاتح و پیروز می
افقی بر روی آن ی دیگری بطور کردند، دو نیزه در زمین فرو برده و نیزهمی
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یا خوانند و سربازان مغلوب شده این ترتیب را یوغ می.دادنددو قرار می
تا از زیر این طاق به علامت کردند اھالی شھر تسخیر شده را مجبور می

، گوید یوغ مرا بر خود گیریدبه ھمین نحو وقتی مسیح می!تسلیم بگذرند
طور که سربازان ھمان. مقصود او این است که خود را به او تسلیم نماییم

طریق مجبور بودند مطابق دستور رومیان عمل کنند به ھمانمغلوب،
، اراده و تمایلات او باید در زندگی ما نظارت چون ما تسلیم مسیح گردیم

خوراک من آن است که :"طور که مسیح فرمودھمان.و حکومت کند
خود را به عمل آورم و کار او را به انجام یخواھش فرستنده

به ھمین نحو کسی که دعوت مسیح را ).۴:٣۴انجیل یوحنا("رسانم
ی ھدف من آن خواھد بود که طبق دستور و اراده:"ذیرد، خواھد گفتپمی

".مسیح زندگی کنم و کار او را ادامه دھم

"از من تعلیم گیرید"-٣

سومین قسمت این دعوت آن است که از مسیح تعلیم گیریم و او را 
بدانیم که باید انجیل را بخوانیم و. ی معلم و راھبر خود بپذیریمبه منزله

گاه نماییم زیرا دنیا ھیچچه تعلیم داده و سعی کنیم تعلیمات او را اجرا 
این تعلیمات . ھا به خود ندیده استترین از اینو عالیتی بھترتعلیما

با وجود این به . ھا را فھمیدتوان آنقدری ساده است که به آسانی میبه
ھنوز کسی نتوانسته از ست که بعد از دو ھزار سال، قدری عالی و والا

تنھا از تعلیمات مسیح نیست که باید چیزی . ای بگویدتر، کلمهآن عالی
. العین خود قرار دھیمیم بلکه سرمشقی که به ما داده است نصببیاموز

حقیق کنیم که وی چگونه با دیگران رفتار کرد، تباید با قرائت انجیل، 
تی داشت فات و مشخصاطور مردم اطراف خود را خدمت نمود، چه صچه

این نمونه باید کمال مطلوب ما باشد و . و چه اخلاقی را دارا بود
اگر در طلب نمونه و مدل بھتری باشیم، . ما واجب استش  برایاپیروی

باشد زیرا تا روزی که مسیح ظھور نکرده بود سعی ما بیھوده و عبث می
کردند که نمیی زندگی او را به چشم ندیده بودند، تصورو مردم نحوه
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گونه در این دنیا میسر است یعنی زندگی آمیخته با زندگی کردن بدین
دردی و این ھمه شھامت و ھمه تواضع و صبر و شکیبایی و روح ھماین

ی این ھمه محبت و فداکاری و انکار نفس، ھیچ در مخیله! جرأت و ایمان
ی کمال نزلهزندگی که باید به میاین است نحوه! کردکسی خطور نمی

. خویش سازیمالعینمطلوب و ھدف، نصب

طور که ھستید با تمام بار گناه، با تمام یعنی ھمان" بیایید نزد من"

یعنی  خود را به من تسلیم نمایید و " یوغ مرا بر خود گیرید. "آلودگی
یعنی " از من تعلیم یابید. "ی مرا بر خود واجب بدانیدمتابعت از اراده

. مشق خود قرار دھیدیمات مرا راھنمای خود و زندگی مرا مدل و سرتعل
.این است دعوت پر فیض مسیح و قبول آن، نجات است

ی آرامشوعده- ۴

بیایید نزد من ای تمام ".ی بزرگ ھمراه استیک وعدهدعوتبا این 

یوغ مرا بر . کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواھم بخشیدزحمت
باشم و در دل میگیرید و از من تعلیم یابید زیرا که حلیم و افتادهخود 

یعنی آرامش فکری، قلبی راحت و ". نفوس خود آرامی خواھید یافت
ی مسیح به تمام کسانی که این است ھدیه. آسوده خواھیم داشت

انسان ! قدر آرزوی آسایش و آرامش داردانسان چه. پذیرنددعوت او را می
م جدید، قوانین جدید، دلایل جدید برای اثبات وجود خدا و محتاج احکا

آرامش و . سرزنش و نصیحت نیست بلکه نیازمند آرامش حقیقی است
.کندرا خرد میاو فشار آورده و اوھایی که بر دوشآسودگی از بار

نی سازد و آسودگی از گناھاش میحّ ھایی که او را متوآسودگی از ترس
.کندکه او را تباه می

با مردی دشمنی داشت، پسچند سال پیش در اروپا زنی بود که
به . جا گذر کندپنھان شد و منتظر بود که آن مرد از آنشبی در جنگل 

جا رسید، زن خنجری در گلویش فرو برد و فرار محض آن که مرد به آن
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کس به زن مردم گمان کردند که این مرد خودکشی کرده و ھیچ. کرد
دانست که مرتکب جنایت شده و رد ولی زن میظنی حاصل نکسوء

او دائماً در عالم خیال، خود را در .وجه آرامش نداشتقلبش به ھیچ
مدت دو سال در . برددید که خنجر بر گلوی دشمنش فرو میجنگل می

به فکرش رسید که . آن حوالی زندگی کرد، ولی قلب او آرامش نداشت
بدین منظور  .فکری حاصل کنداگر از آن محل دور شود، شاید آسایش

نی از ارتکاب گناه باز او را امیدر نیویورک زندگی کرد ولی حس پشمدتی
جا دورتر  رفت و در شیکاگو اقامت کرد و دوازده باز ھم از آن! دادرنج می

!سال در این شھر به سر برد، بدون این که بتواند فکر خود را آسوده کند
ای که در کنار شھر شد و به سوی دریاچهغالب اوقات از شھر خارج می

ی خواست خود را در آب افکند و به رنج و شکنجهرفت و دلش میبود می
. ترسیدکرد زیرا از داوری خدا میدرونی خود خاتمه دھد ولی جرأت نمی

اشتیاق !به آرامش استاین تصویری از ناراحتی قلب بشر و اشتیاق او
که پیوسته از شھری به شھری دیگر آواره این زن به آرامش به حدی بود 

امروز ! کردو سرگردان بود و حتی فکر خودکشی در مغزش خطور می
که الزاماً مرتکب نه این.ی زیادی، حال و روز ھمین زن را دارندعده
کشی شده باشند بلکه بار پشیمانی و ترس از گناھان آمرزیده نشده آدم
صمیم قلب آرزومند آسایش قلبی آورد و از ھا فشار میآندوشبر

.ھستند

آری، بشر نیازمند آرامش است و برای به دست آوردن آرامش، دست 
ھا و گاھی خود را با انواع و اقسام لذت. زندای میه ھر نوع وسیلهب

خود را برای عیش رود و رفقای به گردش می. نمایدتفریحات سرگرم می
به پردازد،ھای جور وا جور میزیبه با. کندی دعوت میو عشرت به خانه

خورد و امیدوار است با این کند، مشروب میرود، قمار میسینما می
! وسایل، افکاری را که باعث زحمت و ناراحتی اوست از خود دور سازد

ھای ھا کتابھا، داستانخوانند و با رومانبعضی بدین منظور کتاب می
ھا کنند و یا ساعتیحال اشخاص خود را سرگرم معلمی و شرح

و یا شھری به ای از کشوری به کشور دیگر عده. نشینند پای تلویزیونمی
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ی چیزھای جدید، به امید این که مشاھدهکنندمسافرت میشھر دیگر 
.بردی گذشته را از یاد میخاطره

:روزی یادداشتی به دست واعظی رسید با این مضمون

توانم شادمانی و نشاط عمیق و ز کجا میتوانید به من بگویید اآیا می"
جاودانی و قانع کننده را به دست آورم؟ من ھمه جا را به دنبال شادمانی 

فکر کردم ممکن است آن در مال ! امام اما ھنوز آن را نیافتهجستجو کرده
خواستم آرامش را ! ولی اثری از آرامش در مال و ثروت ندیدمو ثروت بیایم 

پس دست به دامن ! بیابم اما موفق نشدمکاردر سعی و کوشش و 
به ! موسیقی و ھنر شدم تا آرامش مطلق را در آن بیابم ولی آن را نیافتم

خواستم به ! دنبال آن به سراغ فلسفه و علوم رفتم اما آن را نجستم
ی مسافرت به شادمانی دست یابم اما اکنون که از سفر به دور وسیله

توانید به آیا شما می! امآن را به دست نیاوردهگردم باز ھم دنیا باز می
" توانم آرامش و شادمانی و نشاط حقیقی را بیابم؟من بگویید در کجا می

شادی این داستان خانمی بود که به امید به دست آوردن آرامش و
ی گونه راھی متوسل شده بود اما ھمهبرای قلب پریشان خود به ھر

! اثر بودھا بیراه

و در شوندبه استعمال مشروبات الکلی و تریاک مشغول میجمعی 
آورد در غفلت و چند دقیقه فراموشی که این مواد مخدر به وجود می

عذاب گیرند،ای که از این کار میو یگانه نتیجهبرندخبری به سر میبی
ی مواد مخدر ایجاد وجدان است که پس از برطرف شدن آثار اولیه

ھا ھجوم به آنترشدتی ھر چه بیشادرونی بشود و ناراحتی می
گردند، دائماً نماز بعضی متوسل به رسومات مذھبی می! آوردمی
کنند، ھر روز برای زیارت گیرند و به فقرا احسان میروزه میوخوانندمی

دھند ولی با تمام این روند و به ریاضت بدنی تن میبه اماکن متبرکه می
! یابنددست نمیکارھا، به آرامش حقیقی 
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کند مردی را درویش مسیحی، حکایت می" سادو ساندرسنگ"
و نیم قبل به ریاضت پرداخته و بر روی سالمشاھده نموده که از یک

منظور از :"دو از وی پرسیده بود کهسا! بستری از میخ دراز کشیده بود
ر را من این کا:"مرد پاسخ داد" این ھمه رنج و شکنجه و ریاضت چیست؟

ھا بر تن من ھایی که این میخسوراخ!کنم تا جسم خود را بکشممی
ھایی که در اثر گناھان و تمایلات ی زخمگذارد به اندازهباقی می

منظور من این است . شود، اذیت و زحمت نداردی من ظاھر میشریرانه
ھدفمولی ھنوز به پیدا کنم،که این تمایلات را در خود بکشم و نجات 

چندین سال وقت و چندین بار تولد نیاز به آن دست یافتن به ! امسیدهنر
."دارد

گوید که ھای خود برای آن مرد میاز آزمایشسادو ساندرسنگسپس 
ھای نو، آرامش ی ریاضت و تولدطور سعی کرد فقط به وسیلهچه
آرامش قلبی قلب خود به مسیح،دست آورد و چگونه در اثر تسلیمبه
من باور ندارم :"دھد کهولی مرتاض پاسخ می. ست آورده استدبه

به این ترتیب و در طول عمر کوتاه به نجات دست امکان داشته باشد
به ،ی جسمی خود بر روی تختی از میخ ادامه دادپس به شکنجه. "یافت

.ھا رنج و مشقت، آرامش قلبی را بیابدامید این که پس از سال

توان به آرامش دست کنند که در این دنیا نمیفکر میطورای اینعده
ممکن است این افراد به این! زنندیافت، پس دست به خودکشی می

توانند نحو از فقر و گرسنگی و یا قرض و مشکلات رھایی یابند ولی نمی
.دست ندامت یا شرمساری یا بار گناه رھایی یابنداز 

قدر شیرین است که مسیح چهگونه اشخاص، قول و پیمان برای این
این عھد و ". بیایید نزد من و من شما را آرامی خواھم بخشید:"فرمایدمی

ر عجیبی حزون و شکسته تأثیھای مپیمان در سراسر دنیا در اعماق قلب
. بخشیده است
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ایمان خود را به مسیح اعتراف نمود، از ،امشوطنھنگامی که یک ھم
برای نخستین بار او به سوی مسیح باعث شداو پرسیدم چه عاملی 
بیایید نزد":عظه این آیه را شنیدموقتی در یک مو:"آید؟ او چنین پاسخ داد
کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواھم من ای تمام زحمت

". بخشید

ی مرمری به شکل دختری ھای انگلستان مجسمهدر یکی از کلیسا
این . ای زانو زده است، وجود داردشودهرو به کتاب از ھم گدر حالی که 

ھای زاده خانممجسمه از طرف ملکه ویکتوریا به یاد یکی از شاه
این . جا نصب گردیده استسلطنتی که در جوانی فوت کرده بود، در آن

مقدس را برداشته بود تا مطالعه خود، کتابرمعتاعاسنیآخردختر در 
ان سپرده، در حالی که روی پس از ساعتی او را دیدند که ج. کند

بیایید نزد من ای :"شودای از کتاب خم شده و این آیه دیده میصفحه
."کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواھم بخشیدتمام زحمت

ای واقع در یک خانم مسیحی برای دیدن یک زن بینوا که در خانه
خفه و تاریک بود قاتا. ھای شھر نیویورک در حال احتضار بود، رفتدخمه

خانم شروع به قرائت آیاتی از انجیل کرد . بردو زن با درد و رنج به سر می
بیایید نزد من ای :"گویدآمیز مسیح رسید که میو وقتی به دعوت فیض

، زن از "شما را آرامی خواھم بخشید،کشان و گرانباران و منتمام زحمت
چون آن خانم، بار دوم آن آیه . کرار کندخانم تقاضا کرد که آن را دوباره تآن

. را تکرار کرد، زن برای بار سوم خواھش کرد تا دوباره آن آیه را بخواند
.قدر خوانده شد تا زن در گذشتبدین نحو آن آیه، آن

دین وارد ارتش شد و رفتاری ناپسند و بیمرد جوانی با اخلاقی زشت 
مقدس یک جلد کتابمادرش برای او . و به میدان جنگ اعزام شد

پسر .ای را بخواندجدید فرستاد و از او درخواست کرد که ھر روز آیهعھد
ای که خواند، ھمان دعوت اولین آیه. به خاطر مادرش، این کار را انجام داد

این آیه در اعماق قلب او مؤثر واقع شد زیرا چند روز . پر فیض مسیح بود
جدید را در در حالی که کتاب عھدبعد او را در میدان جنگ گشته یافتند،
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عھد و پیمان و دعوت مسیح برای ھر یک از طبقات مردم ! دست داشت
شکسته، در سراسر دنیا؛ خواه ایرانی، خواه افغانی، خواه خانمی دل

اثری قطعی و شادی و ؛نادرگرسیناوجهاوخخواه مردی دردمند، 
.آرامش ابدی دارد

سیح را آیا این پیمان قابل اعتماد است؟ آیا کسی که دعوت م
آورد و قلب پذیرد از دست عذاب و ندامت و ترسی که بر او فشار میمی

گردد؟ آیا تسلیم به مسیح در کند، راحت و آسوده میمیشحّ او را متو
حقیقت آرامش فکر و آسایش قلب به شخص خواھد بخشید؟ من از 

توانم پاسخ دھم که بلی، و بسیاری را ھم ی شخصی خود میتجربه
ای از شرح من به شما شمه. دھندکه ھمین شھادت را میشناسممی

حال خانمی گفتم که در جست و جوی آرامش و نشاط، تمام دنیا را 
ی داستان گشته بود، بدون این که توفیقی حاصل کرده باشد ولی بقیه

آن شب واعظ یادداشت آن خانم را خواند و . او را برای شما شرح ندادم
کند بیابد، آن چه را جست و جو میاز است تا آنگفت راھی که برای او ب

خانم مزبور با در پایان جلسه . است که خود را به مسیح تسلیم نماید
شب . واعظ گفت و گو کرد و آن خانم قلب خود را به مسیح تسلیم نمود

بعد؛ ضمن جلسه، آن خانم از جا برخاست و بیان کرد که چگونه سعی 
آرامش قلبی را به ؛تی، گردش و مسافرداشت از طریق ثروت و کامران

اما در شب پیش، قلب خود را به . دوبدست آورد ولی موفق نگردیده 
ھا به دنبال آن بوده، به دست را که سالمسیح تسلیم نموده و آرامشی

. آورده است

ام، اما آن را به اتمام داستان زن قاتل را قبلاً برای شما نقل کرده
نم به کلیسا رفت و در پایان جلسه با واعظ یک شب آن خا. نرساندم

و داستان جنایت خود را تعریف کرد و از طور خصوصی صحبت کرد به
وعظ . گیر اوست، صحبت کردگریبانچھارده سالناراحتی و عذابی که 

ی ایمان  به برای او از عفو و بخشش خدا سخن گفت و این که به وسیله
آن زن، در اثر تسلیم . اھد یافتمسیح از عذاب وجدان رھایی خوعیسی



١١١

زندگی خود به مسیح از بار گناه رھایی یافت و قلب او آرامش پیدا کرد و 
سال در روشنایی و خوشی زندگی کرد و سعی بعد از آن به مدت سی 

در راه آرامش حقیقی گام بردارند و وارد تا داشت دیگران را ھم کمک کند 
. گردندحیات جاودانی

ھای که فلسفهی قرن دوم بود؛ یکی از فلاسفهدشھیژوستینان
ھا مختلف زمان خود را مورد مطالعه قرار داد به امید این که در آن

ی رواقیون را او فلسفه.بیابد که قلب و روح او را آرامی بخشدرا حقیقتی 
ی در فلسفه! قرار داد ولی در آن قناعت و رضایت پیدا نکردهمورد مطالع

ی افلاطون سپس فلسفه! کرد اما باز ھم آرامی نیافتتحقیقفیثاغورث
را بررسی کرد و تا مدتی با آن سرگرم بود تا این که روزی در کنار ساحل 

. کردمسیح صحبت میبه عیسیدریا پیر مردی را ملاقات کرد که راجع
ای در درون قلبش مشتعل گردید و نه تنھا متوجه برتری شعلهناگھان 

مسیح شد بلکه در او آن آرامش قلبی را که روحش تعلیمات و شخصیت 
و در این راه تا آن جا ادامه داد که در روم به . به دنبال آن بود را یافت

.شھادت رسید

ھای بسیار متعصب پاندیت رامابای، خانمی ھندی که پدرش از ھندو
بود با خواھر و برادر و پدر و مادرش، از شھری به شھر دیگر و از جایی به 

پس از مدتی قحطی روی . رفتندای دیگر برای زیارت اماکن مقدس میج
رامابای و برادرش . داد و در ظرف چند ماه پدر و مادر و خواھرش مردند

ی خود مبنی بر زیارت اماکن مقدس، ادامه تنھا ماندند ولی به برنامه
ھا را بتبیش از ھزار فرسخ راه پیاده رفتند و معابد را زیارت نمودند،. دادند

ھای مخصوصی در ازای تمام این پرستیدند و از خدایان خود منتظر کمک
ھا سرد در نتیجه، ایمان آن!ھا نرسیدھا بودند ولی کمکی به آنزیارت

ی کتاب ھندوھا چنین رامابای در اثر مطالعه. شان شکستشد و قلب
، ھمانا وجود شوھر است و چون دید که تنھا امید نجات برای یک زن

طولی . ی ناامیدی و بیچارگی یافتخود را در ورطهزدواج نکرده بود، ا
نکشید که ازدواج کرد ولی پس از دو سال شوھرش مرد و با قلبی که 
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ی یک روز او را به خانه. ھنوز شکسته بود برای تحصیل به انگلستان رفت
او از این که . مخصوص زنان گمراه که در زندگی سقوط کرده بودند، بردند

شود، دچار حیرت و تعجب کار اقداماتی میدید برای رھایی زنان گناهیم
ھا را وقتی بعضی از زنان نجات یافته را دید و زندگی متبدل آن! دش

اند، ملتفت شد مشاھده کرد که خودشان را وقف آسایش بیماران کرده
زد کار برافروی محبتی را در دل زنان گناهتواند چنین شعلهکه مسیح می

رامابای . گونه تغییر دھدو حیات انسانی را که در اثر گناه تباه گردیده، این
بشر است لذا در ی که در حقیقت، مسیح نجات دھندهدچون متوجه ش

ھا جا قلب خود را به مسیح تسلیم کرد و آرامش و رضایتی را که سالآن
بالا بردن ا برای جا به ھندوستان برگشت تدنبال آن بود، پیدا کرد و از آن

. ترین خدمات را انجام دھددر موطن خود عالینازنیگدنزسطح 

ی او خواه برای زن و وعده. آمیز مسیح برای ھمه استدعوت فیض
خواه برای شرقی و غربی، خواه برای فیلسوف، خواه برای قرن دوم مرد،

جام چه را که مسیح برای دیگران انآن. باشدو یا قرن بیستم؛ نیکو می
قدر دعوت او را اگر شما ھمین. ز انجام خواھد دادداده، برای شما نی

را امشآورد و شما فشار میبپذیرید، وی آن بار سنگین را که بر زندگی 
مسیح، ترس و شرمساری و ندامت را که . داشتخواھد ربکند، خرد می

خواھد نماید از بینکند و شما را ناراحت میمیشحّ قلب شما را متو
رساند از شما دور گونه ناراحتی که قلب شما را آزار میوی ھر. برد

خواھد کرد و به جای آن آرامش عجیبی در دل شما پدید خواھد آورد و 
احساس خواھید کرد که گناه شما آمرزیده شده است و اعتماد کامل 

. مبنی بر این که روابط بین شما و خدا کاملاً حسنه است

ب و وجدان شما ناراحت باشد، مسیح لب شما معذّ در صورتی که ق
.کندشما را به آرامش دعوت می

کشان و گرانباران و من شما را آرامی بیایید نزد من ای تمام زحمت"

یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید زیرا که حلیم و . خواھم بخشید



١١٣

زیرا یوغ من افت؛باشم و در نفوس خود آرامی خواھید یدل میافتاده
.نیمآ).  ٣٠و ١١:٢٨انجیل متی("خفیف است و بار من سبک


